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آغاز سخن 


نامی که براین درسنامه نهاده‌ايم تسادفی نیست. آنچه 
در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد تنها صفحاتی 
از جیش جهانی, کتردة. کموئیبتی .و کار:گری اننشم 
و نه تاریخ این جیش - که با تمام غنای‌خويش‌دريك 
کتاب نمی‌گنجد. گرینش صفحانی از تاریخ دشوار 
است. می‌باید ملاك و معیار علمی در کازباشد تا به 
آنچد که هدف گزینش است خدمت کند. ما متناسب 
با نیازمندی مبارزین انقلابی ایران در لحظذ کنونی, 
سعحانی را بر گزیده‌ايم که پیدایش و تکامل ناكتيك 
و استرانژی مبارزهُ انقلابی پرو لتازیارابدطور فنرده‌ای 
در اختیار خوانندگان قرار دهد. بدین‌منظور سفحانی 
از تاریخ مبارزه که تحت نظر مستقیم مارکس, انگاس 
و لنین جریان داشته و همچنین صفحانی از تاریخ که 
بیانگر کوشش مشترك احزاب برادر و وحدت مشی 
جهانی کمونست‌ها بوده و قانونمندی‌های عام مبارزه 
را می‌رساند بیشتر مورد توجد قر ار داده‌ایم. از آن‌جا 
که اولین انقلاب پیر وزمند پرولتری‌درر وسبد بدوقوع 
پیوسته و اولین جامعذ سوسپالیستی در انحاد شوروی 
ساخته شده بدتاریخ حزب کمونیست اتحاد شوزوی‌نیز 
تاآن‌جا که بیانگر قوانین عام انقلاب سوسیالیستی و 
ساختمان سوسپالیسم است پرداخته‌ايم و بسیاری از 
آثار مارکس؛ اتگلس» لنين و اسناد برناه‌دای چنبی 
کمونستی را در متن حوادث به‌طور خلاصه بررسی و 
معرفی کردهايم تا ءطالعذ درك مضمون آن‌ها دز آینده 








آسان‌تر شود. 

یکی از نکات عمده‌ای‌که در تدوین درسنامه مد 
نظر بوده و به يك معنا علت وجودی آن‌است این است 
که تاكتيك مبارزهُ طبقاتی نیز علم است» جزئی است 
از مارکسییم - لنینیسم؛ کاربرد آن است‌درمهم‌ترین 
عرص فعالیت اجتماعی. اگر اين جانب از ماتریالیسم 
مار کسیستی در نظر گرفته نشود» اين ماتریالیس» همان 
گونه که لنین خاطرنشان ساخته است: «نیمه کارهيك 
جانبه و مرده» خواهد بود. 

یادآ وری اهمیت موضوع به‌ویژه در زمان ما و 
برای جنبش انقلابی ما است. هر انقلاببی آگاهی 
به‌چشم خود می‌بیند که از عدم‌درك, پذیرش و کارست 
خط مشی درست انقلابی چه زیان‌های بزر گی‌به‌انقلاب 
ما وارد آمده و تا چه پایه ضرورت دارد که مبارزهٌ 
انقلابی خود را بر بنیان سالمی از آموزش انقلابی 
بنا نهیم. ما می‌کوشيم در اين درسنامه غنی‌ترین 
رویدادهای تاریخ جنبش را که در تدوین خطمشی 
انقلابی طبقٌ کار گر نقشی ایفا کرده‌اند بررسی کنیم 
و نظر کلاسيك‌های مارکسیسم - لنینیسم را در هر 
مورد بیان کرده و برخورد عقاید آنان‌را با انواع 
اندیشه‌ها و نظریات نادرست عرضه داریم و اين واقعیت 
مسلم را تأکید کنیم که پیروز شدن علم است. باید 
این علم را آموخت. 

کسانی که این درسنامه را با دقت مطالعه کنند 
به‌اين واقعیت توجه خواهند کرد که از اولین روز 


پیدایش ما رکسیسم. در کنار آن نظریات‌شبه‌مار کسیستی 


«چپ» و راست پدید آمد و زمانی که مارکسیسم اصیل 
از میان آتش نبردها به‌پیش تاخت با اندیشه‌های نوین 
تکمیل و در عمل بارآور شد: اردو گاه سوسیالیسم و 
جنبش جهانی کمونیستی‌را به‌وجودآورد وبه‌جنبش‌های 
ملی رهائی‌بخش یاری رسانید» مارکسسم «چپ» و 
راست سترون و نازا ماند و در هیچ زمانی و هییهنائی 
جز خرابکاری و ویرانی محصولی به‌بار نیاورد. انانی 
که در سمت راست ما رکسیسم - لنینیسم‌ح رکت کردند 
به‌لجنزار خیانت سوسیال دمکراسی رسیدند و آشکارا 
با محافل امپریالیستی سازش کردند وآنانی که در 
سمت «چپ» مار کسیسم در حرکت بودند با تمام‌جنجال 
کوش خر اش خویش سرانجام ازسنگر دشمن‌سردر آ وردند. 
درسنامهُ ما از اين حیث در عين حال وسیلهُ معرفی 
دشمنان مارکسیسم - لنینیسم وجریاناتی‌نظیر آنارشیسم. 
تروتسکیسم» مائولیسم و انواع نظریات سازشکاران 
راست از پیشوایان انترناسیونال دوم تابه‌امروز است. 
توصیهُ ما به‌دوستان جوانی که اين درسنامه یا 
هر درننامة دیگر مارکسستی را به‌ست می‌گیر ند 
اين است‌که به‌آموزش منظم مارکسیسم - لنینییم 
همت گمارند. توجه داشته باشند که این آموزش‌انقلابی 
علم تمام و کمالی است. آن‌را باید مانند هر علم‌دیگری 
از الفبا آغاز کرد» با دقت و گام به‌گام آموخت و 
از هر گونه برخورد سهل‌انگارانه و سبکسرانه نست 
به احکام آن پرهیز کرد؛ وگرنه به جای دانش 
ماررکسیستی - لنینیستی که راهگثای کارانقلابی‌باشد, 
نکه‌پاره‌هائی از اندیشه‌های تحریف شده به‌دست خواهد 


آمد که حجابی خواهد بود میان واقعیت متحرلٍ. و 
مغزهای منجمد. 
۴ 
#۴ 
صفحاتی از تاریخ جنبش کمونیستی و کارگری‌که در 
اختیار خوانند کان‌است اگرچه به‌منظورارائ اندیشه‌ها 
و احکام مارکسیم -- لنینیسم دربار تاكتيك مبارزهٌ 
طبقاتی تدوین شده» شکل بیان تاریخی دارد. اندیشه‌ها 
و احکام مزبور را در متن حوادث بیان می‌کند» 
آمیشته با نقل وقایع است. حسن این طرز بیان این 
است که پیوند عمیق موجود میان مارکسیسم - 
لنینیسم و واقعیت متفیر و متحول جهان را نشان 
می‌دهد, ما را با پاسخ‌هانی که كلاسيك‌های مار کسیست 
بهپر ستی‌هائی که تاریخ در برابرشان گذاشته داده‌اند» 
آشنا می‌کند و نادرستی پاسخ‌های غیر مارکسیستی را 
نیز بر ملا می‌سازد. اما اين طرز بیان تاریخی شاید 
موجب پیدایش دوبرخورد اشتباء آمیز باشد که بجاست 
خوانندگان را از آن برحذر داریم. 

اشتباء اول این‌است که برخی از خوانند کان‌تمام 
آنچه را که گفته شده مربوط به‌گذشته و شرایطویره 
آن زمان بشمارند و نتوانند از میان حوادث قوانین 
عام تکامل را دریابند. طبیعی است که ما در تدوین 
درسنامه کرشيده‌ايم وظیفاٌ برجسته‌کردن و آموختن 
این قوانین را برعهده بگیریم و درسی را که در هر 
تجربهُ تاریخی نهفته است آشکار کنیم. در واقع کار 
عمد؛ دننامه همین است. با این‌حال آموختن ازتجربة 


تاریخ سرانجام کار خود خوانندگان است. آن‌ها 
هستند که باید به‌وجود قانونمندی در تکامل انقلابی 
جهان معتقد باشند و برای ست‌یافتن به‌آن بکوشند. 
متأسفانه در زمان ما گروه‌هائی که‌درلباس ما رکسیسیت 
لنینیسم» ناسیونالیسم خرده بورژوائی و ارتجاعی را 
دامن می‌زنند. وجود چنین قانونمندی‌هائی را عملا 
نفی می‌کنند» تجربهُ هر کشوری را مال خود آ نکشور 
بقلم می‌دهند» آموختن از تجرباُ گردان‌های‌پیشاهنگ 
جنبش را مغایر «استقلال رأی» می‌شمارند. اشکالی 
از مبارزه را که نادرستی آن‌ها در تجربهٌ احزاب برادر 
آشکار شد. به‌ کار می‌گیرند و چنین وانمود می‌سازند 
که گویا در شرایط ویژه‌ای مشفول فعالیتند که‌قوانین 
عام تکامل را در آن راهی نیست. غافل از این‌که 
برغم تنوع شرایط و ویرژگی‌های زمان و مکان س که 
حتماً باید در نظر گرفته شود - قوانین عام انقلاب 
در هممجا یکی است و پروسهٌ انقلابی با همهٌ تنوع در 
درون خویش وحدت دارد. 

اشتباه دوم که در آموزش تاریخ باید از آن 
برحذر بود الگوسازی و انطبّاق مکانیکی تجربهُ اين 
يا آن گردان مبارز در شرایط و اوضاع و احوال 
متفاوت است. در این اشتباه برخلاف اشتباه قبلی‌قوانین 
عام تکامل است که مطلق می‌شود. ویژگی‌های تظاهر 
این قوانین در شرایط ویژه فراموش می‌شود و قوانین 
خاصی که در شرایط ویر تاریخی حاکم بوده تاحد 
قوانین عام ارتقا داده می‌شود. طبیعی است که مادر 
تدوین درسنامه به‌اين جانب مسأله نیز توجه داشته‌ايم 


و آنچه را که ویر شرایط خاص زمان و مکان است 
و چه‌با هرگز تکرار نخواهد شد. از آنچه عمومی 
و قابل تکرار است جدا کرده‌ايم. با این‌حال در این 
مورد نیز حرف آخر با خوانندگان است و امید است 
آنان از تاریخی که در اختیارشان قرار می‌گیرد»همان 
نتایجی را بگیرند که راء درست مبارزه را نشان 
می‌د هد . 
# 
اد 
تاریخ‌جنیش جهانی کار گری و کمونیستی بسه‌مر حلهٌ 
عمده تقیم می‌شود: مرحلهُ اول مربوط به‌دوران 
پیروزی و تحکیم مواضم سرمایه‌داری است که فاصلهٌ 
زمانی از نیمهُ قرن هیجدهم ناکمون پاریس را در 
بر می‌گیرد. مرحله دوم مربوطبه‌دوران گذارسرمابه 
داری به‌مرحلهُ انحصاری - امپریالستی است که از 
کمون پاریس تا انقلاب اکتبر را دربر می‌گیرد و 
آغاز افول سرمایه‌داری است. مرحلهُ سوم دوران‌بحران 
عمومی سرمایه‌داری» دوران گذار جهان از سرمایه 
داری به‌سوسيالیمم است که از انقلاب کبیرسوسیالیستی 
اکتبر آغاز شده و هنوز ادامه دارد. 

متناسب با این سه مرحله, درس‌های ما نیز در سه 
فصل عمده تدوین شده است. در این جزوه فصل اول 
به‌خوانند گان تقدیم می‌شود. 


فصل اول 


دوران پیروزی وتحکیم مواضع سرمایه‌داری 


۱ جنش کارگری قبل از پیدایش مار کسیسم 


شیوهُ تولید سرمایه‌داری و به‌ممراه آن طبقذ کارکر در قرن‌های پانزده و 
شانزدة میلادی در برخی از تشورهای اروپای باختری‌پدید آمد. ولی‌سرمایه‌داری 
وطبقذ کارگر صنعتی به‌معنای معاصرآن محصول انقلاب صنمتی است که ازنیمذ 
قرن هیجدهم میلادی تا اواسط قرن نوزدهم_قریب صد سال- در اروپای 
باختری و امریکای شمالی جریان یافت وبراثرآن نهتنها باك انقلاب فنی انجام 
گرفت وبه‌جای صنایع دستی» کارخانه‌هائی که با ماشین بخار کار می‌کردند 
به‌وجود آمد و ماشین‌سازی رشد کرد بلکه به‌همراءآن انقلاب اجتعاعی‌نیز انجام 
شد وبورژوازی دريك نبرد طولانی توانست قدرت حاکمه را دراین کشورها از 
چنک فئودالیسم درآورد ومناسبات سرمایه‌داری راحاکم گرداند 

جنبش کارگری همزاد سرمایه‌داری وهم‌زاد طبقهٌ کارگر است. ازهعان 
روزی که کار گرمزدور پدید آمده وازجانب سرمایه‌دار استثمارشده» نبرد کار و 
سرمایه نیز آغاز شده است وبه‌همان نسبت‌که سرمایه‌داری رشدکرده طبقا 
کارگر و بهدنبال آن جنبش کارگری نیز ازنظر کمی و کیفی تکامل یافته است. 


«پیکار نخست توسط کارگران تككوسپس کار گران يك کارخانه 
وسرانجام کارگران يك شاخ صنعت يكك محل علیه بورژوائی 
که‌آن‌ها را عستقیماً اسنشماربی کند» انجام می‌گیرد.ضر بات‌آنان 
آمتنها_برمناسبات تولیدی بورژوایی» بلکه برخود افزارهای 
تولید نیزوارد می‌آید. کالاهای رقابت‌گربیگانه را ناسود 
می‌ساز ند» ماشین‌ها را خرد می‌کنند» کارخانه‌ها را عی‌سوزانند 
ومی‌کوشند تا موضع ازدست رفت؛ کارگرقرون وسطایی را 
بازستانند.» 


درآغاز مبارزه» کارگران هنوز به‌آن حدی ازرشد فکری نرسیدها ندکه 


۱) مانیفمت حزب کمونیست, ترجمكٌ فارسی, سال ۱۳۰۶ 


۸ صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی 
بمیثابف يك طبقه در برابر هِعد پورژوا صف بکشند. آنان تود؛ پراکنده‌ای 
هستند که چه‌بسا ازدهات به‌شهزتفاً می‌ريزند ومیان خود در رقابتند وهربا رکه 
ازسختی ممیشت جانشان بهلب می‌رسد می‌شورند و گاه ماشین‌های کارخانه را 
هم می‌شکنند. با رشد مبارزات‌صنفی وسیاسیآگاهی طبق؛ٌ کار گررشد می‌کند. 
کارگران وحدت منافع خود وضرورت تشکل واتحاد را درمی‌یابند» شیوه‌های 
صحیح نبرد را می‌آموزند وآنچه را که زیانبخش است کنارمی‌گذارند» مبارزات 
کارگری که جنبةٌ شورش‌های خودرو وابراز خشم ویأس داشت» رفته رفته 
سازمان می‌یابد وبا برنامه ونقشه وحسابگسترش می‌پذیرد. 

اولین اعتصاب‌های کار گری دراواخرقرن هیجدهم سقریب دویست سال 
پیش- در کشورهای اروپای باختری پدید می‌آید. پیدایش اعتصاب» یعنی 
دست کشیدن کارگراز کار برای واداشتن سرمایه‌دار به‌پذیرش خواسته‌های 
اقتصادی نشانهُ پیدایش این آگاهی ویا دقيق‌تر بگوئيم اين شم وغریز؛ طبقاتی 
است که کار کار گر» بیش ازآنچه برای خاطرخود او باشد به‌خاطرپرکردن‌جیب 
می‌توا ند با دست کشیدن از کار» سرمایه‌دار را تحت فشار گذارد. 

ازهمان زمان» یعنی ازاواخرقرن هیجدهم» اولین سازمان‌هاي اقتصادی 
کارگری نیز پدید می‌آید. اين سازمان‌ها ابتدا صورت صندوق عون و کمك 
متقابل صندوق کمك به‌بیماران ونظایر این‌ها را دارد. از گران که مورد 
کمترین حمایت دولت بورژوائی وطبقهٌ بورژوا نیستند احساس می‌کنند که‌لااقل 
خود باید حامی خویش باشند وروزگار سختی به کمك هم بشتابند واين کاررا 
نه ب‌صورت تصادف و دلبخواه» بلکه به‌صورت سازمان‌یافته وازطریق صندوق 
تعاون انجام دهند. باگذشت زمان طبقه کارگر درعمل درمی‌یابدکه این گونه 
سازمان‌های کمك متقابل جوابگوی نیازمندی‌های اونیست. باید سازمان‌های 
عبارز وپیکارجوی طبقاتی ایجاد کرد. روشن است‌که اين آگاهی نیز به‌سرعت 
ءدريك آن به‌دست نمی‌آید. حاصل تجربهٌ تلخ مبارز طبقاتی است. اين مبارزه 
ابتدا صندوق‌های کمك متقابل کارگری را مجبور می‌کندکه در دیگر امور 
کار گری» در مناسبات کارگر وسرمایه‌دار نیز دخالت نموده از کارگر حمایت 
کنند وسپس گسترش مبارز؛ طبقاتی نشان می‌دهد که باید اساس صندوق‌های 
تعاونی را تغییر داد وسندیکاها و اتحادیه‌های کارگری به‌وجود آوردکه از 
حقوق صنفی کارگران در برابر سره‌ایه‌داران دفاع کند. سندیکاهای کارگری 


جنبش کارگری قبل از پیدایش مارکنیسم  ۱٩‏ 


در اواخرقرن میجدهم ابتدا درانگلستان وسپس درفرانسه وآلمان تشکیل 
می‌شوند ودرآغازقرن نوزدهم به‌سرعت گسترش می‌یابند. 

تشکل سازمانی‌طبقة کار گر ازهمان ابتدا باشدیدترین‌مقاومت سرمایه‌داران 
روبه‌رو شد. دولت‌های بورژوالی با تصویب انواع قوانین وآئین‌نامه‌ها و 
تصویب‌نامه‌ها پیدایش سازمان‌های کا رگری را منع کردند وتاآن‌جا که‌توانستند 
پا توسل به‌زور وقهرازتشکل صنفی و به‌طریق اولی سیاسی- کارگران 
جلوگیری کردند. برای داشتن تصوری ازشدت مقابل طبقه سرمایه‌دار با تشکل 
طبقه کارگر اين واقعهُ تاریخی بسیار گویاست: دولت بورژوائی فرانسه که 
از قاطع‌ترین انقلاب بورژوائی پدید آمده بود (انقلاب بورژوائی «کبیر» 
فرانسه ۱۷۸۹) تشکیل اتحادیه‌های کارگری را رساً منع‌کرد. اين دولت 
بورژواثی که زیرشمار پرطمطراق آزادی» برادری وبرابری به‌میدان آمده و 
استبداد سلطنتی را سرنگون کرده ومنشورحقوق بشرمنتشر کرده بود در ۱6 
ژوئن ۱۷۹۱ به‌موجب تصویب‌نامه‌ای هرگونه اتحاد کارگران را منع نمود,چرا 
که به‌قول اين دولت بورژوائی اتحاد کارگران «سوه قصدی علیه آزادی و 
اعلامیهُ حقوق بشر» به‌شمار می‌رفت!! حتی رادیکال‌ترین دولت بورژوائی‌یعنی 
دیکتاتوری ژاکوبن‌ها هم حاضرنشد اين تصویب‌نامه را لغوکند. ازهمین جا 
فی‌توان درغین حال به‌هعنای واقعی «آزادی» و «حقوق بشر» که بورژوازی 
ارادم هیناه دست یافت. 

تاتعاي ان احوال جنبش کارگری کسترش یافت. سندیکاهای کارگری 
پدیه من فز مستهکم خذهدونت‌های بورژوائی دريك نبرد طولانی ناگزیر گام 
به گام عقب نشستند. وقوانیتی: که وجود سندیکاها وفعالیت‌های آنان را منع 
می‌کززده درجعه‌هاي اول ئیماً دوم قرن نوزدهم -حدود صد سال پیش لفو 
گزدید. 

وورن-بپارزات کا زگران اپتد؟ جنبةً سیاسی ضد بورژواثی نداشت. طبقأکارگر 

درعین حال که برای کسب حقوق صنفی خود به‌مبارزاتی دست می‌زد» از نظر 
سیاسی مدت‌ها دنباله‌رو بورژوازی بود. علیه دشمن خود -بورژوازی- عبارزه 
نمی‌کرد» بلکه به‌همراه دشمن خود, علیه دشمن دشمن خود -فلودالیسم- 
می‌رزمید. بورژوازی نیز که درنبرد علیه فگودالیسم درگیربود به‌همراهمی 
کارگران نیاز اعساس می‌کرد وآنان را بعدست خویش به‌میدان سیاست 
می کشانید. اززه‌انی که بورژو ازی‌برفگودالیسم پیروز شد وتوانست زمام‌حکومت 


۷۰ صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی "ار گری و کمونیستی 


را بهدست گیرد بهعنوان طبقهُ حاکم در برابر کارگران ایستاد وبه‌دنبال آن 
مبارزة سیاسی طبقهُ کارگر نیز رفته رفته وارد مرحلهٌ نوینی شد. طبقة کار گر 
به گاهی‌سیاسی دست‌یافت» خودرا شناخت. به‌طبقه‌ای برای‌خود مبدل‌شد ونه‌تنها 
در مبارزات صنفی واقتصادی بلکه در مبارزات‌سیاسی وايدئولوژيك نیز به‌طور 
مستقل وارد عرصهُ نبرد گردید وبا سیاست وایدئولوژی مستقل خود در برابر 
بورژوازی صف آراست. 

نقطهُ عطف وتحول بنیادی درخوداگامی طبقه کار گرپیدایش‌مر کسیسم 
است که ما به‌تفصیل بدان خواهیم پرداخت. قبل ازپیدایش مار کسیسم تنهاجو انه 
عائی ازبرآمد مستقل پرولتاریاعلیه بورژوازی به‌چشم می‌خورد وازجمله سه 
حادثه بزرگ درتاریخ جنبش کارگری قبلازپید ایش مار کسیسم‌جای‌برجسته‌ای 
دارد: 

۱ قیام کارگران نساجی لیون ب یکی ازشهرهای فرانسه. 

۲ قیام کارگران نساجی درسیلزی که آن‌وقت جزو خالك پروس بود. 

۴ جنبش بزرگ کارگران انکلیس به‌نام جنبش چارتیست. 

اينك مختصری پیرامون این سه جنبش بزرگ کارگری قبل از پیدایش 
مار کسیسم : 


قیام کارگران لیون 
کارگران لیون در سال‌های سی قرن نوزدهم دویسار دست به‌قیام زدند. 
یکبار در ۱۸۳۱وباردیگر در ۰۱۸۳6 نضتین غیام کار گران لیون بیشترجنبا 
اقتصادی‌داشت وشعارآن عبارت بود از «یا زناگی در کارویا مرگ درمبارزه». 
کارگران می‌خو استندکار مطمثئی داشته باشند وهرروز در معرض بیکاری و 
فلاکت واقع نشوند. اما این خواست ساده و انسانسی کارگران زحمتکش با 
پورش مسلح دولت سرمایه‌داران روبفرو شد. سرماینداران حتی حاضرنبودند 
که‌حق داشتن کار رانیز برای کارگر به‌رسمیت بشناسند. کار گران لیون‌یورش 
مسلح دولت را با اسلحه پاسخ گفتند. اما ازآن‌جاکه اقدام مسلی آنان تدارله 
شده وسازمان یافته ودارای هدف روشن وبرناماٌ مشخص وتحت رهبری يك 
حزب انقلابی نبود وازجانب دمقانان وحتی کارگران سایرشهرها جداً حمایت 
نمی‌شد شکست خورد وارتش دولتی کارگران رادرخون غرقه ساخت. 

پس ازاین یورش» کارگران لیون بیش ا زگذشته به‌نقش حاکمیت‌دولتی 
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پی‌برده واهمیت مبارزء سیاسی رادرك کردند. قیام دوم آنان که سه سال پس از 
قیام اول آغاز شد آشکارا رنگ سیاسی داشت. کارگران علاوه برتقاضاهای 
اقتصادی خواستار استقرارجمهوری به‌جای سلطنت بودند. اين‌قيام نیزسررکوب 
شد. 

قیام‌های کار گران لیون اهمیت بزرگ تاریخی دارد ومارکس وانگلس 
رزش زپادی برای آن‌ها قائل شده‌اند. زیرا اين قیام‌ها بشارت می‌داد که 
نیروی جدید وستقلی وارد عرص سیاست شده است: نیروی‌پرو لتاریا درمبارزه 
علیه سرمایه‌داری. 





قیام کار گران سیلزی 

ده سال پس از قیام کارگران لیون. فیام خودبه‌خودی کارگران نساجی 
سیلزی پیش آمد. سیلزی در آن سال جزئی از پروس به‌حساب می‌آمد که عقب 
افتاده‌تر ازفر انسه وانگلستان بود. کار گران نساجی سیلزی تقاضاهای‌اقتصادی 
داشتند وبه‌حد کافی متشکل وآگاه نبودند. آنان در جریان نبرد بسیاری از 
ماشین‌ها را شکستند و به‌کارخانه زیان وارد ساختند که علامتی از ناآگاهی و 
ناپختگی بود. با این‌حال اين قیام ساده سرکوب شد ازاين نظرکه برآمد 
مستقل طبق؛ٌ کارگر علیه سرمایه‌داری بود اهمیت تاریخی داردوبه‌ویژه در 
نهضت کار گری آلدان و اتریش اثر زیادی گذاشته است 








جنبش چارتیست‌ها 
ترین و مهم‌ترین جنبش کارگری در دوران قبل از کمون پاریس جنبش 
چارتیت‌ها درانگلستان است. لنین جنش چارنیست‌ها را چنین‌توصیف‌می کند: 





«اولین جنبش انقلابی -- پرولتری پردامنه و واقعاً توده‌ای 
و از لحاظ سیاسی شکل گرفته.» 


جنبش چارتیست‌ها درانگلستان از اواسط دهذ ۱۸6۰-۱۸۳۰آغازشد.این 


۲ لنین؛ انترناسیونال سوم و مقام آن در تاریخ (منتخبات). فارسی. چاپ ۰۱۹0۷ جلد 
دوم. قسمت دوم» صفحٌ ۲۳۳۰ 
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جنش به‌این دلیل جنبش چارتیست نامیده می‌شدکه هواداران آن عنشوری" 
در شش ماده تهیه کرده به‌امضاء تود؛ مردم می‌رسانیدند. در اين منشور تقاضا 
می‌شد که انتخاباتمجلس با رأی مخفی وهمگانی باش. درآن‌وقت مجلس 
انگلیس با رأی همگانی انتخاب نمی‌شد. کارکران حق رأی نداشتند. این‌منشور 
به‌معنای تقاضای حقوق سیاسی دمكراتيك برای کارگران بود. 

مجلس انگلیس این‌منشور راکه به‌امضاء عد؛کثیری رسیده بود نپذیرفت 
دردفاع از منشور اعتصاب‌های پراکنده‌ای رخ دادکه تأثیری نکرد. مبارز؛ 
کارگران ادامه یافت ودرده؛ٌ ۱۸۵۰-۱۸6۰ منشوری قاطع‌تر ازمنشور اول 
تدوین گشت. دراين منشورجدید علاوه برتقاضای‌آزاد وهمکانی‌بودن‌انتخابات 
تقاضاهای اجتماعی نیز مطرح می‌شد. ازجمله کار گران خواستار افزایش‌دستم‌زد 
و کاهش ساعات کاربودند. مجلس انگلیس این‌منشور را نیز ردکرد ودرپاسخ 
آن کارگران دست بهاعتصاب زدندکه سرتاسر شمال انگلستان را فرا گرفت. 
جنش چارتیست‌ها بازهم رشد یافت. درسال ۱۸6۸ گردانند گان‌جنبش‌تصمیم 
گرفتتد منشور نوینی به‌پارلمان بدهند وبرای قبولاندن آن تظاهرات وسیعی 
ترتیب داده وبا حرکت دسته جمعی به‌سوی پارلمان طومار خود را به‌مجلس 
برسانند. اما دولت واحدهای ارتشی به‌میدان آورد ومانع تظاهرات شد؛ و 
مجلس نیزآخرین منشور را رد کرد وازآن پس جنبش چارتیست‌ها روبه‌افول 
گذاشت. 

مار کس وانگلس برای جنبش چارتیست‌ها اهمیت فراوانی قائل بودند. 
زیرا به‌مبارزات کارگری جنبة سیاسی می‌داد. اما اين جنبش يك‌دست نبود. 
درابتدای کار بخشی از بورژوازی رادیکال نیزکه خواستار اصلاح قانون 
انتخابات و کسترش دمکراسی بود با جنبش عمراهی می‌کرد ودررهبری آن 
نفوذ داشت. با رشد جنبش جنبهُ پرولتری آن برجسته‌تر می‌شد. مارکس و 
انگلس با رهبران چپ وپرولتری چارتیست‌ها ازنزديك آشنائی داشتند و 
می‌کوشیدند با اين جناح پرولتری همراهی‌کرده توسط آنان نظریات انقلایی 
را در جنبش چارتیست‌عا رسوخ دهند. اما جناح راست‌جنبش چارتیست‌همچنان 
زیر نفوذ بورژوازی عاند و گسترش جنبش را ترمز کرد وآن‌را روبه‌افول برد. 
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اندیشه‌های سوسیالیستی پیش از ار کیسم... ۰ ۲۳ 


۲ اندیشه‌های سوسیالیستی پیش از مار کسیسم و در نخستین مراحل 
جنب شکا رگری 


جنبش کارگری از آغاز پیسدایش خود در آسوزش‌های سوسیالیستی و 
کهونیستی عءنعکس شده است. زمانی که این جذش هنوز رشد نیافته بود و 
نخستین مراحل خود را طی می‌کرد آموزش‌های سوسیالیستی بیانگر آن‌نیز 
در پله‌های نخست بود. پابپای رشد جنبش کارگری آموزش سوسیالیستی نیر 
رشد کرد وبا پیدایش مار کسیسم تحول کیفی وانقلابی در آن صورت پذیرفت 
وسوسیالیسم بدصورت علم دقیق وبد کءالرسیده‌ای مدون گشت. 

البتد آموزش سوسیالیستی به‌معنای اعم ا: 
طولانی‌تر ازجنبش کارگری دارد. درصدها سال پیش نخستین آموزش‌های 
سوسیالیستی تخیلی پدید آمد که آرزوهای توده‌های زحمتکش زمان خویش 
وخیرخواهی وانسان‌دوستی تدوین‌کنندگان آن‌ها را بیان می‌کرد. در کشور 
:ا نیز ازصدها سال پیش اندیشه‌های سوسیالیستی وخواست برابری وبرادری 
شده است. اما آن آموزش سوسیالیستی که مورد بحث ماست» آءوزشی که 
با جنبش کارگری ءربوط بوده وآبشخور وسرچشمد یکی از سه جزء تر کیب 
کننده مار کسیسم است» در اخستین ده ساله‌های قرن نوزدهم پدید آمد وبیانگر 
عدم رضایت شدید طبقف کارگر ازشیو؛ تولید سرهاده‌داری است. مار کس و 
انگلی ۱ 
آن عبارتند از من‌سیمون" و فوریه" درفرانسه» اون" درانگلستان. 

در اواخر قرن هیجدهم, وقتی انقلاب بورژواثی فرانه بهوقوع‌پیوست» 
بورژواها دردادن وعده‌های طلائی بسیار سخاوتمند بودند. شعارهای آزادی, 
برابری» برادری» همه‌جا را پرمی کرد وازآن‌جا که ماهیت جامعُ سرمایه‌داری 
نبود» چه بسا تودة کثیری ازمردم ساده قربانی فریبکاری سره‌ایه 
داران می‌شدند. نخستین اقدامات دولت بورزوائی اين پرد؛ فریب را درید 
و به‌کار گران آگاه نشان دادکه سرمایه‌داران از آزادی و برادری و برابری 
ععنای ویوءٌ طبقاتی اراده می‌کنند. 











کلمه سابقه‌ای بهمراتتب 








سوسیالیسم را تخیلی- انتقادی نامیده‌اند. اندیث؛پردازان برجستذ 
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6 صفحاتی از تاریغ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی 


در چنین وضعی بود که جنش کارگری گسترش یافت و چنان که در 
صفحات پیش گفتیم در دعٌ سی و چهل قرن نوزدهم به‌برآمدهای مستقل 
کار گری نظیر قیام‌های لیون و جنبش چارتیست‌ها منتهی گشت. هم‌زمان با اين 
برآعدهای مستقل کار گری بود که سوسیالیسم تخیلی-انتقادی شکل گرفت. 

بنیان گذاران سوسیالیسم تخیلی- انتقادی از نظام سرم‌ایه‌داری به‌شدت 
انتقاد می‌کنند و عدم استعداد آن‌را در ایجاد جامعه‌ای متکی برعدل و تأئین 
نیازمندی‌های توده‌های مردم برملا می‌سازند و پیشنهاد می‌کنند که نظام 
-رمایه‌داری از بیخ و بن دگرگون شود و به‌جای آن نظام دیگری با متاسبات 
تولیدی‌دیگر استقراریابد. بزرگی این سه متفکربزرگ سوسیالیست -سن‌سیمون, 
فوریه» آون- در اين است که آنان ضمن بیان آرزوهای هنوز ناپختذ 





توده‌های کارگر, توانسته‌اند پیرامون ساختمان جامعةٌ سوسیالیستی آینده 
پیشکوئی‌مای داهیانه‌نی ارائه دهند. ازجمله در آثارآنان به‌اهمیت مالکیت 
جمعی وسائل تولید, تولید بزرگ صنعتی» برنامه‌ریزی اقتصاد کشور» ضرورت 
ازءبان رفتن تضاد میان شهر وده؛ تبدیل حکومت به‌ادار؟ ساد؛ سازمان تولید 
نظایر این‌ها توحه می‌شود. 
این نظریات نسبت به‌نظریات سوسیالیستی خرده‌بورژواها. که گمان 
عی‌کردند جاععةُ سوسیالیستی آینده» باید جامع؛ُ فقرا باشد و در آن فقر و 
ریاضت به‌طور مساوی بین همه مردم تقسیم شود. به‌مراتب جلوتر ومترقی‌تر 
است. سن سیمون» فوریه واون نان دادند که جا:عذ سوسیالیستی جامعة فقیر 
و ندار نیست, جامعه‌ای است متکی به‌تولید بزرگ و درآن نه فقر و ریاضت. 
باکه نعمت است که میان اعضای جامعه تقسیم می‌شود؛ و این تقسیم براساس 
تساوی چوب کبریتی وبرابری مطلق نبوده» پنکه براساس استعداد و کار اعضا. 
جایمه خو اعد بود. 
مار کس؛ انگلس و لنین انتقاد این سوسیالیست‌ها را از نظام سرمایه‌داری 
و پیشکوئی‌های داهیانة آنان را درباره جامعة سوسیالیستی بسیار ارج‌نهاده‌اند. 
ین آموزش سوبیالیستی فرانسه را یکی از مه سرچشم؛ُ مارکسیسم و 
آموزش‌های‌سوسیالیستی پیش ازسرنگونی سرواژ را انعکاسی ازفشار بورژوازی 
ز اعتراضی علیه آن می‌نامد." اما کلاسيك‌های مارکسیسم ب لنینیسم» ضمن 


۲ لنین, سه ضبع و مه جزه هار کسیسم (منتخبات). جند اول. بخش اول. چاپ فارسي, 
.صفط ۸۷-۸۲ 











اندیشه‌های سوسیالیستی پیش از مار کسیسم... ۲۵ 


پذیرش جنبه‌های مثبت و مترقی سوسیالیسم تخیلی- انتقادی جو انب عنقي .و 
مایا فیرطبقاتی آن را که به‌ضدانقلاب می‌رسد, به‌شدت مورذ انتقاه راز 
داده‌اند. 

عمده‌ترین نقص سوسیالیسم تخیلی -انتقادی عبارت است ال نندغ اجبتباد, 
ب‌طبق کارگر» عدم درأب قشز: تاریخی این طبقنه, عدم اعتقاد به‌ضرورت‌بارز 
سیاسی وانقلاب پرولتری؛ ث نظر سوسیالیست‌های تخیلی که بیانگر مرحلٌ 
رشدنیافتة جنبش کار گری‌اند طبقهُ "کار گر قادر بد: 








ت خود نیست؛ و باید 
نیروئی از خارج از صفوف پرولتاریا این امر را به‌عهده گیرد؛ و به‌گمان آن‌عا 
دانشمندان مصلح و خیرخوا» چنین نیروئی را تشکیل می‌دهند و می‌توانند با 
موعظه‌های اخلاقی و با نشان‌دادن نمونه‌های مشخص به‌هدف برسند. آنان 
به‌مبارز؛ طبقهُ کار گر با سره‌ایهداران اعتقاد نداشتند و گمان می‌کردند که 
سرمایه‌داران سولاقل قشر صنعتی آن‌ها- خود از نیروهای مول‌ده‌اند و 
باید جامعهُ آینده به کم آنان ساخته شود. واین‌کار قبل ازهرچیز موکول به 
اپن‌است» که بدی‌های سره‌ایه‌داری و محاسن سوسیالیسم به‌همین سرهایه‌داران 
تفهیم شود. سوسیالیست‌های تخیلی» که خود را مافوق طبقات می‌دانستند» کار 
تفهیم سوسیالیسم را به‌سرءایه‌داران برعهده می‌گرفتند. آنان در این زمینه 
تلاش‌های فراوانی کردند» و به‌سرمایه‌داران بهکرات مراجعه نمودند؛ «اون» 
حتی نمونه‌هائی از موسات سوسیالیستی به‌وجود آورد؛ که البته همه آن‌ها در 
عمل به‌مو سسات سرءایه‌داری کامل تبدیل گشت. 

سوسیالیسم تخیلی-انتقادی تا حندودی رنگ مذهبی داشت و از 
موعظه‌های نوع‌پرور ان مافوق‌طبقاتی مذعب الهام می‌گر فت. 

خطمشی بیار نادرستی, که از نقاطضعف جدی سوسیالیسم تخیلی‌نتیجه 
می‌شد» اپن بود که مبارزخ سیاسی لازم نیست, طبقُ کار گر به‌حزب سیاسی و 
مبارز؛ انقلابی و اصولا انقلاب سوسیالیستی نیازی ندارد؛ همه‌جیز بسته به‌حسن 
قبول سرعایه‌دار ان است. این خطءشی ارتجاعی و ضدانقلابی بود. 

مار کس؛ انگلس و لنین ابن جانب از آموزش سوسیالیست‌های تخیلی- 
انتقادی را به‌شدت رد کرده‌اند. این سوسیالسم- که بیانگر نخستین مراحل 
رشد جنبش کارگری استت در مرحلهٌ نضج جنبش اهمیت خود را ازدست 
می‌دهد. وبه‌آموزشی ارتجاعی بدل می‌گردد: 








صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی 


«اهمیت سوسیالیسم و کمونیسم انتقادیستخیلی با تکامل 
تاریخ رابطُ معکوس دارد: به‌همان نسبتی که مبارز؛ طبقاتی 
رشد می‌کند و شکل مشخص به‌خود می‌گیرد» اين تلاش تخیلی 
برای برتر قرار گرفتن زاین مبارزه و نفی تخیلی‌آن» هر گوند 
توجیه تلوريك خود را از دست می‌دهد. لذا گرچه بانیان 
مکاتب از بسی جهات انقلابی بودند» شاگردانشان پیوسته 
فرقه‌های ارتجاعی تك‌افتاده از کار درمی‌آیند.»* 





در زمان ۱ نیز در بسیاری از کشورهای درحال رشد انواع نظریات 
سوسیالیستی ارائه می‌شود که بدطورعمده ریشة تخیلی دارد و با علم عربوط 
نیست. بسیاری از اين آموزش‌ها, که درکشورهای آسیائی و افریقائی نفوز 
دارد» پیانگر خواست‌های تود؛ مردم در جوامع ماقبل سرمایه‌داری ویا آغار 
رشد سرمایه‌داری است. بسیاری ازآنان بامذهب در می‌آمیزد. 

جنبش بین‌المللی کمونیستی و کارگ,ی نسبت به‌این‌گوند نظطریات 
سوسیالیستی ستاجائی که صادقانه عرضه شده و معرف مرحلهُ تکاملی و سطح 
آگاهی جنبش علی وآزادیبخش باشد با تفاهم برخورد می‌کند وعی‌کوشد کد 
آرزوهای سوسیالیستی توده مردم را گام‌به‌گام برمبنای علمی استوار سازد و 
سطح آگاهی جنبش را بالا برد. در زمان ما براثر قدرت روزافزون اردوگاه 
سوسیالیستی و پیشاهنگ آن اتحاد شوروی این امکان به‌وجود آمده است کد 
این کشورها از راه رشد سرهءایه‌داری روی‌برگردانیده و به‌سوی سوسیالیسم 
سمت‌گیری کنند. اندیشه‌های سوسیالیسم تخیلی در این کشورها می‌تواند در 
طرد سرمایه‌داری مفید افتد. ولی اگر آموزش‌های سوسیالیستی مزبور پابهپای 
پیشرفت جامعه تکامل نیابد ب‌ترعزی در سرراه تکامل بدل خواهد شد. 





۴ پیدایش مار کسیسم ‏ تحول بنیادی در جنبش کار گری و علوم 
اجتماعی 


در آغاز دهة ۰ع - 0۰ قرن نوزدهم همة شراینط عینی فراهم آمده بود که 


۸ مانیفست حزب کمونیست, ترحمهٌُ فارسی, سال ۱۳۵6 از انتخارات حزب توده ایران. 
صفحات ۰۱۲۱-۱۲۰ 


پیدایش مار کسیسم - تحول بنیادی... ‏ ۴۷ 


در جنبش کارگری و علوم اجتماعی تحولی بنیادی رخ دهد. تاریخ ضرورت 
چنین تحولی را در دستور روز قرار داده بود. تا این زمان در کشور هائی‌نظیر 
انگلستان» فرانسه و ایالات متحد؛ امریکا وغیره سرماینداری مسلط شده و 
در سایرکشورهای ارویای باختری نظیر آلمان که عقب‌انده‌تر بودند, 
سرهایه‌داری به‌سرعت رشد می‌یافت. پابه‌پای رشد سرمایه‌داری» طبقة کارگر 
نیز از نظرکمی و کیفی تکامل می‌یافت و به‌مبارزاتی مستقل از بورژوازی و 
علیه آن دست می‌زد. از جانب دیکر همراه انقلاب صنعتی علوم به‌طور تلی و 
علوم اجتماعی به‌نوبة خویش به‌سرعت رشد می‌کرد و پایه‌های يك تحول کیفی 
را پی‌می‌ریخت. فلسفةٌ کلاسيك آلمان به‌نقطهٌ اوج خود رسیده بود. علم اقتصاد 
کلاسيك سرمایه‌داری بهترین چیزی را که ممکن بود در قالب جهان‌بینی و 
منافع طبقاتی سرمایه‌داری عرضه کرد عرضه کرده بود. آموزش‌های 
سوسیالیستی - تخیلی ناقوس‌ها را به‌صدا درآورده ضرورت دگر گونی <اءمذ 
سرمایه‌داری و استقرار سوسیالیسم را مطرح کرده بودند. 

اما علو) اجتماعی جدا از جنبش کارگری وانقلابی و جنبش کارکری 
از علوم پیشرفته جدا بود. و اين جداثی هم به‌علوم و هم به‌جنبش زیان‌می‌زد. 
علوم اجتماعی جدا از جنبش یمنی جدا از عمل انقلایی ازوسعت نظری که لازه: 
درك واقمیت ععقول جهان است محروم می‌ماند؛ نیروی مادی لازم را برای!, 
قوه به‌فعل آوردن یافته‌های خود نداشت و جنبش کارگری جدا از علوم 
پیشرفته و تلوری‌های سوسیالیستی متشکل و هدفمند نبود؛ برنامٌ علمی نداشت. 
می‌بایست يك تحول بنیادی هم در علوم و هم در جنبش رخ دهد تا اين دو 
به‌هم بپیوندند؛ علم را با عمل توأم سازد؛ سوسیالیسم و جنبش کارگری را 
یکی‌کند. ولی سوسیالیسم بصورت خام تخیلی آن نه‌می‌تواننت با جنبش 
کار گری پیوند یابد و نه ساگر پیوند می‌یافت- می‌توانست به‌پیشرفت ایسن 
جنبش یاری رساند. طبق کارگر بهتگوری سوسیالیستی علمی نیازمند بود؛ به 
جهان‌بینی نوین» به‌دید وافقی نو احتیاج داشت. 

انجام تحول بنیادی در علوم اجتهاعی و در جنبش کارگری به‌عهد: 
مار کس و انگلس افتاد. این‌دو بزرگمرد تاریخ که نبوغی درخورد وظایف 
خویش داشتند. توانستند اين تحول بنیادی را بهانجام رسانند. راه علم و راء 
جنبش کار گری را به‌جلو بگشایند. 





۸ صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کموئیستی 


مارکس در پنجم ماه مه ۱۸۱۸ در شهر تریر" به‌دنیا آمد. پدرش وکیل 
داد گستری‌بود. «خانوادشمار کس مرفه و بافرهنگ‌بود ولی‌انقلابی‌نبود.» مار کس 
تحصیل خود را در تریر» که شهری صنعتی بوده و سرمایه‌داری در آن بسیار 
رشد يافته بود» آغاز کرد و سپس در برلین باپایان رسانید و در سال ۱۸۵۱ در 
رشت؛ُ فلسفه دکترا گرفت. وی ابتدا در اندیش؛ُ آن بود که در کادرآموزشی 
دانشگاه وارد شود اما روش ارتجاعی رژیم حاکم که دانشگاهیان آگاه و 
مترقی را به‌شدت زیرفشار می‌گذاشت وی را از کار دانشگاهی رو گردان کرد. 

مارکس از نوجوانی صاحب اندیشه‌ای مترقی بود. در آن‌زمان جوانان 
مترقی آلمان در جرگٌ هگل‌گرایان چپ گردمی‌آمدند و نظریات فیلسوف 
آلمانی هکلب را در جهتی که به‌نسبت زمان مترقی بود تفسیر می‌کردند. 
اما مارکس درواقع‌امر نظریاتی جلوتر از عکلگرایان چپ داشت. او انقلابی. 
دمکرات بود؛ خواستار چنان تحول دمکراتیکی بود که به‌اتکاء توده‌های وسیع 
و برای توده‌های وسیع باشد. 

در سال ۱۸۵۲ گروهی از عناصر بورژواشی رادیکال در شهر کلن 
روزنامه‌ای مخالف رژیم حاکم به‌نام روزنامٌ راین"" تأسیس کردند ومارکس 
را به‌همکاری دعوت نمودند. از اکتبر ۱۸۲ مارکس ۲ ساله سردبیر این 
روزنامه شد. و در اين زمان روزنامٌ راین ب‌طور فزاینده‌ای سمت انقلابی 
دمکرات گرفت. در این روزنامه از منافع تود؛ وسیع ز ان دفاع می‌شد. 
وضع نابسامانی زندگی کار گران تشریح می‌شد. روزنامه سمت آشکار ضد 
ارتجاعی داشت. 

دولت پروس که هیچگونه آزاداندیشی را تحمل نمی کرد نسبت‌به‌روزنامةً 
راين روش شدید خشمآکینی پیش گرفت. هرشمار؛ روزنامه دوبار و سه‌بار 
از سانسور می‌گذشت. مارکس‌جوان زحمت فراوانی می‌کشید تا حرف‌های خود 
را به‌شکلی بزند که ادامة انتشار روزنامه مقدور باشد. بالاخره کار در روزنامةً 
راين برای مارکس غیرمقدور شد و تحت فشار رژیم حاکم مجبور گشت از 
سردبیری کار برود. روزنامهٌ راين نیز پس از مارکس عمری نکرد وتعطیل 


شد . 





۲ (9 
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پیدایش مار کسیسم - تحول بنیادی...  ۲٩‏ 


در سال ۱۸۵۳ مار کس بدپاریس کوچ کرد. او کد دیگر سرنوشت خود را 
بدطور کامل با عبارزات سیاسی بسته بود» قصد داشت در این شهر عجلهای 
تگوريك - سیاسی تأسیس کند و در جنبش انقلابی شر کت جوید. اذدیشذ ۱ 
چنین‌مجله ای را ءارکس مدت‌ها قبل ازآمدن به‌پاریس درسرپختد» مثورت‌های 
لازم را با دوستان کرده و همکاران خود را برگزیده بود. 

در آغاز سال ۱۸66 اولین و آخرین شمار* این مجله در چاریس انتشار 
یافت. مجلذ مزبور سالنامة آلمانی - فرانسوی نامیده می‌شد, که در آن 

















مقالُ اساسی تگوريك ازمارکس» دومقاله ازانگلس"۱ ومقالات وشعرهائی از 
سایر همکار ان درج شد. 


اندیشه‌هائی که در نوشتدهای عارکس در این مجلد درج شده پیانگر 
آغاز گذار آشکار عارکس از عوضع انقلابیده‌کرات به‌موضع انقلابسی 
پرولتری است. مارکس بدبرخورد طبقاتی» به‌جانبداری طبقاتی علم دست 
یافتد؛ ماهیت دولت را شناخته و آن‌را برخلاف هگل قله و بالاترین اشکوب 
ساختمان جامعذ بشری نمی‌داند. بلکه وسیلذ حاکمیت يك طقه برطبقة دیگر 








دی‌شناسد. 

در سالنامة آلعانی - قرانسوی. عارکس برای بار اول بد نقش تاریخیب 
جهانی پرولتاریا اشاره می‌کند و برای بار اول از ضرورت پیوند علم و عمل, 
تثوری وپراتيك جنبش انقلابی پرولتری سخن می‌گوید. 

مار کس می‌نویسد: 








«همان‌طور که فلسفه در وجود پرولتاریا اسلحه مادی پیدامی کند 
پرولتاریا نیز درفلسفه به‌اسلحة معنوی خویش دست‌می‌یابد.۳۰ 


مار کس با عقید؛ آن‌دسته ار روشفکرانی که تنها ابرازنظر نثوريك و 
انتقاد مطبوعاتی را برای الاح امور کافی می‌شمارند به‌نبرد برمی‌خيزد. 





۱ عنوان دومقالُ دار کس دربارة مسالة بهود و انتفادی پرقلسفة حفوق هگل (معدعه) 
وعنوان دومقالة انگلس یادداشت‌هائی دربارة انتقادی ارانتقاد سیاسی و وضع 
کار گر درانگلستان است 

۲ کلبات بارکس وانگلس. چاپ روی. حلد اول. صفحذ 1۲۲ 


۰ صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی 


صرورت مبارز؛ توده‌ها را تأکبد کرده و اپن اندیشهُ بزرگ و مشهور خود را 
بیان می‌کند: 


«اسلحهُ انتقاد البته نمی‌تواند جای انتقاد با اسلحه را بگیرد. 
نیروی مادی باید با نیروی مادی برانداخته شود؛ ولی تثوري 
هم همین که توده‌ها را فراگیرد به‌نیروی عمادی بدل‌می‌شود.» 





در زمان حاضر عی‌توان گفت که این اندیشذ مار کس در عین‌حال پاسخی 
ی دسته از روشفکران که نقش توده‌ها و به‌ویژه نقش طبقا کارگر 
را پا پیانی «نو» انکار کرده ۶ حتی وظیثذ کاربرد اسلحه را نیز در امتیاز 
لروه کوچك روشنفکران می‌شناسند. به‌نگوری انقلایی کم بهاء می‌دهند, 
امکان رسوخ تئوری در توده‌ها و بدل شدن آن‌را به‌نیروی مادی قبول‌ندارند. 

در همین شمار؛ سالنامة آلمانی - فرانسوی چنان‌که گفتیم مقالاتی از 
انگلس نیز منتشر شد. این مقاله‌ها نشان عی‌دهد که انگلس مستقل از مار کس 
به‌همان نتایجی رسیده که مارکس رسیده بود. 

انگلس دوسال کوچك‌تر از مار کس بود. وی در ۱۸۲۰ درآلمان در شهر 
بارمن*" به‌دنیا آمد. پدراو سرعای‌دار وصاحب کارخانه بود. انگلس ازنوجوانی 
با زندگی کارگران آشنا شد و به‌مطالعذ آن پرداخت. درسال ۱۸6۰ به‌انگلستان 
آمد و در شهر منچستر در شعباٌ موسبذ پدرش. بهکار مشغول شد. در این شهر 
که یکی از مراکر صنعتی انگلستان بود با :قءیت جامعهُ سرمایه‌داری از نزديك 
آشنا شد. تضادهای درونی آن را دید. وافمیت زندگی پرولتاریا را دریافت. 
وی درانگلستان به‌جنیش چارتیست‌ها نزديك شد ودرمطبوعات آن‌ها به‌انتشار 
مقالاتی پرداشت. همچنین با رورناعة سوسیالیستی گروه «اوِن» همکاری 
کرد و زمانی که مارکس سردبیر روزنامةٌ راين بود خبرنگاری این روزنامه 
را در انگلستان بد‌عهده گرفت. انگلس استعداد و قریح؛ُ ادبی و نویسندگی 
برجسته‌ای داشت. از ۹سانگی به‌نگارش در مطبوعات آغاز کرد و بمدفاع از 
کار گران و دشمنی با ارتجاع پرداخت. آنچه در تکاعل فکری انگلس دارای 





است دا 


۴ مهمان‌جا. صفح ۲۵ع. 
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اهمیت ویژه است اين است که وی در دفاع ازکارگران تنها به‌تشریح فلاکت 
و زندگی دشوار این طبقه اکتفا نمی‌کند؛ در اين طبقه آن نیروئی را می‌بیند 
که باید جهان آینده را بسازد. برای‌انگلس‌نیز همچون‌مار کس انتشاره‌قاله‌هائی 
در سالنامة آلمانی - فرانسوی آغاز آشکار گذار به‌مواضع پرولتری است؛ و 
از همین وقت است که آن‌دو روحاً به‌هم نزديك می‌شوند و در وجود یکدیگر 
نه‌تها دوست» بلکه عنصر تکمیل‌کننده و یاری‌دهنده‌ای را می‌شناسند. مکاتبه 
وتبادل‌نظر میان آن‌ها آغاز می‌شود. 

در سال ۱۸66 پس از انتشار سالنامة آلمانی - فرانسوی انگلس در سر 
راه بدآلمان برای دیدار عارکس بهپاریس مي‌زود. آین‌دو مدت ده روز تمام 
وقت با هم می‌گذرانند و در بحث‌های پرثمر خویش درعي‌یابند: که هردو در 
راه نوئی افتاده‌اند و در حسال دست یافتن به‌بهان‌بینی نوینی هستتد. آنان 
همدیگر را می‌پابند و از آن پس تا آخر عمر پرنار خویش دوشادوش هم 
می‌آفرینند و می‌رزمند. 

دوستی اين دو بزرگمرد تاریخ دررخششی است از صفا و پاکی و رسالت 
تاریخی طبقه‌ای که آنان تمام‌استعداد و فبوغ خویش را در خدمت آن گذاشتند. 

نخستین ومهم‌ترین وینه‌ای که در آن زءان مار کس و انگلس دربرابر 
خویش نهادند این بود که حساب خود را با تمام نظریات و اندیشه‌های 
اجتماعی پاك‌کنند. مرزهای جهان‌بینی نوین پرولتری خویش را با هم 
جهان‌بینی‌های دیگر دقیقاً مشخص سازند و جوانب گوناگون این جهان‌بینی را 
روشن گردانند. 

مارکس از سال ۱۸۵6 این کار را آغازکرده و پس از انتشار سالناة 
آلمانی - فرانسوی نظریات اقتصادی - فلسفی خویش را روی کاغذ آورده 
بودکه به‌صورت دست‌نویس‌های اقتصادی_فلسفی غیر کاملی به‌ما رسیده است. 
پس از ملاقات با انگلس» دو هم‌رزم تصمیم گرفتند اثر مشترك فلسفی منتشر 
کنند و در آن حساب خود را با هگل‌گرایان جوان روشن سازند. این تصمیم 
اجرا شد و اولین اثر مشترك مارکس و انگلس زیر عنوان خانوادخ مقدس در 
آغاز سال ۱۸۵ درآلمان انتشار یافت. 

درهمین زمان -آغازع۱۸- پلیس فرانسه بنا به‌خواست قیصر پروس+ 
کارل مارکس و خانواد؛ او را از فرانسه بیرون راند. دولت پروس: فروجود 
مار کس يك انقلایی و دشمن خطرناکی یافته بود. مارکس به بژیاقه رفت 
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و در بروکسل اقامت گزید. مدتی بعد انگلس نیز به بروکسل آمد و کار 
مشترك آنان برای مشخص کردن مرزهای جهان‌بینی نوین و قبل از همه روشن 
کردن مسأله برای خود مولفین ادامه یاقت. 

تا اين زمان انگلس اثر بسیار باارزش خود وضع طبقة کارگر انگلیس 
را مستقلا تهیه کرده و در آلمان به‌چاپ رسانیده بود. اين اثر نشان می‌داد 
که وی تاچه‌پایه‌ای در درك ماتریالیستی تاریخ» در درك نقش‌تاریخی - جهانی 
پرولتاریا و ضرورت سرنگونی سرهایه‌داری و استقرار سوسیالیسم پیش‌رفته 
است. لنین این اثر انگلس را «ادعانام؛ٌ وحشتتاکی علیه سرمایه‌داری و 
بررژوازی» ۳ می‌نامد, 

مارکس و آنگلن تعسیم می‌گیرند که اثر فلسفی دیگری را به‌طور 
مشتراد تهیه کنند. اپن اثر که تخت عنوان ایدئولوژی‌آلمانی نوشته شد در زمان 
حیات خود مولفین انتشار نیافت. آنان هرچه کوشیدند موفق نشدند وسایل 
چاپ آن را فراهم سازند. تنها درسال ۱۹۳۷۲ وقتی که قریب نود سال ازنگارش 
اين اثر می‌گذشت, ایدئولوژی آلمانی برای بار اول به‌طور کامل در اتحاد 
شوروی به‌چاپ رسید. اما همان‌طور که خود مار کس می‌گفت» نویسندگان آن 
به‌هدف اصلی خویش که روشن کردن مسأله برای خودشان بود نائل آمده 
بودند. با نگارش ایدئولوژی آلمانی درك ماتریالیستی تاریخ شکل گرفته بود, 
مارکس و انگلس به‌اين واقعیت دست‌یافته بودند که شعور انسانی سازنده؛ 
مناسبات اجتماعی نیست؛ بلکد مناسبات اجتماعی است که شعور انسانی را 
می‌سازد . 

به‌این ترتیب در «وسالٌُ ۱۸66 - ۱۸45 مارکس و انگلس به‌طور کامل از 
موضع انقلابیسدمکرات به‌موضع پرولتری می‌گذر ند. اصول اساسی جهان‌بینی 
نوین پرولتری را پی می‌ریزند» با نگرشی نو به‌تاریخ می‌نگرند» نقش‌تاریخی 
جهانی پرولتاریاه نقش توده‌های خلق را در تاریخ درك می‌کنند» ماهیت 
انقلاب‌های اجتماعی را می‌شناسند وآموزش مبارز؛ طبقاتی را تا دركك ضرورت 
برقراری حاکمیت پرولتاریا ارتقاء می‌دهند. 

پیدايش مار کسیسم» همان تحول کیفی و بنیادی در علوم اجتماعی و 
جنبش انقلابی است که تاریخ در دستور روز گذاشته بود. فلسفهٌ مار کسیستی 





6) لنین» کلیات. چاپ روسی» جلد دوم» صفح ٩‏ 
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با درك ماتریالیستی و شیو؛ دیالکتیکی آن که از محدودیت بورژوائی آزاد 
بوده و علاوه برطبیعت عرص جامعهُ انسانی و تاریخ بشری را فرا می‌گرفت, 
بندهائی را که در سرراه تکامل علم از يك‌سو و رشد جنبش‌های انقلابی از 
سوی دیگر قرار داشت می‌شکست. اينك کشفیات نوین علم در همه رشته‌های 
طبیعی و اجتماعی» توضیح عنطقی فلسفی خود را می‌یافت. دیگر نظریذ داروین 
و یا قانون بقای انرژی و امکان تبدیل شدن انواع انرژی به‌یکدیگر» عنصری 
بیگانه در فلسفه نبودند. اینگونه کشفیات علمی که با فلسف؛ اپدآلیسنی و 
شیوه‌ه‌ای خشك متافیزیکی به‌هيچوجه دمساز نمی‌شدند و غیرقابل توجیه 
می‌نمودند» در فلسفهُ مادی و دیالکتیکی مارکس جای خود را می‌یافتند. راه 
تکامل علم در همه عرصه‌ها باز شده بود. 

جنبش انقلابی نیز با پیدایش مار کسیسم وارد مرحلاٌ کیفیتاً نوی می‌شد: 
مرحله آگاه پرولتری. 

با پیدایش مار کسیسم دیگر امر انقلاب سیل کور بنیان کنی نبود که 
سرچشمه و بستر حرکت آن معلوم نباشد. انقلاب این بهيكك علم» به‌يكآموزش 
بدل می‌شد. نقش و جای هريك از طبقات اجتماع در هريك از انقلاب‌ها روشن 
می‌گشت و سیمای طبق؛ُ کارگر به‌مثابه گورکن سرمایه‌داری و سازند؛ جامعاً 
فارغ از تقسیم طبقاتی شناخته می‌شد. برچیدن مناسبات سرمایه‌داری و استقرار 
مناسباتی فارغ از بهره‌کشی انسان از انسان دیگر آرزوی دور نوع‌پرورانه 
نبود. ضرورتی بود تاریخی. سوسیالیسم دیگر تخیل وپندار نبود» آموزشی‌بود 
انقلابی ومتکی برسگ‌خار ائی از کشفیات علمی وقوانین جاافتاد؛ انکارناپذیر؛ 
متکی برتجربهُ تاریخی جنبش انقلابی و مبارزات توده‌ها و پیوند ستحکم 
علم و عمل. 

مار کسیسم آموزشیاست نو که بهترین ارزش‌های گذشته را درخود جمع 
کرده و به‌سطح عالی‌تری ارتقاء داده است. این آموزش برپایة دستاوردهای 
چندین قرنی علوم بنیان شده و از تاریخ طولانی عبارزات زحمتکشان در 
قرون و اعصار مایه می‌گیرد. مار کسیسم طرد ونفی کور کورانُ گذشته نیست. 
کردآورندهٌ بهترین‌ها و تکامل‌بخشنده آن‌هاست. «هارکسیسم تواناست زیرا 


درست است.» 





۲ لنین, سه عنبع وسه جزء مار کسیسم (عنتخبات), ترجمٌفارسی» چاپ ۰۱۹۵۰ جلداول. 
بخش اول. صفحذ ۸۲. 
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6 آغازمبارزه ما رکس وانگلس بر ای ایجاد حزب انقلابی پرولتری 
تشکیل «اتحاد کمو بست‌ها» 





مارکس و انگلس پس از روشن کردن مناسبات خود با انواع نظریات 
فلسفی و اجتماعی و تدوین اصول اساسی آموزشی خویش تلاش خود را برای 
تشکیل حزب انقلابی پرولتری آغازکرده آن‌را به‌بثابة یکی از ارکان فعالیت 
انقلابی خویش تا پایان عمر ادامه دادند. 

قبل از مارکس و انگلس - چنان که در صضحات پیش گفتیم - پرولتاریا 
حزب مستقل سیاسی نداشت و خواه نا خواه به‌دنبال بورژوازی کشیده می‌شد 
و طبعاً در چنین وضعی قادر نبود نقش تاریخی - جهانی خود را ایفا کند. 
طبقه‌ای که وظیفه و رسالت سترگي داشت قبل از هرچیز می‌بایست به‌قدرت 
و رسالت خویش آگاهی یابد» به‌نیروی سیاسی مستقلی دارای برنامُ استراتژيك 
و تاكتيك علمی بدل شود تا بتواند قدرت حاکمه را به‌دست کیرد و تحول 
انقلابی جامعه و حرکت به‌سوی سوسیالیسم را رهبری کند. و این همه مقدور 
نبود اگرپرولتاریا درحزب مستقل سیاسی خویش گرد نمی‌آمد. 

در آن‌زمان متشکلکردن پرولتاریا در حزب مستقل برپایهٌ نگوری صحیح 
انقلابی کارآسانی نبود. انواع نظریات نادرست خرده‌بورژواثی و تخیلی بر 
محیط انتلاییون تسلط داشت. یافته‌ها و دستاوردهای مارکس و انگلس تنها 
برتعداد انگشت‌شماری از یاران آنان شناخته بود. قبل از هرچیز می‌بایست با 
نظریات نادرست درافتاد و دستاوردهای علمی را به‌تودم‌ها رسانید. می‌بایست 
عده بیشتری از انقلاییون را در کشورهای گوناگون از اسارت نظریات نادرست 
رهانید و با اندیثه‌های مار کسیستی آشنا کرد. 

برای انجام این مهم مارکس ابتدا عبارزه با نظریات پرودون"" را لازم 
دید. پرودون اندیشه‌پرداز خرده‌بورژوای فرانسوی» با انتقادی که از 
سرمایه‌داری می‌کرد و جملات تند و پرزرق و برقی که به کار می‌برد» قشر 
بزرکی از مبارزین فرانسوی و به‌ویژه جوانان و دانشجویان را جلب می‌کرد 
و با نظریات خرده‌بورژوائی و آنارشیستی خویش آنان را گمراه می‌ساخت 





17( 6۳۵0۱ 


آغاز مبارز؛ مار کس وانگلس برای... ۰ ۳۵ 


(در صفحات بعد پیراعون آنارشیسم توضیحات بیشتری خواهیم داد.) وی 
در اثری به‌نام نظام تضادهای اجتماعی و یا فلسفة فقر با ادعای بزرگی‌به‌میدان 
آعده بود که گویا علوم اجتماعی را بسیار جلو برده و پاسخ هم پرسش‌ه۱ را 
داده است. اما در واقع امروی چیزی بیان نمی‌کرد جز نگرانی قشرهای 
خرده‌بورژوازی از رشد صنایع بزرک. 

مارکس به‌اين اثر پرودون جواب قاطع علمی داد. اثری که مار کس 
علیه پرودون نوشت با کنایه‌ای به‌نام اثر او فقر فلسفه پاسخی به«فلسفلفقر » 
آقای پرودون نام دارد. در این آثر که از همان کلمهٌ اول با زبان مناظره و 
مجادله - پلميك م نوشته شده مار کس ضمن پاسخگوئی به پرودون بسیاری 
از اندیشه‌های فلسفی و اقتصادی خود را بیان می‌کند و دربار؛ جنبش کار گری 
و تاكتيك انقلابی پرولتاریا نظریات عمیقی ابراز می‌دارد. اين اثر مارکس 
یکی از اولین آثار مار کسیسم نضح‌یافته است. 

به‌علاوه مارکس و انکلس به‌این فکر افتادند که میان انقلابیوز 
کشورهای اروپائی روابط عنظمی برقرار ساخته و راه را برای تبادل‌نظر و 
تبلیغ با زکنند. آنان بدین‌منظور کوشيدند تا ابتدا کمیته‌های ارتباطی‌بهو‌جود 
آورند که « کمیته‌های ارتباط کمونیستی» نامیده شد. این کمیته‌ها انقلابیون 
اروپا را به‌هم می‌پیوست و نظریات مارکس را تبلیغ می‌کرد. اولین کمیتذ 
ارتباط کمونیستی در سال ۱۸6۱ در برو کسل-که مارکس در آن‌جا به‌سر 
می‌بردب تأمیس شد و توائست با سازمان‌های کارگری برخی از کشورها از 
جطله با سازمان چارتیست‌ها ارتباط یابد. 

از میان سازمان‌های کارگری» به‌ویژه سازمانی که «اتحاد دادگران» 
نامیده می‌شد نظر هارکس و انگلس را بیشتر جلب می‌کرد. مرکز این‌سازمان 
در فرانسه قرار داشت» اما اعضای آن‌را به‌طور عمده کارگران آلمانی مهاجر 
تشکیل می‌دادند. سازمان مخفی بود» از عقاید کمونیسم تخیلی که خیاط 
آلمانی بهنام وایتلینگ"" تدوین کرده بود» پیروی می‌کرد؛ خواستار عدالت 
به‌معنای اعم این کلمه بود؛ می‌خواست که میان انسان‌ها» صرفنظر ازاختلافات 
طبقاتی» روابط برابر برقرارگردد؛ همه خوشبخت باشند و غیره و غیره. شهار 
این سازمان عبارت بود از «همٌ مردم برابرند». با وجود این نوع تصورات 
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غیر طبقاتی و عدم درك علل بی‌عدالتی‌های عوجود و چگونگی برطرف کردن 
ء اقعی آن‌ها, تا وقتی که مار کسیسم پیدا نشده بود» عقاید و ایتلینگ و «اتحاد 
دادگران» نقش مثبتی ایفا می کرد. اما وقتی مار کسیسم کشف شد باقی‌ماندز 
در مواضع کمونیسم تخیلی ارتجاعی بود. 

بارکس و انگلس که با رهبران و اعضای این سازمان آشنائی داشتتد 
برای اصلاح نظریات آنان بسیار کوشیدند؛ نادرستی و ناپختگی نعورات فوق 
طبقاتی آنان را آشکار ساختند و آنان را به‌نقش تاریخی - جهانی پرولتار :ا 
آشنا کردند. براثر فعالیت مار کس و انگلس بخش‌بزر کی از اعضای این‌سازمان 
به‌سوی نظریات مار کسیستی روی‌آورده وازآنان خواستند که بدعصویت این 
سازمان درآنده و آن‌را از پایه و بنیان نوسازی‌کنند. اين دعوت از جانب 
مار کس و انگلس پذیرفته شد؛ و آنان هم از نظر سیاسی و هم از نظرسارمانی 
به‌تغییر بنیادی «اتحاد دادگران» پرداختند و این سازمان را به‌صورت 
«اتحاد کمونیست‌ها» از نو ساختتند. 

تغییر برنام‌ای در «اتحاد دادگران» که آن‌زا به «اتحاد که‌ونیست‌ها» 
بدل کرد عبارت بود از تغییر کمونیسم تخیلی به کمونیسم علمی» آشکار کردن 
و تأکید برنقش تاریخیسجهانی پرولتاریا, تعویض شمار «همدٌ ءردم برابرند» 
به‌شعار «پرولناریای جهان متحد شوید». 

و اما تفییر سازمانسی «اتحاد دادگران» که آن‌را به «اتصاد 
کمونیست‌ها» بدل کرد عبارت بود از حذف هرگونه ماده‌ای در اساسنامه کد 
این سازمان پرولتری را به‌يك سازمان توطلّه گر شبیه می‌ساخت. در اساسنامٌ 
«اتحاد دادگران» موادی که به‌کیش شخصیت میدان می‌داد و می‌توانست 
رهبران را مافوق اساسناعه و مافوق سازمان قراردهد» وجود داشت. یکی از 
اولین شرطهائی که مارکس وانگلس برای عضویت در سازمان پیش کشیدند, 
حذف هم اين مواد بود. 

اولین کنگر؛ «اتحاد کمونیست‌ها» که اين تغییرات را پذیرفت در ماه 
ژوئن ۱۸6۷ در لندن تشکیل شد. اين کنگره جنبهُ موسان داشت و در واقع 
نحستین مجمع کمونیستی جهان بودکه به‌طور عمده براساس مار کسیسم استوار 
بود. در این کنگره اساسناعهُ «اتحاد کمونیست‌ها» تصویب شد. ماده اول این 
اساسنامه که عارکس و انگلس در تدوین آن نقش فعالی داشتتد» چنین 
میکوید: 
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«هدف اتحاد کمونیست‌ها عبارت است از سرنگون کردن 
بورزوازی و استقرار حاکمیت پرولتاریا. محو جامعة کهنذ 
بورژو ائی که برآشتی‌ناپذیری طبقاتی متکی‌است و بنیان‌گذاری 
جامع؛ُ نوین بدون طبقات و بدون مالکیت خصوصی.,* 


مارکس در کنگره حصور نداشت. وی به‌دلیل مشکلات مالی نتوانسته بود 
از برو کسل به‌لندن برود. اما در همه فعالیت کنگره حضور اندیشه‌های ما رکسر 
احساس می‌شد و کنگره با کمك انکلس زیر رهبری معنوی مارکس جریان 
داشت. 

کنگره به‌مارکس وانگلس ماموریت داد که برنامة سازمان را تدوین 
کنند. همین برنامه امت که به‌صورت مانیفست حزب کمونیست انتشار یافت و 
با پیدایش خود دوران نوینی را در تاریخ جنبش کارگری کشود. 

مار کس و انگلس در «اتحاد کمونیست‌ها» فعالیت وسیمی برای تبلیغ 
نظریات مار کسیستی انجام دادند. عده‌ای از بهترین مبارزان جنبش کا رگری 
را با اين تثوری آشنا ساختند. برای اولین‌بار کوشیدند تا تثوری انقلابی را با 
جنش کار گری پیوند دهند. «اتجاد کمونیست‌ها» سازمانی مخفی بود. 
عارکس و انگلس با تلفیق کار مخفی و علنی پایذ ارتباط وسیع حزب انقلابی 
ر؛ با سازمان‌های وسیع کارگری و سندیکاثی بنیان گذاشتند و کوشیدند 
چنان که سراوار است حزب مخفی پرولتری را به‌هسته‌ای که هالهٌ وسیعی از 
انواع سازمان‌های کار گری دارد» بدل کنند. 

«اتحاد کمونیست‌ها» مدت کوتاهی عمر کرد. این سازمان که در ۱۸۷ 
تشکیل شده بود در ۱۸۵۲ الزاماً منحل شد. «اتحاد کمونیست‌ها» نتوانست 
ب‌يك سازءان بزرکك و کثیرالعد؛ کمونیستی بدل شود و به‌ثابه يك سازمان 
نقش عوثری در آیجاد و تحول محیط سیاسی ایفا کند. اما به‌عنوان اولین 
حرب کمونیست جهان طلایه‌دار احزاب کمونیست» مکتب انقلابیون پرولتری 
و سلف بلافصل انترناسیونال اول است. 

اعضای_«اتحاد کمونیست‌ها» در انقلاب ۱۸6۸ اروپا با تمام قوای 
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خویش کوشیدند و بسیاری از آن‌ها به‌زندان افتاده و بهدادگاه کشیده شدند. 
ما در بحث ازانقلزب ۱۸2۸ ازآن‌ها یاد خواهیم کرد. 


۵ مانیفست حزب کمونیست 


مارکس ز انگلس وظیغه‌ای را که از جانب کنگر؛ «اتصاد کمونیست‌ها» 
برای تدوین برنامهٌ حزب به‌عهده داشتند با موفقیت انجام دادند. در واقع قبل 
از هرکس دیگری این خود آن‌ها بودند که بهتدوین برنامه‌ای علاقه 
داشتند و می‌خواستنه اصول نظریات خویش را در برنامةٌ يك حزب انقلابی 
پرولتری بکنجانند. 

مارکس و انکلس برای تدوین چنین برنامه‌ای اهمیت درجه اول قائل 
بودند» زیرا بدون برناْ روش وبسون مرزهای مشخص ایدئولوژيك وسیاسی 
هیچ سازمان انقلابی پرولتری نمی‌تواند از انواع انحرافات مصون بماند و 
فعالیت پرثمری داشته باش. آنان چندین اه برای نوشتن این برنامه کار کردند 
و اصول نظریات خود را به‌طور فشرده: صریح و روشن درآن بیان نمودند. و 
همین اثر است که به‌نام مانیفست حزب کمونیست برای اولین‌بار در نیم ماء 
مارس سال ۱۸2۸ در لندن» ابتدا به‌زبان آلمانی و سپس به‌زبان‌های دیگر 
انتشار یافت و هنوز هم همه‌ساله ترجمه‌ها و چاپ‌های جدیدی از آن دراختیار 
میلیون‌ها" علاقعند قرار می‌گیرد. 

مانیفت حزب کمونیست در اولین چاپ آلمانی آن جزو؛ کوچك ۷۲۳ 
صفحه‌ای بود. در سال‌های بعد نیز چیزی به‌متن این سند اضافه نشد. برخی 
توضیحات» که مارکس و انگلس بیان آن را ضروری می‌دانستند» در 
پیشگفتارهائی که آنان هشترکاً برای چاب‌های بعدی نوشت‌اند و یا انگلس 
پس از در کذشت مار کس به‌تنهائی نکاشته و همچنین در برخی حواشی کوتاء 
که بهآن افزوده؛ داده شده است. اما این جزوژ کوچك ۲۳ صفحه‌ای» چنان که 
لین می‌گوید:. «بمده‌ها جلد کتاب می‌ارزد. با روح این برنامه است که تاکنون 
هم پرولتاریای متشکل ومبارز دنیای متمدن زندگی وحرکت می‌کنند.»"۲ 
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مانیفت حزب کمونیست , ۳۹ 


مانیفست حزب کمونیست از نخستین آتاركلاسيك مار کسیستی است که 
به‌زبان فارسی ترجمه شده. ترجه؛ُ مانیفست به‌زبان فارسی ادوارگوناگونی را 
طی کرده است. نخستین‌بار روزنامذ توفان که نأش آن فرخی یزدی شاعسر 
انقر بی‌ععروف بود» درسال‌های۱۱۳۰۳-۱۳۰۰:قسعتنهائی ازمانیفست را بمزبان 
فارسی منتشر کرد. در سال‌های ۱۹۳۰ - ۱۹۳۵ مانیفست در اروپا به‌وسیل 
اعضاء حزب کونیست ایران مقیم آلمان» در جزوه‌های جداگانه‌ای ترجمه و 
ءنتشر شد. در سال ۱۳۲۲ رفیق فقید عبدالحسین نوشین عضو کمیتا مرکزی 
حزب تود؛ ایران» عانیفست را عجدداً بهزبان فارسی ترجمه کرد. در سال 





۱ ترجم مجددی از مانیفست توسط ادار؛ نشریات به‌زبان خارجی در 
مسکو انتشار یافت, که تازهت ین وکامل‌ترین ترجمذ موجود بدزبان فارسی 
است. 

مانیفست حزب کمونیست نعط؛ اوج دستاوردهای علمی مار کس و 
انگلس تا آن‌زمان است. در اين اثر استکه آنان برای بار اول آموزش خود 
را به‌طور منظم و مدونی ارائه می‌دهند. در این اثر است که برای بار اول 
اصول اساسی مارکسیسم به‌طور عنظمی بیان می‌شود. 

تا تاریخ تدوین مانیفست هارکس و انگلس پایة اساسی فلسفه خود را 
پی‌ریزی کرده و اصول اساسی کمونیسم علمی را تدوین نموده و برخی‌نکات 
اساسی آموزش اقتصادی را فرمولبندی کرده بودند. ولی اين سه جزهاساسی 
مار کسیسم» یعنی ثلسفهُ مار کسیستی» کمونیسم علمی و اقتصاد مار کسیستی, 
هنوز در ارتباط محکم دیالکتیکی با یکدیگر و به‌صورت آموزشی کاعل و 
سيستهاتيك بیان نشده بود. در مانیفست حزب‌کمونیست استکه برای بار اول 
اين کار مهم انجام می‌گیرد. 

مانیفست حزب کمونیست در يك مقدمه و چهار فصل نوشته شده است: 

در مقدم؛ُ مانیفست محیطی که در موقع نگارش آن در اروپا حاکم 
بوده با جملاتی کوتاه» عمیق و روشن بیان شده و نشان داده شده است کسد 
همه نیروهای اروپای کهن در تعقیب کمونیسم‌اند و از روی کینه و دشنی 
افسانه‌های پرازاتهامی علیه آن می‌پردازند. لازم بود که در جواب هماین 
افسانمپردازی‌ها» اصول آموزش علمی کمونیستی و برنامٌ کمونیست‌ها به‌طور 
صریح و آشکار اعلام شود. در عقدمهٌ مانیفست چنین می‌خوانیم: 
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«حال تماماً وقت آن در رسیده است که کمونیست‌ها نظریات 

و مقاصد و تمایلات خویش را در برابر هم جهانیان آشکارا 

بیان دارند و در مقابل افسانٌ شح کمونیسم مانیفست حزب 
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خود را قر اردهند.» 


فصل اول مانیفست تحت عنوان «بورژواها و پرولتارها» به‌بیان تحلیل 
فشرده» عمیق و زیبالی از تکامل جامعهُ بشری و تکامل نظام بورژوائی و پا 
بمپای آن تکامل کارگری اختصاص یافته است. در این فصل است که 
ماتریالیسم تاریخی به‌شکل منظم و قانع کننده‌ای بیان می‌شود و این حقیقت 
اعلام می‌گردد که تاریخ کلیهُ جامعه‌های بشری تاریخ مبارزات طبقاتي است 
(انگلس در حاشیه‌ای که سال بهیر۱ بطبع انگلیسی مانیفست اضا 
توضیح داد که منظور تاریخ نوشته و مدون جامعاٌ بشری است, یعنی دردوران: 
کمون اولیه. که قبل ازتاریخ مدون وجود داشته» مبارزهُ طبقاتی نبوده‌است). 
مانیفست می‌گوید که براثر مبارزات‌طبقاتی‌فرماسیون‌ها ی گونا گون‌اجتماعی 
اقتصادی مانند بردگی» فئودالیسم و سرمایه‌داری یکی پس از دیگری فرو 
می‌ریزند و جای خود را به فرماسیون‌های عالی‌تری می‌سپارند. 

مار کس و انگلس در اين فصل ماتریالیسم تاریخی را برجاءعذبورژوائی 
تطبیق می‌دهند و پروسةُ تکامل این جامعه را در پرتو آموزش علمی خویش 
دنبال می‌کنند و به‌این نتیجةُ ناگزیر می‌رسند که: در مرحلُ معینی از تکامل, 
مناسبات تولیدی سرمایه‌داری به‌تره‌ز تکامل تولید بدل می‌شود و کاربه‌جائی 
می‌رسد که «زندگی بورژوازی دیگر با جامعه هصاز نیست.»۲۳ «بدین‌سان 
هم‌روند با رشد صنایع بزرگ بنیادی که بورژوازی با تکیه بر آن محصول 
تولید می‌کند وآن را به‌تصاحب خود در می‌آورد» زیرپایش فرو می‌ریزد. 
بورژوازی بیش از هرچی زگورکنان خود را پدید می‌آورد. سقوط بورژوازی 
وپیروزی پرولتاریا بمیکسان ناگزیراست.۳۰" ودرهمین فصل اول مانیفست 
است که مارکس و انگلس به‌نحو درخشانی نقش تاریخی - جهانی پرولتاریا 











۱) مانیفست. ترجمهُ فارسی. ۰۱۳۵۱ عسکو. صفحهُ ۵۰-6٩‏ 
۴۳ هانیفست, ترجمةٌ *ارسی. چاپ ۱۳۵ ازانتشارات حزب توده ایران. صفحل ۸4. 
۳ ممان‌جا. صفسٌ چخ. 
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را بیان می‌کنند و اين واقعیت را نشان می‌دهند که تنها طبقه‌ای که درجریان 
تکامل جامعةٌ سرمایه‌داری در مقابل‌بورژوازی از نظر کمی و کیفی رشد 
می‌کند» نها طبقه‌ای که به‌گذشته نظر ندارد و تا آخر انقلابی است و 
پراکندگی آن درجریان‌تکامل به‌یگانگی انقلاپی می‌انجامد وقادر به‌برانداختن 

بورژو ازی و بنیان گذاشتن جامعة بدون طلبقات است؛ پرولتاریاست. 
مانیفست نشان می‌دهد که بورژوازی» اکرچه در آغاز رشد خود 
سآنگاه که با فئودالیسم درافتاده بود از زبان هم مردم سخن می‌گفت؛ 
ولی ره پرولتاریاست که سخنگوی تود؛ مردم استه. زو ریاس که‌می‌تواند 
وا مکش را ب‌دورخود گرد آورد و به‌سوی انقلاب 
ب از 1 و اوست‌که بنا بعماهیت طبقانی خود درفکرمنافع 
.معطرد با دزن نیت و منافع اکثریت قاطع جامعه را در نظر دارد. 
۱ تم پرولتری جنبش مستقل يك اکثریت عظیم به‌سود 
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۲ بت عنوان «پرولتارها و کمو نیست‌ها »به‌بیان‌مناسبات 
/ ۳ و بیان برناما کمونیست‌ها برای تغییر جامعا 
۶ ی رل ار مار کس و انگلس در این بخش ابتدا این نکتة 
ساسی را عتدکر می‌خوند که کمونیست‌ها هيچ‌گونه منافعی, که از منافع 
کب پرولتاریا جدا باشد» ندارند. علیه احزاب کارگری دیگر نایستاده‌اند 
وطریقتی که بخواهد جنبش را در درون خود محدود کند» ندارند. فرق 
کمونیست‌ها با سایر احزاب کارگری در این‌است که آنان به انترناسیونالیسم 
پرولتری معتقدند وعصالح عشترك همذ پرولترها را» صرف‌نظر ازهنافع‌ملی‌شان, 
درمد نظر دارند» در مراحل گوناگون عبارزه نمايفد؛ مصالح ومنافع تمام 
جنبش اند» و «بدین مناسبت کمونیست‌ها عملا باعزم‌ترین بخش احزاب کار گری 
هم کشورها و همیشه محرلد جنبش به‌پیش‌اند.»۳ به‌علاوه ک‌ونیست‌ها این 
عزیت را دارند که به‌توری انقلابی صلح‌اند و به‌جریان و نتایج کلی جنبش 
پرولتری پی‌برده‌اند. 
در اين فصل مارکس و انگلس با قلمی سحار تابلوی واقعی جامعً 








۶ همان‌جا. صفحةُ ۸۳ 
۵ عمان‌جا. صفحذ ۸۷ 


۲ صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کار گری و کمونیستی 


بورژوائی را ساخته و در برابر چشم جهانیان قرار داده‌اند. آن‌ها پرد؛ 
ریا وتزویری که بورژوازی بر واقعیت تلخ جامعذ سرمایه‌داری کشیده» کنار 
می‌زنند و ماهیت این جامعه راء که بر استثمار وحشیان؛ زحمتکشان» بر غارت 
ملل عقب‌هانده» بر حاکمیت نامحدود پول» بر بدترین اصول خرف اخلاق. 
بر ارتشی از اغفالگران و فریب‌دهندگان مردم متکی است» برملا می‌سارنت 
و با زبانی قاطع عم اتهامات ناروائی را که بورژواها به که‌ونیست‌ها می‌زنند, 
به‌خود آنان برمی گردانند. آن‌ها نشان می‌دهند که فریادهای بورژواها در 
این باره که گویا کمونیست‌ها می‌خواهند اصل مالکیت را از میان بردارند, 
آزاديی شخصي را محو کنند» ملیت و میهن را ملفی سازند» زنان را اشتراکی 
کننه -. همه و هم این‌اتهامات تتها!ازوابستگی بورژوازی به‌مالکیت‌بورژوائی, 
آزادی بورژواتی و میهن بورژوائی سرچشمه می‌گیرد. این خود بورزواها 
هستند_ که مالکیت را از ندعم اعضاء جاععه سلب کرده‌اند؛ این بورزواعا 
هستند که آزادی اکثریت جاه‌عد را از میان برده‌اند؛ این بورژزاها هستند 
که میهن پرولترها را از آنان گرفته‌اند و خصومت میان ملت‌ها را دامن 
می‌زنند؛ واين بورژواها هستند که در واقع امر زنان را اشتراکی کرده و 
فحشاء رسمی و غیر رسمی را رواج داده‌اند. 

پرولتاربا بورژوازی را سرنگون می‌سازد و قدرت حاکمه را به‌دست 
می‌گیرد تا در همه این عرصه‌ها نظم واقعی و عادلانة خود را برقرار کند: 
مالکیت وسائل تولید را به‌عموم ز ن بسپارد؛ آزادی را برای اکثریت 
جامعه تأمین کند؛ خصومت ملی را از میان ببرد؛ زن را از اسارت کنونی 
و از فحشاء رسمی وغیررسمی برهاند. مار کس وانگلس در «مانیفست» خطوط 
کلی جامعهٌ کمونیستی و آنچه را که کمونیست‌ها وعده می‌دهند,بیان‌می‌دارند. 
اماازورود در جزئیات. که باید خود زندگی زنده آن‌را ت کند» آگاهانه 
امتتاع می‌ورزند. در نظر ارکس و انکلس کمونیسم با تولید بزرگ و 
استفاده ازعالی‌ترین دستاوردهای علم وفن مربوط است. اشاره‌ای‌که مار کس 
و انگلس در اين اثر به‌غارت‌ملل اسیر از طرف بورژوازی کشوره‌ای پیشرفت! 
سرمایه‌داری می‌کنند, پایةُ سیاست صحیح پرولتاریا را در سألاٌ مستعمرات 
و ملل استعمارزده بنا می‌کند. مارکس و انگلس دراین‌جا اماس این نظر را 
که ملل اسیر متحد پرولتاریا هستند» پی‌ریزی می‌کنند و اعلام می‌دارند که 
سیادت پرولتاریا جدائی و تضاد ملی را ازمیان خواهد برد و «با برافتادن 











مانیفست حزب کمونیست 4۳ 


رسم استثمار يك انسان توسط انسان دیگر» استثمار يك ملت توسط ملت دیگر 
یز ازمیان خواهد رفت.۳۰ 

در فصل سوم» که تحت عنوان «ادبیات سوسیالیستی و کموئیستی» 
نگاشته شده» مار کس و انگلس تحلیل جامعی ازجریانات مختلف سوسیالیستی» 
د کمونیستی راکه تا آن‌زمان وجود داشته به‌دست داده‌اند. آثان در 
اين فصل ضمن بیان جوانب مثبت و منفی جریانات مختلف سوسیالیستی» 
مرزهای کمونیسم علمی را نیز مشخص می‌دازند و مناسبات مار کسیسم را با 
این جریانات بیان می‌کنند. در این تحلیل آنان به‌ویژه ارج سوسیالیست‌های 
تخیلی بزرگ: سن‌سیمون و فوریه و آون را نگاه می‌دارند» اما یادآور 
می‌شوند" که نظریات آنان پس از پیدایش سوسیالیسم علمی کهنه شده است. 

در آخرین فصل مانیفست تحت عنوان «مناسبات کمونیست‌ها پا احزاب 
مختلف اپوزیسیون» نمونةُ درخشانی از خط مشی سیاسی صحیح کموئیست‌ها 
ارائه می‌شود. مارکس و انگلس برای کمونیست‌ها خط مشی دور از سکتاریسم 
و ماجراجوثی و در عين حال خطمشی کاملا انقلایی تعیین می‌کنند. آن‌ها 
می‌نویسند که کمونیست‌ها باید در همه جااز هر جنبش انقلایی برضد نظام 
اجتهاعی و سیاسی موجود پشتیبانی کنند. در ر این‌جا, است که هار کسوانکلس: 
اگرچه کلم جبه؛ُ واحد را به کار نمی‌برند؛ اما وظیفهُ کمونیست‌ها را بمعنوان 

سازمانده و نیروی اصلی جبهة واحد نیروهای مترقی و دمكراتيك بیان 

می‌کنند, ضرورت تشکیل چنین جبهه‌هائی را در کشورهای مختلف» ضرورت 
مبارزه برای رسیدن به‌نزديك‌ترین عدف‌ها راء درعین فراموش نکردن هدف 
غائی» به‌روشنی متذکر می‌شوند. 

آن فکر اصلی‌ومهمی که در سرتاسر مانیفست حزب کمونیست بیان شده, 
آموزش مربوط به دیکتاتوری پرولتاریاست. خود این کلمه هنوز در متن 
مانیفست ذکرنشده ومارکس وانگلس» فقط پس ازانقلاب‌های ۱۸2۹-۱۸6۸ 
در اروپا بود که حاکمیت سیامی پرولتاریا را در اين فرمول کوتاه و کامل 
بیان کردند. اما در مانیفست ضرورت برقراری حاکمیت پرولتاریا با صراحت 
و تأکید بیان گردیده و پایه‌های تتوريك و تاریخی وحدت‌پرولتاریا بادهقانان 
و سایر قشرهای زحمتکش و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا ريخته شده است 





۲ مانیفست. چاپ فارسی» صفح 1۷. 


6 صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کار گری و کمونیستی 


و این اندیشه مانند خط سرخی از سرتاسر مانیفست می‌گذرد. 

مارکس و انگلس از بیان پروسة تاریخی مبارزات طبقاتتی به‌این‌جا 
می‌رسند. که پرولتاریا باید با برانداختن بورژوازی حاکمیت خود را برقرار 
کند و می‌گویند که هدف نزديك کمونیست‌ها عبارت است از «متشکل ساختن 
پرولتاریا ب‌صورت يك طبقه» سرنگون ساختن سیادت بورژوازی و ؛حراز 
۲ 
قدرت حا کم سیاسی پرولتاریا.»۲ 

کانی که امروز مانیفست را می‌آموزند.علاوه بر آموزش اصول‌اساسی 
آن» به‌اين نکته توجه دارند که داشتن برنامه و هدف روشن سیاسی از نظر 
مار کسیسم دارای چه اهمیت ویژه‌ای است. متأسفانه در زمان »۱ کسانی پیدا 
می‌شوند که خود را انقلاپی می‌دانند» اعااهمیت برنامه‌وخطء‌شی صحیح‌سیّاس 
را منکرند و گمان می‌کنند که انقلاب تتها يك قبضه تفنگ و یکی ءردجنگی 
کم دارد. اما مانیفست مارکس و انگلس می‌آموزد که پرولتاریا برای این که 
باموفقیت عبارزه کند, قبل از هرچیز باید حزب مستقل پرولتری و کمونیسنی 
با برنامٌ روشن علمی داشته باشد» مرزهای خود را با همه نظریات دیگر به‌طور 
شخص ترسیم کند ودر هرکشوری» دوراز سکتاریسم وماجراجوئی» در راد 
اتحاد هم نیروهای مترقی و تجهیز اکثریت عظیم مردم علیه هیثت حاکمد 
بکوشد. 





چنان که یادآوری کردیم مار کس‌وانگلس در پیشگفتارهائی که‌یشتر کا 
برچاپ‌های گوناگون مانیفست نوشته‌اند و یا انگلس به‌تنهائی سپس از 
در گذشت مار کس-- نگاشته, توضیحاتی را که ضروری می‌دانسته‌اند بسر 





«انیفست افزوده‌اند. این توضیحات دارای اهمیت فراوانی است. از جمله 
در پیشگفتاری برای چاپ آلمانی سال ۱۸۷۲ (۲۵ سال پس ازانتشار مانیفست): 
جند نکن بسیارمهم تذکر داده شده است: یکی این که اجراء عملی مسائل 
اصولی که در مانیفست بیان شده «همان‌طور که در خود مانیفست ذکر شده, 
همیشه وهمه‌جا ءربوط به‌شرایط تاریخی موجود است.»" دیگراین که «طبقا 


۷ هنیفست. ترجمةٌُ فارسی. صفحاُ ۸۰. چاپ مسکو 
۸) همان‌جا. صضط ۱۰ 
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کارگر نمی‌تواند به‌طور ساده ماشین دولتی حاضر وآماده‌ای را ضرف نماید 
وآنرا برای مقاصد خویش به کاراندازد.»۳" این‌جه ازاثرما رک بدنام‌جنگ 
داخلی در فرانسه برداشته شده ومهم‌ترین نکته‌ای است‌که مارکس و انگلس 
صرور دانسته‌اند از جمع‌بندی نجرب؛ُ کمون پاریس -نخستین حکومت 
پرولتری - به‌مانیفست بیفزایند. لنين اعمیت ویر این نکتهراء که به‌مانیفست 
افزوده شده, یادآوری کرده است. 

برخی از نکاتی که مارکس و انلس در پیشگفتار چاپ روسی ۱۸۸۲ 
بیان کرده‌اند نیز بسیار جالب توجه است. مارکس و انگلس در همان زان 
اهمیت انقلاب روس را درك کرده‌اند و نقش پیشاهنگی را که انقلاب روس 
ایفاخواهد کرد, پیشگوئی می‌کنند. آنه۱ می‌نویسند: «روسیه طلایه‌دارجنیش 
اتقلابی اروپا است.» ۳ 

در همین‌جا عارکس ۶ انگلس اندیشه‌ای را بیان می‌دارند که برزدان 
عاارزش آن بیذتر و بیشتر آشکار می‌شود و آن این‌که: آیا عالتکبت ارخی 
اشتراکی موجود در روسید (ابشین) می‌تواند منشاه تکامل کمونیستی گرده؟ 
و به‌این سئوال چنین پاسخ می‌دهند: 


«اگر انقلاب روسیه علامت شروع انقلاب پرولنارهای باختر 
بشود» به‌نحوی که هر دو یکدیگر را تکمپل کنند» در این‌صورت 
مالکیت ارضی اشتراکی کنونی روسیه می‌تواند منشا. تکاعل 
کمونیستی گردد.» ۳۳ 


در زمان ما که مسألذ انتخاب راه رشد غیر سره‌ایه‌داری (بهءعنای دورزدن 
مرحله سرعایه‌داری) برای عده‌ای از کشور ها که در مر احل قبل ازسرعایه‌داری 
قرار گرفته‌اندب مطرح است» این اندیشة مارکس وانگلس جلو؛ خاص دارد. 
آنان در آن‌زمان» که منوز استقرار سوسیالیسم مسالة روز نوده امکان دور 
زدن سره‌ایه‌داری را در شرایط معینی مقدور شمرده‌اند. 


ممان‌جا. صفحذ ۱۱ 
۰ ممان‌جا. صفحذ ۱6 (تکیه ازعاست) 
۱ ممان جا. صفحٌ ۱۵ 


٩‏ صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کار گری و کم‌ونیستی 


مانیفست با این جمله‌های محکم» که همچون شليك گلوله‌مای «آورورا» 
طنین می‌افکند و در هر کمو نیستی ایجاد اعتماد و اطمینان می‌کند,پایان‌می‌یا بد: 


«بگذار طبقات حا کمه در مقایل انقلاب کمونیستی برخودبارزند. 
پرولتارها در اين میان چیزی جز زنجیر خود را ازدست 
نمی‌دهند» ولی جهانی را بجست واهنه آورد. 

پرولتارهای جهان متحد شوید.» 


*. جنبش کا رگری درسال‌های انقلایی ,۱۸۵-۱۸4۸ 


مار کسیسم در سال‌هائی شکل گرفت و به‌صورت یك‌آموزش انقلایی تدوین 
شد که اروپا به‌سوی انقلاب‌های دمكراتيك می‌رفت» انقلزب‌هائی که با شرکث 
فعال‌تر پرولتاریا که اينك به‌حد معینی از رشد کمی و کیفی رسیده بود. 
و بیانگر نقاط قدرت و ضعف این طبقهُ نوخاسته در شرایط 





جریان می‌یا 
تاربخی مشخص آن‌روز بود. 

در جریان این انقلاب‌ها آموزش نوین انقلابی سمارکسیس برای 
نخستین بار به‌محك تجربه می‌خورد تا درستی خود را ثابت کند و در جریان 
همین انقلاب‌عا بود که اين آموزشس که نیروی خود را از زندکی می‌گیرد 
می‌بایست با نظریات واحکام نوینی تکمیل گردد. 

جنبش انقلایی سال‌های ۱۸4۹-۱۸4۸ از فرانسه آغاز شد وسپس امواج 
آن به‌سرعت گسترش دافت وآلمان» اتریش, چك» لهستان» مجارستان‌وایتالیا 
را فرا گرفت. هرکدام ازاين کشورها در سطح معینی از تکاءل اجتماعی 
اقتصادی بودند و شرایط سیاسی ویژه‌ای داشتند و لذا در هر کشوری شعار 
های مشخص مبارزه با کشور دیکر متفاوت بود. اما وظیفة اساسی که هم 
انقلاب‌های سال‌های «عب٩2‏ اروپا به‌طور عینی در برابر خود می‌گذاشتنه 
سو می‌توانستتد بگذارند عبارت بود ازتحکیم پایه‌های حاکمیت سرمایه و 





مانیفست. تر حم؛ُ فارسی» صفحاٌ ۱۲۷ چاپ سکو 
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از عیان برداشتن موانعی که هنوز در سر راه گسترش و تکامل سرمایه‌داری 
ین »وانع در هعدجا یکسان نبود. در آنمان و ایتالیا علاوه بر 





وجود داشت 
محو مناسات فئودالی و استبداد سنطنتی لازم بود که بر تفرقه خانخانی و 
فئودالی غلبه شود و دولت واخد علی و بازار واحد ءای بهوجودآید وبرعکس 
در کثورهای کثیرالملهای نظیر اتریش» علاوه بر محو مناسبات فئودالی و 
استبداد ساطنتی شعاررهائی علای که اسیر دولت مرکزی بودند مطرح بود و 
انقلاب بورژو ادمکر اتيك در عناطقی نظیر مجارستان» چك, لهستان و غیره 
جنبهُ انقلاب رهائی‌بخش علی به‌خود می‌گرفت. 

حجم نوشتة حاضر امکان نمی‌دهد که همذ اين انقلاب‌ها بررسی شود. عا 
صفحاتی از تاریخ انقلاب فران» وآلمان راتکه عارکس و انگان توجه 
انقلاب آلمان مستقیداً ثر کت نموده‌اند انتخاب 














ویژه‌ای به‌آن‌ها داشته و در 


کرده‌ایم. 


آلف) انقلاب ۱۸4۵-۱۸۵۸ فراسه 

در فرانسه در ۱۸۳۰ قادرت حااکمه به‌دست سرءا:»داران بزرگ عالی‌افتاد. 
سلطنت لوئی فیلیپ"" که در اين سال به‌تخت نت نافع این قشر از اشراف 
بورژوا را تامین می‌کرد. سیاست اقتصادی رزیم لوی فیلیپ نهتنها تودهُ مردم 
را ناراضی می کرد؛ پلکه عدم رحصایت بخش بزرگی از بورزوازی فرانسه و 


بدو ی 





بورژو ازی صنعتی را برمی‌انیخت. این بخش از بورژوازی عی‌خواست 
تی در جهت گسترش صنایع و سوق حرچه بیشتر سرمایه‌ها به‌سوی صنعت 
اتخاذ شود. 

در سال‌های ۱۸6۵ و ۱۸6۱ خشکسالی شد که وضع دهقانان و به‌طور 
کلی وضع اقتصادی کشور را نابسامان کرد. بهدنبال آن در سال ۱۸6۷ دراروپا 
بحران اقتصادی پیش آمد که داعنذ آن طبعاً فرانسه را نیز فرا گرفت. دربار 
لوئی‌فیلیپ کوشید که سنکینی بار این بحران را بددوش عردم بیندازد. مردم 
فرانسه که از مجموعهُ سیاست رژیم لوئی‌فیلیپ و فساد دربار اوبه‌جان آهده 











بودند تاب تحمل فشار جدیدی را نداشتند. بحران اقتصادی براثر فعالیت‌وسیع 
سیاسی په‌بحران سیاسی و دولتی فرا روئید و در فوريهُ ۱۸4۸ انقلاب آغاز 
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شد. سلطنت لوثی فیلیپ که پایگاه اجتماعی ب- سیاسی بسیار باریکی داشت 
ه‌آسانی فروریخت. دولت موقتی تشکیل شد که زمام حکومت را به‌دست گرفت. 
در فرانسه جبهوری اعلام شد. دولت موقت که از انقلاب بیرون آمد نمایند؛ 
تناسب قوای نیروهائی بود که انقلاب را به‌موفقیت رسانده بودند. در این 
دولت بیاری از قشرهای اجتماعی آن‌روز فرانسه و فراکسیون‌های سیاسی 
مختلف نماینده داشتند. از ویژگی‌های مهم انقلاب ۱۸6۸ - ۱۸2۹ فرانسه 
شرکت فعال‌تر پرولتاریا در جنبش انقلابی بود. پرولتاریای فرانسه و بخصوص 
پرولتاریای پاریس ازمهم‌ترین نیروهای محرکهُ انقلاب بود» ولی حزب و 
رهبری آکاهی نداشت. هدف خود را از انقلاب به‌درستی درك نمی کرد وخطوط 
اساسی جامعةٌ آینده را که به‌جای سرمایبهداری می‌خواستت به‌درستی 
نمی‌شناخت. کارگران فرانسه خواستار آن بودند که پس ازسرنگونی سلطنت 
«جمهوری اجتماعی» تشکیل شود. حدود و ثغور اقتصادی و سیاسی این 
«جمهوری اجتماعی» دقیقاً «ملوم نبود. اما آنچه برای کارگران عسلم‌بود اين 
بود که جامعهٌ آینده باید عادلانه‌تر از جامعهٌ سرمایه‌داری باشد. حق کار را 
به‌رسمیت بشناسد. ساعات کار را محدود کند و غیره. نظریات و نئوری‌های 
سوسیالیستی که آن‌روزهادرمیان کارگران فرانسه نفوذ داشت گنگ» ناقص 
۳3 ۳ ۲ 

و از بسیاری جهات بورژوائی بود. کسانی نظیر لوئی بلان" براین عقیده 
بودند که پا تشکیل تعاونی‌ها و م کارگاه‌های ملی» و وزارت کار و غیره در 
بطن دولت بورژوائي سوسیالیسم پدید می‌آید. 

انقلاب ۱۸2۸ - ۱۸۵۹ فرانسه با شرکت وسیع پرولتاریا» ولی به‌رهبری 
بورژوازی آغاز شد. دولت موقتی که پس از سلطنت لوثی فیلیپ تشکیل گردید 
در ماهیت امر دیکتاتوری بورژوائی از آب درآمد» ولی در عین حال نشان 
شر کت فعال و بالنسبه م نقل پرولتاریا را در انقلاب با خود داشت. دولت‌موقت؛ 
لوئی‌بلان را به‌عنوان نمایندة کارگران دردولت شرکت داد و کمیسیون کاری 
زیر سرپرستی وی ایجاد کرد» ساعات کار روزانهُ کارگران را در پارس به 
٩‏ ساعت و در شهرستان‌ها به۱۱ ساعت محدود نمود و ظاهرا طبق نقشه لوئی‌بلان 
« کار گاه‌های ملی» تشکیل دادکه درآن‌ها به‌هزاران‌کارگرکار داده می‌شد. 
ولی درواقم امر اين «کارگاه‌های علی» چیزی بود نظب نوانخانه که درآن‌ها 


6 اما (34 


جنبش کارگری در سال‌های انقلابی ۱۸6۹-۱۸6۸ 44 


دستمزد ناچیزی کارگرانی را که براثر بحران بیکار شده بودند به 
سخت‌ترین کارهای ساختمانی و کار سیاه و امی‌داشتند. 


در 





شرکت لوئی‌بلان در دولت موقت بورژوائی» کارگران را نسبت به‌اين 
دولت و اصولا نسبت به بورژوازی دچار توهم می‌کرد» روحيةُ سازشکاری و 
آشتی طبقاتی به‌وجود می‌آورد و از شور انقلابی آن‌ها می‌کاست؛ اما عملا هیچ 
چیز به کار گران نمی‌داد. لوئی‌بلان حتی از امکاناتی که سایروزرای دولت‌ازآن 
برخوردار بودند برخوردار نبود و کارهای جزئثی که وی می‌خواست‌بر ای‌بهبود 
نسبی وضع کارگران در چارچوب دولت بورژوائی انجام دهد با مقاومت دولت 
روبه‌رو می‌شد. 

این طرز شر کت در دولت بورژوائی که به‌معنای ءستحیل شدن در آن. 
کور کردن آگاهی طبقه کارگر و کندکردن جنبش انقلابی است؛ زیان‌بخش 
است. لین به‌حق لوئی‌بلان را به‌مناست این سازشکاری و آن طرز همکاری 
و مشار کت در دولت بورژوائی محکوم کرده است. 

در صفحات بعد وقتی به‌بررسی تاریخ انقلاب اکتبر می‌پردازيم نمونه‌هائی 
از تکرار روش لوئی بلان را از جانب سوسیالیست‌های سازشکار رو سبد که عملا 
خیانت به‌انقلاب بود» نشان خواهیم داد. 

حکومت موقت که از انقلاب فوریه بیرون آعده بود به‌دلیل ناهمگونی 
درونی و ناروشنی پایگاه طبقاتی خویش نمی‌توانست عدت طولانی پایدار بماند. 
بورژوازی فرانسه که در آغاز انقلاب مجبور شده بود شر کت پرولناریا را در 
انقلاب بپذیرد و پس از پیروزی مجبور شده بود در ظاهرروی‌خوش بد کار گر ان 
نشان داده وبه‌توهمات سوسیالیستی آنان موقتاً میدان دهد, نمی‌توانست مدت 





طولانی با این وضع بسازد. بورژوازی در اندیشه آن بود تا جبی را که ارشیشد 
بیرون آمده به‌جای خود برگرداند: پرولتاریا را به‌طور کامل سرکوب کند و 
از صحنهٌ سیاست بیرون راند. 

رسیدن به‌این هدف زمانی مقدور می‌شد کد پرولتاریا در جامعه منفرد 
شود؛ دمقانان و خرده بورژوازی از پرولتاریا دور شده به‌دور بورژوازی 
محکم‌تر حلقه زنند. بورژوازی پرتجربهُ فرانسه به‌اين نکته واقف بود. اما 
پرولتاریای غیرآگاه و جوان فرانسه آن رادرك نمی‌کرد و لذا در نبرد برای 
جلب متحدین» بورژو ازی پیروز شد. 

دولت موقت بامحموعة اقدامات خویش و ازجمله با تبلیغات وسیع ضد 
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کار گری در میان دهقانان‌وخرده بورژو ازی» پرولتاریا رامنفرد کرد.بورژوازی 
فرانسه ازيك‌سو بر ماليات‌ها افزود که برای پرکردن صندوق دولت وتأمین 
اعتبار برای سرمایه‌داران لازم بود وازسوی دیگرچنین وانمودکرد که اين 
از ايش مالیات برای نگاهداری « کار گاه‌های‌ملی»» پرداخت‌دستمزد به کار گران 
وغیره لازم است و گویا چاره‌ای نیست جزاین‌که ازطريق دریافت مالیات از 
دعقانان شکم «کارگران بیکاره» پرشود. دولت موقت در عین حال که اصل 
و فرع قرننه‌حای دولتی را» که لوئی فیلیپ از بزرگ‌ترین سرمایه‌داران مالی 
گرفته بود» حتی قبل از سررسید پرداخت» از هرگونه اقدام برای عمران‌شهرها 
و اءور تولییدی و راضی کردن خرده‌بورژوازی شهری سرباز زد و بازهم گناه 
را به‌گردن کارگران انداخت که گویا بیکاره‌اند و سربار بودجهْ دولتی. 

مو ازی با اين اقدامات ظاهرا انتقادی که هدف‌های کاملا مشخص طبقاتی 
و سیاسی ند انقلابی داشت» دولت موقت به‌تشکیل نیروهای صلح ضد انقلایی 
ان و چاقو کشان حرفه‌ای 
و تعدادی از کارگران بیکار را استخدام نموم بلح ساخت وچیزی ازنوع 
آنچه که امروز نیروی ضربتی می‌گویند به‌وجود آورد که «کارد متحركد» 
ناعیده می‌شد. 

دولت موقت که از نا«عاهنگی درونی خویش رضایت نداشت ومی‌خواست 
کار را به‌مود بورژوازی یکسره کند» انتخابات مجاس وان را آغاز کرد 
وآن‌را به‌سودخویش به‌پایانسانید. مجلس موسان که درچهارم ماه مه گشایش 
یافت به‌طور کاهل در اختیار بورژوازی بود. از ۸۰ نماینده تنها ۱۸نماینده 
مدافع مناغم کارگران بودند. با تشکیل مجلس مژسمان دولت موقت از میان 
رفت و جههوری بورژوائی به‌وجود آمد. اين جمهوری دیگر آن جمهوری 
انقلابی نبودکه پرولتاریای پاریس درروزهای فوریه آرزو می‌کرد. 

در برابر این نوع اقدامات دولت موقت» پرولتاریای فرانسه مقاومت‌جدی 
نشان نداد. بخش انقلابی پرولتاریا که زیر رهبری انقلابی بزرگ فرانسوی 
بلانکی "" قرارداشت کوشید تا شاید به‌مقابله برخیزد» ولی موفق نشد, چرا که 
هنوز حتی این جناح انقلابی پرولتری نیز :3 تگوری انقلابی مسلح نبود 
و دید روشنی نداشت. بلانکی وهوادارانش املفیت: ثار در میان توده‌های‌وسیع 





ز عناصر واعاند؛ اجتماعی پرداخت و مشتی 
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را درك نمی‌کردند؛ برای جلب متحدین پرولتاریا نمی کوشیدند و کار انقلابی 
بیشتر با توطله گری» فعالیت گروه‌های کوچك مخفی و قیام‌های غافلگیرانه 
اه می کردند. عدم توجه به‌شرایط واقعی و تناسب قواء کار سازمانی و 
تبلیغی محدود و کشثی مداوم به‌سوی «قیام» - اگرچه بی‌موقع - از خصوصیات 
آنان بود. 

از نام همین انتلایی پرولتری است که تعبیر بلانکیسم وارد فرهنگ 
نیابی شده و بیانگر تاكتيك توطثه‌گرانه در مبارزة انقلابی و روش‌های 
سکتاریستی سازماندهی انقلابی است. 

جناح انقلایی پرولتاریای فرانسه زیررهبری بلانکی دره۱ ماه مه ۱۸6۸ 
ستقریباً مه ماه پس ازانقلاب فوریه دست بتظاهرات خیابانی علیه دولت 
موقت زد» ولی مورد هجوم نیروهای مسلیح دولتی قرارگرفت وسرکوب شد. 
خود بلانکی توقیف وبه‌ده‌سال زندان محکوم گردید و از صحنة سیاست و 
مبارز ات انقلایی برکنارماند. چنین بود سرنوشت بخش انقلابی پرولتاریا. 

واما بخش دیگر پرولتاریا که زیر نفوذ عناصر سازشکاری ازنوع لوئی 
بلان قرارداشت» اصولا اهمیت تلاش‌های ضد انقلابی بورژوازی را درك 
نمی‌کرد وهمچنان غرق پندارهای پوچ خویش بود. 

بورژو ازی فرانسه چهارماه پس ازانقلاب فوریه احساس کردکه نیروئی 
به‌مراتب برتر از پرولتاریا دارد. دبهقانان ازپرولتاریا دورند؛ خرده‌بورژوازی 
شهری با پرولتاریانیست؛ رهبری جنبش پرولتری در دست‌های محکمی قرار 
ندارد. سکوب تظاهرات ماء مه, توقیف وسپس محکوم کردن بلانکی در 
دادگاه» بورژوازی را نسبت به‌نیروی خویش مطمئن‌تر می‌ساخت. در چنین 
موقعی بود که بورژوازی به‌ععد دست به‌حادثه‌سازی زد تاکارگران را درلحظه ای 
که آماده نیستند به‌میدان کشد وسر کوب کند. با اين حساب بود که دولت‌موقت 
در ۲۲ ژوئن ۱۸6۸ «کارگاه‌های ملی» را بست واعلام کرد که کارگران جوان 
به‌عنوان سرباز وارد ارتش شوند وجیره بگیرند وبقیه برای یافتن کاربه‌دهات 
بروند. با اين تصمیم دولت موقت قریب صدهزار کارگر در پاریس بیکار 
شد ند . 

پرولتاریای پاریس به‌اين تصمیم دولت موقت با قیام مسلح پاسخگفت. 
۳ ژوئن کارگران به‌خیابان‌ها ریختند وباریکادبستند که بیش از 6۰ هزار 
کارگر در پشت آن جای گرفتند. وسیع‌ترین شعار قیام تشکیل «جمهوری 


را 









۳ صفحاتی ار ناریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی 


اجنه‌اعی » بود که هنوز هم حدود وثغور روشنی نداشت. کارگران درزیر این 
شعار به‌طور گنگی ازمیان رفتن سرمای‌داری را اراده می‌کردند. 
اما ارتجاع آماده و مسلح بود. کارگران پاریس تقریباً به‌طور کامل ۱ 
دمفانان وخرده بورژوازی جدا بودند ولذا هم ارتش وهم گارد ملی و هم گارد 
منحرك آمادگی داشتند که به‌سوی کارگران تیراندازی کنند. باریکادهای 
کار گری عدت چار روز برپا بود وبیش ازان تاب نیاورد.قيام کار گران‌به‌خون 
کشیده شد» هزاران نفر کشته وده‌ها هزارنفر اسیر وتعید شدند. قساوت 
: یکتاتوری بورژوائی که زنرال کاونیالك جلاد در رأس آن‌قرار 
داشت یکی ازبدترین نمونه‌های کینحیو انی‌طبقاتی بورژواها نست بهپرولناریا 


است . 

قیام ژوئن ۱۸6۸ ,لین جنگ داخلی پرولتاریا با بورژو ازی‌است؛ اولین 
انقلاب کار گری است که با وحشیگری س رکوب شد. 

ی از سرکوب کارگران, انقلاب بیش ازپیش روبه‌افول‌رفت. جنامم‌های 
مختلف بورژوازی در پارلمان به‌سرو کلذٌ هم زدند تا بهترین راه تجکیم‌پایه 
39 بورژوازی را بيابند. قشرهای خرده بورژوا و بهویژه بمقانان پن 
از روزهای ژوئن رفته رفته به‌خود آمدند. آنان که پس ازسر کوب پرولتاریا 
زیر ضربات مستقیم بورژوازی قرار گرفته بودند» به‌تدریج به‌یین آ گاهی‌دیت 
می‌یافتند که نه بورژوازی» بلکه پرولتاریا است که می‌تواند ازمنافع آنان 
دفاع کند. 

محیط بفرنجی که درسیاست داخلی وخارجی فرانسه به‌وجود آمد به‌مرد 
ماجراجوئی به‌نام لوئی بناپارت سبرادرزاد؛ ناپلثون بناپارت- امکان داد که 
ازاسم ناپلگون برای فریب تود؛ُ دهقان استفاده کند ودرا 
جمهوری با اکثریت بزرگی پیروز شود. وی پس ازمدتی کشمکش با جناح‌های 
مختلف بورژوازی وبازی میان طبقات‌وقشرهای گوناگون جامعه دردوم دسامبر 
۰۱ کودتا کرد وپس ازيك‌سال خود را امپراطورفرانسه وناپلتون سوم نامید 
وسلطنت را به‌فر انسه باز گردانید. انقلاب با شکست پایان یافت. 








ت ریاست 


ب) دو اثر مار کس: «عبارزخ طبقاتی در فرانسه از ۱۸6۸ تا ۱۸6۰» و 
«هجدهم برومر لوئی بناپارت» 
انقلاب ۱۸2۸ در کشورهای اروپائی وبه‌ویژه در فرانسه ازنظرتجربه‌ای 


جنبش کارگری در تال‌های انقلابی ۱۸6-۱۸6۸ ۵۳ 






که در اختیار انقلابیون عی‌گذاشت دذرای ۱ 
عارکس واتکلین که شاهد زنده ان زءانی باآن روبهر: 
می‌شدند که تئوری انقلابی خویش را به‌طو رکامل مدون کرده ونقطه نظرهای 
خود را روش ساخته بودند. آنان توانستند ازاین نلاب وتحلیل کامل 
علمی به‌دست دهند. مار کس دواثر دربارء فا ند یکی مبارزة 
طبقانی درفرانسه از ۱۸6۸ ت) ۱۸۵۰ که "بت بعصورت عقالدهای جداگانهای 
درسال ۱۸۵۰ در مجلهٌُ اقتصادی سیاسی را 
۵ :هصورت جزوء ستقلی با عقدعه‌ای 
بدفارسی ترجمه نشده است. دیگری «جدهم برومر لوئی بنایارت کذ , 
اول در سال ۱۸۵۲ به‌چاپ رسید ودر ۱۸1۹ در : 
دوم آن انتشار یافت. خوشبختانه این اثر به 




















رسی درآم‌ده و در اختیار 
خوانندگان است. 

ارکس این آنار را بلافاصله پس ازشکست انقلاب وتحت تأثیر 
حوادث نوشت. زمانی که مارکس این آثار را می‌نوشت وبه‌هدر اه هم زم‌خرینر. 
انگلس !رن و اقعیت را درلك می‌کرد که انقلاب شکست خورده وباية بهکار 
سخت وررحوصلة تدارك انقلاب بعدی پرداخت, انقلابیون دوآنثه و عامیان 
دمکرات‌منشی بودند که هنوز در حرف انقلاب را اداعه می‌دادند. آنان در 
«هاجرت دولت می‌ساختند. شب وروز به‌مستبدین دشنام داده و عانند کسانی که 














عراحظه مننظر ظهور حضرت باشند هردم از ٍیدایش شعلهُ انقلایی جدیدی 
خن می‌گفتند وکسانی را که به کار پرثمر وپرحوصل؛ واقعاً انقلابی مشغول 
بودند به‌خبانت متهم عی‌کردند. انگلس درمقدمه‌ای براثرعارکس مبارز ُطبقاة 

درفرانسه شرابط آن‌روزها را چنین توصیف عی کند: 


«دمکراسی عامیانه روی پیروزی نزديك و نهائی «خلق» بر 
«مستبدین» حساب می‌کرد و ما روی مبارزة طولانی سپس از 
طرد مستبدین عیان عناصر متضادی که دردرون همین «خاق» 
نهان است. 

دمکراسی مبتذل وعامیانه هرروز عنتظر انفجار نوینی بود. اها 
ما درپائیز سال ۱۸۵۰ اعلام کردیم که بههرصورت مرحله اول 
دور انقلایی به‌پایان رصیده است.. 


صفحانی از ناریخ جنبش جهانی کار گری و کمونیستی 


بد«مین‌دلیل ها ازجانب کسانی که بعدها بدون‌استتناء بابیسمار لد 
باختند - البته ! گر بیسما ارلد چنین لطفی‌درحقآنان می 5 کرد 
به‌عنوان خائنین بهانقلاب مورد بی‌عهری قرار گر ذنبم۰* 


البته مار کس وانگلس بدون توجه به‌اين گونه جنجال‌ها بهراه خودرفنند 
وبه‌جای بازی با جملات انقلابی و کوش برای کسب وجهذ زودگذر درءیان 
جوانان ناپخته. بهکارعمیق انقلابی پرداختنه: گهفکی ازبهترین آن‌ها عبارت 
بود از جمع‌بندی درست و مار کسیستی انقالی *گه به‌شکست انجاعید ودرس 
گرفتن ازآن برای پیروز ساختن انقلاب آینده. 
برای انقلابیون ایران توجه به‌این جانب ازفعالیت مارکس وانگلس 
دارای اهمیت درجةُ اول است» چرا که بخشی از جنبش انقلابی ایران نیز از 
۸ مرداد تاکنون هرلحظه در انتظار شعلهور شدن اخگر انقلاب است و به کنر 
عمیق وجدی وسازماندهی انقلاای تن درنمی‌دهد وهرگونه کار پرحوصله و 
تکبا را تخطثه می‌کند. از زمانی که مائوئیسم پا به‌عرصذ جنبش جهانی گذاشتد 
این روش عبتذل بیش ازپیش تشدید شده و کسانی یافت شده‌اند که هر گو ن: 
بحث از عوامل ذهنی وعینی انقلاب وتذکر ضرورت تدارلك انقلاب را اختراع 
کمیتذ مرکزی» ووسیله‌ای برای پنهان کردن «عدم شهامت انقلابی» وغیره 
دعرفی ءی‌کنند تا شاید در زیر باران تهمت وناسزا به کارواقعی انقلابی, 
اقدامات ضدانقلابی خویش را به‌جای انقلاب واقعی قالب‌کنند. 
با توج؛ به‌اين نکات شاید اولین چیزی که در اثر مار کس مبارز؛‌طبقاتی 
درفرانسه توجه يك انقلابی ایرانی را در شرایط کنونی جلب می‌کند این‌است 
کد انقلاب بنا به‌دلخواه این‌وآن بموجود نمی‌آیند» پا عینی دارند. تضادهای 
اجتماعی تنها درلحظات‌معینی ازتاریخ سوقتی‌مجموعه‌ای ازعوامل‌جمع‌می‌آیند 
آن‌چنان شدت می‌گیرند که به‌انفجار می‌رسند. عارکس تعبیر «وضع انقلابی» 
را بدکار نمی‌برد. اما تقریباً هم آنچه را که درچنین تعبیر غلمی می‌گنجد, 
بیان می‌دارد. به‌نظر مارکس مقدمات انقلاب ۱۸۵۸ در سرتاسر دوران‌سلطنت 
لوئی فیلیب فراهم آمده بود. رژیم لوئی فیلیپ از کار گران ودهقانان وخرده 
ژوازی که سهل است» ازبخش بزرگی ازبورژوازی نیز جدا بود. رژیهمی 














آثارهار کس وانگلس: چاپ روسی. جلد ۰۲۲ صفحهٌُ ۵۳۳ (تکیه ازعاست). 


جنبش کار گری در سال‌های انقلابی ۱۸6-۱۸6۸ ۵۵ 


بود فاسد که ازپیدایش خصوصیات «لومین پرولتری» و واماندگان اجتماع 
«قشرهای فوقابی بورژوازی» حکایت می‌کرد. سیاست خارجی آن برای 
احساسات ملی فرانسویان توهین‌آور بود. وقتی لیبرال‌های سویس در جنگ 
ش پیروز شدند وعردم پالرمو به‌قیام‌خونین برخاستند (ژانوی۱۸»۸) 
روحیه انقلابی عردم فرانسه بسیار بالا رفت. وبالاخره انفجار عدم رضایت 
عمومی براثر حادث؛ اقتصادی: خشکسالی وسپس بحران اقتصادی در مقیاس 
اروپاب تسریم شد. ۳۷ 

مارکس درچنین لحظاتی از «تشدید هیجان عموهی مردم»"" «انفجار 
خدم رضایت عمومی»" «بحران انقلابی»"* سخن می‌گوید. 

بدون تردید در زمان ماکه سرمایه‌داری جهانی دچار بحران‌عه‌ومی‌عمیقی 
است ورژیم‌های و ابسته ودیکتاتوری نظیر رژیم ایران همواره به‌زحمت وبا 
تکیه به کاعل‌ترین وسایل پلیسی ثبات خود را تنها به‌صورت جزیره‌ای درمیان 
امواج جهانی انقلابی - تامین می‌کنند» پیدایش «وضع انقلابی» و «انفجار 
عدم رضایت عمومی» نسبت به‌قریب صد وسی‌سال بیش می‌تواند ویژگی‌ها و 
تفاوت‌جای عمده‌ای داشته باشد.۰ اما آنچه مسلم است ومار کس به‌حق بدان 
تو جه می‌دهد» انقلاب امردلخواهی نیست. انقلاب تکوین می‌یابد» پخته می‌شود 
ودر لح معینی که نقطُ تلاقی عوامل عینی وذهنی گوناگونی است‌می‌جوشد 
وبه‌همان نسبتی که عوامل ذهنی آماده؛ٌ رهبری وپیشبرد آن باشند» پیش‌می‌رود. 
۸ب را نمی‌توان وذاید در روی کاغذ ساخت. اما همواره باید آن‌را تدارك 














دید و برای بیشرد آن آماده شد. : 

وقتی ءارکس وانگلس درك عادی تاریخ را بعدست دادند وثابت کردند 
پایه ومبنای حرکت تاریخ را باید دراوضاع اقتصادی جست» این گمان برای 
عدمای سو حتی برای عده‌ای ازهو اداران آنان- پیدا شدکه تأثیرعوامل غیر 
اقتصادی را می‌توان دست‌کم گرفت. دواثر »ارکس مبارزخ طبقاتی در فرانسه 
و هجهم برومر لوئی بناپارت اسناد قاطعی هستند که چنین تصورساده شده 
ومثله‌ای را از درك مادی تاریخ رد می‌کنند. مارکس دراین دواثر که دومین 
۷ مار کس وانگلس. کلیات» جلد ۰۷ چاپ زوسی, ازصفحٌ ۸ تا ۰۱۲ 
۸) همان کتاب. صفحدٌ ۱۲. 
۹ همان‌جا. 
۰) همان کتاب» صفحٌ ۲۰. 


که صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی 


کوشش وی برای کاربرد درك مادی تاریخ در قطعة معینی اززمان در کشور 
معینی است - درعین حال که پایهٌ مادی واقتصادی وقایع را نشان می‌دهد. 
کوچك‌ترین تأثیر عوامل روبنائی را از نظر دورنمی‌دارد. برای او تاریخ 
بفرنج‌تر و غنی‌تر ازآن است‌که بتوان با يك مراجعةُ ساده به‌پایه‌های مادی و 
مناسبات اقتصادی بررسی حوادث را خاتمه یافته تلقی کرد. 

مار کس در اين دو اثر مناسبات تولیدی را همچون سکوئی که هم 
حر کات جامعه روی آن انجام می‌گیرد؛ به‌عنوان پایهٌ تحلیل خویش می‌پذیرد 
ولی ازهرگونه ساده کردن مسائل به‌دور است. وی حوادث تاریخی راءآن‌چنان 
که هست, به‌صورت کلاف بههم پیوسته‌ای ازعوامل وعناصری که متقابلارويی 
هم تأثیرمی گذارند» بررسی می کند. نقش توده‌ها» نقش دولت» نقش شخصیت‌ها 
ر نظریات و تئوری‌های اجتماعی کوناگون را به‌حساب می‌آورد» به کلی‌گوئی 
دربارء طبقات اجتماعی نمی‌پردازد» بلکه نظریات» تمایلات و تاندانس‌های 
قشرهای گوناگون درون هرطبقه و فر اکسیون‌ها و شخصیت‌های گونا گون‌سیاسی 
را که بیانگراین تمابلات‌اند» بررسی می‌کند؛ ازروحيهُ جامعه وازافکارعمو‌ی؛ 
ازنقش تبلیغات وروزنامه‌ها سخن می‌راند وگاه با چنان دقت وموشکافی به 
بررسی مسائل نزديك می‌شود که حتی تأثیر اخلاق وروحية اين یا آن‌شخصیت 
موثررا نیز ازنظر دورنمی‌دارد. 

مار کس دراین تحلیل زنده ما رکسیستی ازيك حادثه تاریخی درعین‌حال 
کد نقش تعیین کنندة زیربنای اقتصادی را برجسته می‌کند خواننده را از دست 
کم گرفتن نقش‌عواملرونائی: احزاب» دولت,انکارو ایدئولوژی‌ها, شخصیت‌ها 
برحذر می‌دارد ومی‌آموزد که در تحلیل اوضاع يك کشور وحوادث تاریخی 
باید موشکاف بود واز کلی‌بافی پرهی زکرد. 

مارکس زمانی که اختلاف درون هیئّت حاکمةٌ فرانسه را بررسی می‌کند 
و دوفراکسیون سلطنت‌طلب را که یکی خواستار سلطنت بوربون‌ها و دیگری 
موادار سلطنت اورلثان‌ها بود -- از نظر می‌گذراند به‌اين نتیجه می‌رسد که 
اختلاف اين دوفرا کسیون دراساس خود ناشی ازشرایط هستی‌مادی بین دونوع 
مختلف مالکیت است: یکی مالکیت بزرگ ارضی؛ که مواداران بوربون از 
آنانند ودیگری مالکیت بزرگ سرمایه‌داری که اورلثانیست‌ها مظهر آنند. 
مار کس آنگاه اضافه می‌کند: 














جنیش کارگری در سال‌های انقلابی ۱۸6۹-۱۸6۸ ۵۷ 


«اما کیست که منکر شود که در عین حال این‌دو فراکیون را 
خاطرات گذشته. دشمنی‌های خصوصی بیم‌ها وامیده!.خر افات 
وپندارهاء حب و بغض‌ها. معتقدات» اصول دینی زپر نسیپ*ا 
به‌این يا آن خاندان سلطنتی پیوند می‌داد؟ 

اشکال مختلف مالکیت وشرایط‌هستی اختما مرا رو بمای‌جا:می 
از انواع احساس‌ها و پندا ارها و شبوه‌های‌ویژ: تفکر ۶جهان 
پوشانده است.۱۰ 





مار کس دراین دواثر «مرغ توفان» است. آن‌جا که امواج انقلاب اوح 
می‌گیرد» زبان مار کس نیز قاطع‌تر و کوبندم‌تر می‌شود. ک+ بار کس 
میگوی ب لو کوموتیو تاریخ است ».۲۲ انقلاب» زحمتکشان را با 
خویش می‌پرورد» پروسةُ تکاعلی را تسریع می‌کند نیم قرن‌ها را در هفندها 
می‌ گنجاند» ابتکار خلاق توده‌ها در انقلاب می‌جوشد و اشکال به‌عر ائب غنی تر ؛ 
مترقی‌تر زندگی اختماعی را به‌وجود می‌آورد. 

مارکس ویر گی انقلاب ۱۸4۸ را که درآن بورژوازی ار 
طبقه کارگر به‌سنن انقلابی پشت می‌کند درمی‌یابد وتوضیح می‌دهد کد این 
انقلاب» برخلاف انقلاب بورژوائی ۱۷۸۹ فرانسه, به‌جای اسان زمان 
گام بهگام جاو رود واوج‌گیرده گام به‌گام عقب نشست وافول ۶ 
قبل از اين که با با و اب فوریه از خیابان‌ها برداشته شود. بورژوازی 
فرانسه راه عقب‌گرد را پیش گرفت. 

مار کس ک؛ در مانیفست وآثار قبل ازآن نقش تاریخی - جهانی‌پر 
را ب‌عنوان گورکن سرءایه‌داری کشف کرده بود در جریان انقلاب ۱۸4۸ننا 
می‌دمد که پرولتاریا اجرای اين نقتن 3 [غاز کرده است. وی موقعیت‌طبقات 
جاععة فرانسه را در جریان انقلاب بر می‌کند وبه‌این حقیقت دست میرابد 
کد خرده‌بورژو ازی ودهقانان از ارتش ذْحُيرة بورژوازی بیرون می‌آیند و به 
کرد پرولناریا حلقه می‌زند» زیرا نه‌بورژوازی بلعه پرولتاریا نجات‌بخش 
آنان است. 








و‌عنوز 










۱ هجدهم برومر لوئی بناپارت. چاپ فارسی. ۰۱۳2۷ صفحدُ ۷). 
۳ کلبات مار کس وانگلس: چاپ روسی؛ حلد ۰۷ صفحٌ ۸ 





از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی 


ین پرولتاریا در دواثر مار س مبارزة طبقاتی درفرانسه ز 
ححدهم برومرلوئی بناپارت دارای اهمیت اصولی است. قبل ازآن‌هم دار کس 
وانگلس ازضرورت جلب‌توده‌های‌ستمکشغیرپرولتری به‌سوی‌پرولتارباسخنگفته 
بودند, اعا در مبارزة طبقاتی در فرانسه وسپس در «جدهم برومرلوئی بناپارت 
برای بار اول این اندیشه تکاءل یافت وفرمولبندی شد. عارکس می‌نویسد که 
دهقانان صاحب قطعهٌ زمینی هستند واين «حق عالکیت د طلسمی است کد 
یه باکمك آن تاکنون دعقانان را دریدقدرت خویش نگاه داشته,بهانه‌ای 
است که سرمایه ازآن برای برانگیختن آنان علیه پرولتاریای صنعتی استفاده 
3 















آلرده است.» 


ضد کاپیتالیستی» حکومت پرولتری می‌تواند 
اجتهاعی آن پایان بخشد.:*؟ 


مار کس در هجدهم پرومر تحولی را که درروحيذُ دهقانان بدا 
روی خواهد داد» متذکر می‌شود ومی‌گوید: 





«دهقان فرانسوی... ایمان به‌قطعاٌ 
داد. وتمام بنای دولتی مبتتی براین قطعه زمین فروخواد 
3 


پاشید.» 


ن خود را ازدست‌خواهد 





۳ و 6 و 6۵) کنیات مارکی وانگلی. جند ۰۷ صفحة م۸ 
٩‏ _ تارکس. هجدهم بروعر لوئی بناپارت. تر ح فارسی. چاپ ۰۱۳6۷ صفحٌ ۰۱۰1 


جنبش کارگری در سال‌های انقلابی ۱۸-۱۸6۸ ده 


مار کس از «دهقانی‌شدن انقلاب» "* از« پیوندد ادن انقلاب به‌هردرخت»** 
و از «بردن انقلاببه‌محل‌هاء"" سخن می‌گوید واين که دهقانان وقشرهای خرده 
بورژوازی شهری درعمل و تجربهُ شخصی خویش درمی‌یا بند که‌باید باپرولتاریا 
متحد شوند و زیر رهبری آن مبارزه کنند. عارکس یادآوری‌می کند که دهقانان 
استعداد این که ابتکار انقلاب را به‌دست داشته باشند ندارند. آنان در گذشته 
زیر رهبری بورژوازی بوده‌اند و اينك تنها بارهبری پرولتاریاست که می‌توانند 
به‌نجات خویش امیدوار 

مارکس در هجدهم بروهر اين اندیشه را روشن‌تر فرموله عی‌کند و 


می‌نویسد: 


«دهقانان متحد طبیعی وپیشوای خود را درپرولتاریای تهري 
می‌یا بند که رسالت برانداختن نظام‌بورژوائی‌را به‌عهده‌دارد.» 


اندیشذ مار کسیستی درباز*تخزروّزت: متحد کردن ده‌قانان و زحمنکشان 
نیمه پرولتری در زیر رهبری چرولثا ریا که تمارکس وانگلس آن‌را به‌روشنی 
بیان کرده ودرراه اجرای آن. کوشینی. بودند. پس ازآن ازجانب رهبران 
|نتر ناسیونال دوم دربوتهُ اجمال ماند ویابه‌طرز نادرستی تعبیر وتفسیرشد نا 
اين که لنین اين اندیشه را در دوران نوین انقلابی زنده کرد» تکاعل بخشید 
وبهرکن اساسی سیاست انقلابی پرولتری بدل کرد. 

مار کس در مبارزة طبقاتی درفرانسه برای باراول اصطلاح دیکتاتوری 
پرولتاریا را به کار می‌برد. وج 
آئین‌پرستانه را که ساختمان سومبياليم را در قالب دولت‌بورژوائی وبنیسق 
دولت بورژوائی موعظه می کردزد ب 








ازیانه می‌بندد یادآوری می‌کند که 

پرولتاریا در تجربه تلخ انقلابی خویش بیش ازپیش: به‌دورسوسیالیسم انقلایی؛ 
۳ ۰ _- ۳ 

به‌دور کمونیسم» حلقه می‌زند. 


۷ وه و٩6)‏ کلیات هار کس وانگلس: چاپ روسی. جلد۷. صفحذ ۸۷. 
۰) ار کس, هجدهم بروم لوئی بناپارت» ترجماٌ فارسی, صفحا ۱۰6 (تکیه ازماست) 
۱ بارکس وانگلی. کلیات. جلد ۰۷ چاپ روسی. صفح ٩۱‏ 


۰ صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کار گری و کمونیستی 





«اين سوسیالیسم عبارتست از اعلام انقلاب مستمر» دیکتاتوری 
طبقاتی پرولتاریا به‌مثاب پلذ ضروری گذار به‌محو هرگونه تمایز 
طبقاتی به‌طور کلی به‌حو هحه عناسبات تولیدی که این‌تمایزها 
درآن جا گرفته. به‌یحو تعام عناسبات اجتماعی مربوط به‌اين 
مناسبات تولیدی» بدتحول بنیادی در اندیشه‌هائی که از اين 
مناسبات اجتماعی سرچشمه می گیرد.»"* 


مار کس یادآوری می‌کند ک؛ چارچوب انری ک؛ عی‌نویسد اجازه‌نمی‌دهد 
کد دربارث این مطلب توضیح بیشتری بدهد. اما درواقع سرتاسر این اثر باروح 
همین اندیشه نوشته شده ومارکس اتحاد پرولتاریا را بادهقانان وقشرهای 
زحمتکش غیر پرولتری پایه این دیکناتوری معرفی می‌کند وازاين کهپرولتاریا 
«در رأس اتحاد انقلایی» ایستاده» دهقانان» خرده بورژوازی و به‌طور کلی 
قشرهای متوسط با دیکتاتوری سرعایه‌داری وارد تضاد آشتی‌ناپذیر می‌شوند, 
سخن می‌گوید ویادآور می‌شود: 





«جمهوری مشروطه عبارت‌است ازدیکناتوریاستشمار گران‌دهقان 
که با هم متحد شده‌اند» ولی جه‌هوری سوسیال دمک اتيك. 
جمهوری سرخ عبارت است از دیکتاتوری متحدین وی.»۳ 


مارکس دردواثری که مورد بررسی ماست به‌اين مطلب اساسی توجه 
می‌دهد که بورژوازی‌درجاعه» در ری 
خود را برقرار کند» بدین علت ست که دهقانان وخرده بورژوازی را زیرنفوذ 
خود درآورده است. «نیروی نظم بورژوائی» طبقهتوسطاست.»"" این‌دهقانان 
هستند که به‌علت عقب‌ماندگی خویش وایمان به‌قطعازمینی که دارند از دولت 
بورزوائی حمایت می‌کنند وآن‌گاه که این ایمان بهاين زمین از میان برود 
«دولتی که جتتی براين قطعة زمین است, فروخواهد پاشید.» 





اقلیت است ادخ ن می‌توانددیکتا 


۲۳ ممان کتاب. صفحط ٩۱‏ 
۴ همان‌جا. صفحذ (۸. 
4 هجدهم برومر لوئی بناپارت. چاپ فارسی, مال ۰۱۳6۷ صفحل ۰۱۰۷ 
0 هىان‌جا. صفحٌ ۰۱۰1 


جنش کارگری در سال‌های انقلابی ۱۸-۱۸4۸ 1۱۱ 
در اتحاد پرولتاریا با دهقانان 


«انقلاب پرولتری بدآن‌هم‌آواتی خواهد رسید که بدون آن 
۰ 
نث‌آواگی او آوای مرگ از کار درخواهد آمد.»" 


مطالبی که مار کس دراین دو اثر دربار؛ مسأل؛ دولت وماشین دولتی 
بورژوائی بیان داشته نیز دارای اهمیت اصولی است. مار کس به‌خصوص در 
هجدهم برومرلوئی بناپارت به‌اين واقعیت توجه می‌کند که‌استشمار گر ان‌بدهمان 
نسبت که اعتماد توده‌ها را ازدست می‌دهند ماشین دولتی را برای سر کوب‌آنان 
رسعت می‌بخشند. بورژوازی در مبارز خود علیه انقلاب همراء با اقداعات 
نضییقی وسائل قدرت دولتی ونم رکزآن‌را تقویت می‌نماید. بورو کراسی‌مقیاس 
عظیمی به‌خود می‌گیرد؛ به‌طوری که درفرانه: 


«قوه مجریة ارتش بیش ازنیم‌میلیون‌نفر کارمند دولتی را در 

ید قدرت خود دارد... دولت جاععه را سازبزرگترین تجلیات 

حیات آن گرفته تا کوچك‌ترین مظاهر حیات آن؛ از عام تریی 

صور زندگی‌گرفته تا زندگی خصوصی آحاد افراد درچنگ 

خود» در کنترل واختیارخود» تحت عراقت وقیمومت خسود 
وف 


قارق یبا 


مارکس آنظری به‌تاریخ دولت بوروکراتيك بورژوائی می‌اندازد ویاد - 
آوری می‌کند که: 


ءاين قوهُ مجریه با سازمان عظیم نظامی اداری خود., با ماشین 
دولتی بسیار پیچ‌درپيج و غیر طبیعی خوده با اردوثی مر کب 
از نیم عیلیون کارعند درکنار ارتشی متشکل از یم‌میلیون 
سرباز» این موجود انگل دحشتتاك که تارهای خود را برسرتا 


عمان‌جان؛ صفح ۱۰٩‏ 
۷ هحدهم برومر لوئی بناپارت. چاپ فارسی. ۰۱۳۸۷ صفحة ۷و 


۳ صفحاتی از تاریخ جنبش جهاني کارگری و کمونیستی 


پای پیکر جامعةُ فرانسه تیده وتا سامات آن را مسود 

کرده است - دردوران سلطنت مطلقه, هنگام سقوط فئودالیسم 

که همین موجود بهتسریع سقوطآ كمك کرد» بهوجودآمد.»** 
وازآن پس هرتحول وانقلاب بورژو ائی» اين ماشین را تکمیل‌کرد. 


«تمام دگ رگونی‌ها به‌جای آن‌که اين ماشین را درهم‌شکنند. 
آن‌را تکمیل کرده‌اند. احزابی که یکی پس از دیگری برای 
احراز تسلط مبارزه می‌کردند تصرف این دستگاه دولتی عظیم 
را غنیدت عمده پیروزی خود به‌شمارمی‌آوردند 9 


مار کس می‌آموزدکه انقلاب پرولتری باید «تمام‌نیروی تخریب‌خویش» 
را علیه اين ماشین بورو کر اتيكك دولتی متمرکز سازد. در صفحات بعدخواهیم 
دیدکه اين اندیثه پس از کمون پاریس ازجانب مارکس وانکلس بازهم‌دقیق‌تر 
وکامل‌تر بیان شده ولنین آموزش مار کسیستی دولت را به‌اوج کمال رساتیدو 
آن را درع‌ل به‌موقع اجرا گذاشت 

دردواثر مورد بحث ما توجهی کله‌مار کس به‌بورو کراسی وارتش داشته 
بسیار جالب است. مارکس در بررسی خود ازفعالیت لوئی بناپارت برای‌جلب 
ارتش وبدل کردن آن یه خویش‌تا بدانجا پیش‌می‌رود که «بورو کراسي 
عظیم الجثه»را « کاست "۲ مصنوعی»می‌نامد که‌بناپارت «د رکنارطبقاتو اقعيی» ۴ 
به‌وجود آورده است. لوثی بناپارت ماجراجو ازطریق فاس‌کردن ارتشیان؛ 
پرداختن پول. دعوت افسران به‌مهمانی‌های مجلل وغیره جای خود را درمیاز, 
۳۳ دش 9 
فاسدترین قشر آن گرم می‌کند و ارتش را به‌سازمان لومپن‌ها بدل می‌سازد 
و با شعار «ارتش مافوق همه»"" پیش می‌راند. 


۸ _ همان کتاب» صفحذ 5 
4) هىان کتاب» صفحذٌ ۱:۰ (تکبه ازماست). 
۰ همان کتاب. صفحٌ 4۱ 
(61 
۴۳ مان کتاب. سفح ۱۰۰ 
۴ مان کتاب؛ مفحذ 1۸ 
6 همان کتاب. سفحذ ۱۰۵ 


جنبش کارگری در سال‌های انقلابی ۱۸6-۱۸4۸ ٩۳‏ 


انگای در مقدیه‌ای که به‌سال ۱۸۹۵ برای نخستین چاپ مستقل مبارزة 
طبقاتی در فرانسه نوشته به‌نقش ارتش‌ها وتکال‌فنون‌نظامی توجه بازهم‌بیشتری 
می‌کند واین مساأله را ازنظر تدارك انقلاب ومبارز؛ صلحانة پرولتاریا مورد 
بررسی قرار می‌دهد. انگلس به‌این نتیجه می‌رسد که براثر به‌وجود آسدن 
ارتش‌های قوی؛ سلاح‌های مدرن وتکامل فنون نظامی» دیکر باریکادبستن 
به‌شیو؛ سال ۱۸6۸ راه‌کارنیست." باید «روحية ارتش‌را ازطریق تأثیرمعنوی 
متزلزل کرد. ۲۳۰ وگرنه, ارتش معاصرء اگر با مردم همراه نشود و آماده باشد 
علیه مردم بجنگد «ولواین که تعداد نظامیان کمتر هم باشد تسلیحات وآموزش 
بهتر» فرماندهی واحد وانضباط آنان و کاربرد, طبق نقشذ نیروی جاگی از 
جانب آنان اثرخود را می‌گذارد. ۰ انگلس می‌نویید: «حملات تدارك نشده 
درهمه‌جا بصف آخررفته است.۰ انگلس تأکید می‌کند که درزمانی که چنین 
ارتش‌های مجهز جداشده ازمردم وسلح به‌بهترین سلاح‌ها وجود دارد قطعً 
باید انقلاب مسلح را با دقت کامل تدارك کرد و طبعاً به‌کار دردرون ارتش 
توجه ویژه‌ای معطوف داشت 

چنان که‌می‌دانیم ۳۷ راکتبر عالی‌ترین‌نمو نُ قیام‌تداركشده را عرضه کرد. 











ج) انقلاب بورژو ادء‌کر اتيك ۱۸4۹-۱۸۵۸ درآلمان 

درسال ۱۸۵۸ آلمان بهتعداد زیادی دولت‌های کوچك سلطنتی تقسیم 
می‌شد واین‌پراکندگی مانع‌بزرگی برسرراهرشدسرءابه‌داری وبه‌طور کلی رشد 
اقتصادی - احتماعی آلمان بود. در برابر انقلاب این وظیفه قرارداشت که‌بر 
پراکندگی غلبه کند» دولت : احدآلمان رابه‌وجودآورد» حکومت‌های‌سلطنتی 
فئودالی را سرنگون کند ور؟دمی دمكراتيك در سرتاسر آلمان برقرار سازد. 

وحدت آلمان شعار وسیه‌ی بودکه درآن تقر 








) همه طبقات جامعآن‌روز 
آلمان وحتی بخشی از فئودال‌ها اشترالد ی داشتند. منتها هريك ازطبقات 
این وحدت را در قالب عمين و ۷ هدف‌های معینی درك می‌کردند. سلطنت 
پروس وفئودال‌های بزرکك هوادار آن خواستار وحدت آلمان به‌معنای‌تشکیل 





) مار کس وانگلس: مجموع آثار. چاپ روسی, جلد ۰۲۲ صفحذ 04۰ 
همان اثر» صفحٌ 0)۰. 
۷ مان اثر, صفحُ 01۱ 
)٩۸‏ همان اثر» صفحذ 6)ه. 
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امپراطوری وسیعی زیر چکمه‌های سلطنت خانواد؛ هوهونسولرن بودند که 
برپروس حکومت داشت و طبقٌ کارگر وزحمتکشان وحدت دمكراتيك‌آلمانرا 
بهشکل جمهوری طلب می‌کردند. بورژوازی آلمان در عین حال که به‌وحدت 
آلمان علاقمند بود و تشکیل بازار وسیع ملی رامی‌خو است‌وطبعاناسبات‌فتودالی 
را مانعی برسر راه خود می‌دید» از ترس پرولتاریا مردد بود» به‌سوی سلطنت 
کشیده می‌شد و حفظ بقایای فئودالیسم را در اقتصاد و به‌ویژه سیاست برای 
مقابله با پرولتاریا سودمند می‌شمرد. 

انقلاب آلمان نیز در طول سال‌ها تکوین شد. درآن کشور نیز خشکسالی 
۱۸6-۵ وسپس بحران ۱۸2۷ کاسةٌ صبر مردم را لبریز کرد وبالاخره 
وقتی انقلاب فوریه درفرانسه شعلهور شد. اخگر آن بلافاصله به‌آلمان رسید. 
درماه مارس ۱۸6۸ درچندین ایالت شاهزاده‌نشین آلمان مردم بهقیام برخاستند 
ساز جطه در بادن» رگسن, باواریا. هجدهم مارس کارگران» پیشهوران و 
دانشجویان برلن به‌قیام برخاستند. قیام پیروزشد. پادشاه پروس اجباراً عقب 
نشت ووعد؛ مشروطه داد. درپروس وسایر دولت‌های آلمانی کا بینه‌های‌لیبرال 
باشرکت بورژوازی لیبرال تشکیل شد. دوماه بعد مجلس ملی سراسری آلمان 
کارخود را درشهر فرانکنورت آغاز کرد. اين مجلس وظیفه داشتکه قانون 
اساسی آلمان را تدوین کند. پس از کسب این نخستین موفقیت‌ها سیر انقلاب 
آلمان بیارکند شد» زیرا بورژوازی لیبرال آلمان که درحکومت شرکت 
می‌کرد ازترس مردم به‌سازش با ارتجاع کشیده شد. کابینه‌های لیبرال که 
تشکیل شده بودند به‌جای كمك به گسترش انقلاب و کسب موفقیت‌های بیشتر به 
ترمزی برسرراه آن بدل شدند. مجلس ملی سراسری آلمان به‌جای دست‌زدن 
به‌اقدامات قاطع و تکیه به‌مردم وقت خود را با بحث‌های بی‌سرانجام تلف 
می‌کرد و فرصت میداد که ارتجاع نیروی خود را -که براشر نخستین 
پیروزی‌های انقلاب پراکنده شده بود مجدداً گرد آورد و برای حطةٌ 
متقابل آماده شود. مجلس ملی که از طرف مردم انتخاب شده و از بطن انقلاب 
بیرون آمده بود منطقاً می‌بایست زمام حکومت را به‌دست گیرد. مارکس 
می‌نویسد: «مجلس ملی خودش باید حکومت کند... مجلس ملی موّسسان باید 
قبل ازهرچیز مجلس فعال. مجلس انقلابی فعال باشد.»"" اما بورژوازی آلمان 
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از به‌دست گرفتن حکومت می‌ترسید و به‌جای دست‌زدن به‌اقداءات قاطع درفکر 
سازش با دربار استبدادی بود. مجلسی که از نمایندگان این بورژوازی تشکید 
شده بود نمی‌خواست «مجلس فعال» و مرکز ثقل قدرت حاکهه باشد. این 
مجلس وقت خود را برسر بحث از مواد قانون اساسی تلف می کرد درحالی که 
ارتجاع درکار تجدید قوا و تدارك حطله بود. 

مار کس می‌تویسد که اگر مجلس ملی فرانکفورت به‌فرض تعام زحدت‌ها 
را بکشد و بهترین قانون‌ها را هم بنویسد» اگر قدرت اجرائی نباشد فاید؛ آن‌ها 
چیست؟ «بهترین دستور روز چه فایده‌ای خواهد داشت اگر دولت‌های آلهان 
درهمین زمان سرنیزه را دردستورروز قرارداده‌اند.» ۴ 

اما سیر حوادث نشان داد که بورژوازی آلمان از پیروزی انقلاب بیش 
ازشکست آن هراسان است. انقلاب آلمان که به‌گناه بورزوازی مایل به‌دفاع 
ازخویش وپیشرفت به‌جلو نبود» در برابر حملات ارتجاع بلادفاع عاند. ارتحاع 
آلمان در اتحاد با بورژو ازی بزرگ پس از شکست قیام کارگران پاریس در 
ژوئن ۱۸4۸ برفشار خود به‌مردم افزود. در ماه اکتبر مردم وین - پایتخت 
امپراطوری اتریش و هنگری- بهپا خاستند. اما قیام آنان سرکوب شد 
و ارتجاع در سرتاسر آلمان به‌هجوم علیه انقلاب پرداخت. شاه پروس کابينة 
لیبرال را هم برانداخت و دولتی آشکارا ضد انقلابی برسرکارآورد. نظیر 
همین کودتاها در سایر دولت‌های آلمان نیز به‌وقوع پیوست. با این حال 
مجلس ملی مسبان در شهر فرانکفورت همچنان به‌کار مشغرل بود و در اين 
باره بحث می‌کرد که بهترین قانون اساسی کدام است و بالاخره در اوایل 
۹ قانون اساسی امپراطوری تدوین و اعلام شد» اما دیگر بسیار دیر 
بود. سلاطین مستبد آلمان که جای خود را محکم کرده بودند حاضر به 
پذیرش قانون اساسی نشدند. برای دفاع از قانون اساسی و دستاوردهای 
انقلاب این‌جا و آن‌جا قیام‌هائی رخ داد» ولی هيچ‌يك پیروز نشد. مارکس 
و انکلس با قانون اساسی تدوین شده از طرف مجلس ملی مسمان موافق 
نبودند. اما وقتی ارتجاع آلمان حتی همین قانون را هم نپذیرفت و دفاع 
ازآن بصورت شعار وسیع دمکراتيك درآمد که می‌توانست هم نیرو 
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های دمکراتيك را متحد کند به‌دفاع از آن برخاستند. انگلس در قیام یکی 
از شهرها شخصاً شرکت کرد. 

تابستان ۱۸۵٩‏ ارتجاع آلمان موفق شد که هم قیام‌ها و مخالفت‌ها را 
سر کوب کند. انقلاب بورزوا دمکراتيك آلمان با شکست پایان یافت. 


د) فعالیت مار کس و انگلس در انقلاب آلمان» روز نام «راین جدید» 
وقتی انقلاب فوریه در فرانسه پیروز شد» مارکس و انکلس در بلژيك 
فت جدهوری فرانسه طی نامه‌ای از مارکس دعوت کرد 
کد بدپاریس برگردد. در این نامه گفته می‌شد: 





بودند. دولت موة 


«استبداد شما را بیرون راند. فرانسه آزاد بار دیگر درهای 
خود را به‌روی شما بازمی کند.» 


در آن‌روزها فشار پلیس باژيك علیه مارکس و هم انقلابیون تشدید 
شده بود تا جائی که ءارکس و همسر او را به‌زندان انداختند و سپس دستور 
دادند که بلژیاك را در ظرف ۲ ساعت ترلك کنند. مار کس در آغاز ماه مارس 
به‌پاریس رفت و زمانی که شعلهُ انقلاب آلمان را فراگرفت» وی در پاریس 
نبال عار کس» انگلس نیز به‌پاریس آمد. 
آغاز انقلاب در آلمان در برابر هم انقلابیون وظایف سنگینی نهاده 
بود که قبل از همه عبارت بود از تدوین استراتژی و تاكتيك درست انقلابی 
و بهکار بردن آن. اما در برابرانقلابیونی که در مهاجرت بودند مسأللدیگری 
هم هطرح می‌شد و آن این که چگونه از امکانات مهاجرت برای کمك به‌انقلاب 
در آن کشور استفاده کنند. در برابر اتقلابیون آلمانی مقیم پاریس اين پرمش 
هنوز قبل از آغاز انقلاب در آلمان مطرح شده بود و عدمای از مهاجرین 
این اندیشه را به‌میان آورده بودند که باید ارتش انقلابی از آلمانی‌های 
مقیم خارج تشکیل داد و با نیروی مسلح از خارج به‌آلمان حمله برد» آتش 
انقلاب را برافروخت و پیروز ساخت. اين اندیشه در میان مهاجرین وآلمانی 
های مقیم خارج به‌زودی رسوخ کرد و هواداران فراوانی یافت. حتی چند 
تن از رهبران «اتحاد کمونیست‌ها» این اندیشه را پذیرفتتد و با آن به 
همکاری پرداختند. وقتی مارکس وارد پاریس شد گردان‌های نیروی سلح 
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در حال تشکیل بودند. 

روشن است که مارکس با اندیثة «صدور انقلاب» و انواع اینگونه 
ماجر اجوئی‌ها نمی‌توانست موافق باشد. انگلس نیز» که بلافاصله پس از 
مار کس از بروکسل به‌پاریس آمد؛ به‌طور کامل با مارکس موافق بود که 
«صدور انقلاب» و بازی‌کردن با مبارز: مسلحانه تنها می‌تواند بهانقلاب زیان 
برساند. اما فکر تشکیل گردان‌های مسلح محافل آلمانی‌های مقیم خارج را 
چنان فراگرفته بودکه برگردانیدن رأی آنان بسیار دشوار می‌نمود. کسانی 
که در رآس این جریان قرار داشتتد و می‌خواستند در این باری با انقلاب 
سرماية سیاسی کسب کنند با سخنرانی‌های آتشین, مار کس وانگلس را به‌عنوان 
«پیرها» به‌نداشتن تحرلد انقلابی» شهاءت انقلابی و ترس از اسلحه و غیره 
متهم می کردند و مدعی بودند که آنان پروفسورهای کاپیندنشین‌اند نه انقلابیون 
سنگرنشین. البته مارکس در آن زمان سی‌سال بیشتر نداشت و انگلس ۲۸ ساله 
بوده اما «پیر » بودن در قاموس اور اء انقلابیون معنای خاصی دارد. 

مار کس و انگلس معتقد بودند که انقلاب در خود آلعان و میان مردم 
تکوین شده و رشد می‌کند. وظیفة انقلاییون تشکیل واحدهای مسلح درخارج 
از کثور» حمله از خارج که ارتجاع داخلی را نقویت می‌کند نیست. آنان 
مطمئن بودند که این ماجرا بهشکست می‌انجاءد و به‌قیمت حان بسیاری ار 
انقلابیون صدیق تمام خواهد شد. پیشنهاد ءارکس و انگلس این بود که 
نقلابیون مقیم خارج تك‌به‌تك به‌درون کشور بر گردند و با برناعذ روشن در 
جنبش انقلابی مردم شر کت کنند. 

پیش‌بردن چنین نظری -باآن که درست بود در میان قشرهاثی که 
فریب جنجال عاورا. انقلایی و جملات آتشین را خورده بود. آسان نبود. 
کمتر کسی می‌خواست برچسب عدم شهامت و ترس از اسلحه را بخورد. با 
این‌حال مارکس وانگلس موفق شدندکه ابتدا رهبران «اتحاد کمونیست‌ها» 
و دیس اعضاء و بخش بزرگی از مواداران اين سازمان را بدنادرستی «صدور 
انقلاب» قانع کنند و معنای کار و اقعی انقلابی را به‌آنان تفهیم نمایند. 

مارکس و انگلس و یاران آنان تك‌به‌تك وارد آلمان شدند, در شهر و 
دهات مختلف جاگرفتند» به‌میان انقلابیون, فتند و به‌سازماندهی‌انقلابیو تشکیل 
اتحادیه‌های کا رگری» اتحادیه‌های دهقانی» ایحاد جبهه‌های واحدد:کراتیاك 
وتدارك قیام -هرحاکه مقدور بود پرداختتد و در نبردهای مسلحانه‌ای 
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که از میان تود؛ مردم برمی‌خواست به‌طور موثر شرکت نمودند. 

قبل از حرکت به‌سوی آلمان» مارکس و انکلس برنامة کمونیست‌های 
آلخان را برای شرت در انقلاب تدوین کردند. اين برنامه که تحت عنوان 
خواست‌های حزب کمونیست در آلمان نوشته شده بود به‌صورت تراکت و با 
تیراز بالشبه وسیع در آلعان پخش شد و در چند روزنامه در آلمان به‌چاپ 
رسید. پس از مانیفست حزب کمونیست «خواست‌های حزب کمونیست آلمان» 
مهم‌ترین سند برنامه‌ای کمونیست‌ها است که درآن سال‌ها منتشر شده ووظایف 
پرولتاریا در انقلاب بورژو ادمکراتيك» در شرایط مشخص آن روز آلمان بیان 
شده است. در اين برنامه طلب می‌شود که آلمان به‌جمهوری واحددمکر اتيك 
بدل شود. نظام فئودالی ملغی‌گردد. اراضی سلطنتی واراضی‌فئودال‌ها بدون 
پرداخت غرامت علی شود وبرای کشت و کار وسازمان‌دادن تولید بزرگ» مدرن 
مورد استفاده قرار گیرد؛ راه‌های آهن» بانك‌ها, پست» کشتیر انی ومعادن ملی 
شود؛ آموزش رایکان عمومی تأمین گردد. 

مارکن و انگلس وحدت آلمان و انجام تمام خواست‌های فوق را به‌طور 
لاینفکيم .پا دمکر اتیزه کردن زندگي سیاسی کشور وشرکت هرچه وسیع‌تر 
تود؛ مریم رن ادار؛ امور کشور مربوط می‌کردند. آنان خواستار انتخابات 
آزاد همگاتی و مسلح کردن تود؛ مردم بودند. 

مارکس و انگلس با تدوین چنین برنامه‌ای میان انقلاب دمکراتيكك 
و انقلاب سوسیالیستی پیوندی برقر ار می‌ساختند و امکان فراروئیدن انقلاب 
دمکراتيك را به‌انقلاب سوسیاليستی, در نظر می‌گرفتند. ملی‌کردن اراضی 
سلطنتی و فئودالی» ملی کردن راء *ععن» کشتیرانی» بانك‌ها» معادن ونظایر 
آن اقداماتی است که اگر بهطور پیگیر دنبال شود و از جانب يكك حکومت 
دمکراتيك تحت رهبری طبقهٌُ کارگر انجام پذیرد» چیزی بیش از وظایف 
بلاو اسطُ انقلاب دمکراتيك است و پل‌هاثی است که راء را به‌سوی سوسیالیسم 
می‌گشاید. 

در اين برنامه. مارکس و انگلس اتحادکارگران و دهقانان و نقش 
رهبری طبقهُ کارگر را در انقلاب بورژوا دمكراتيك در نظر میگرفتند. 

چنین بود برنامةً استراتژيك کمونیست‌ها در انقلاب آلمان. و اما 
تاكتيك کمونیست‌ها عبارت بود از گردآوردن مردم در وسیع‌ترین جبهمهای 
دمکراتيك, همکاری با هم نیروهای مترقی انقلابی» دفاع از وسیع‌ترین 
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خواست‌های دمکراتيك نظیر وحدت دمكراتيك آلمان و درهع احوال‌فراموش 
نکردن هدف‌های نهائی طبقة کارگر و جنبش کمونیستی. 

انجام «خواست‌های حزب کمونیست آلمان» علاوه بر پیدایش تناسب 
قوای طبقاتی مناسب در خود آلمان» مشروط بر این بود که در سایر کشور 
های اروپائی به‌ویژه در فرانسه نیز تناسب قوا به‌سود پرولتاریا تغییر کند. 
زیرا در شرایط آن‌روز اروپا و جهان ممکن نبود در يك کشور واحد انقلاب 
بورژوا دمكراتيك به‌طور کامل انجام شود و به‌انقلاب سوسیالیستی فراروید. 
شرط پیروزی انقلاب سوسیالیستی این بود که لااقل در چندین کشور اصلی 
اروپائی به‌طور عم‌زمان آغاز و انجام شود. 

اعضای «اتحاد کمونیست‌ها» و مواداران آن‌ها خواست‌های حزب 
کمونیست آلمان را به‌درون کشور بردند و هر يك در میدان عمل خویش به 
تبلیغ آن پرداختند. اما بزر کترین مبلغ این برنامه و به‌طور کلی پرچم سیاسی 
و ایدئولوژيك کمونیست‌ها در انقلاب آلمان روزنامة «راین‌جدید» بود که 
مار کس و انگلس از اول ژوئن ۱۸6۸ تا ۱٩‏ ماه مه ۱۸6۹ در شهر کلن‌منتشر 
می‌کردند. آنان که در آوریل وارد آلمان شدند, هر را به‌عنوان محل 
اقامت و فعالیت انقلابی خویش برگزیدند. در اين وز#هکراسی بورژوائی 
بیش از سایر نقاط» اقتصاد بالنسبه رشدیافته‌تر و طبقهُ کار گر کثیرالعده‌تر 
بود. روزنام؛ راين جدید که مارکس سردبیر و روح آن بود؛ موافق تاکتيك 
عمومی کمونیست‌ها خود را «ارگان دمکراسی» می‌نامید و دفاع از دمکراسی 
را در ردیف اول وظایف خویش قرار می‌داد» «اما چنان دمکراسی که درهمه 
جا و درهرمورد جداگانه خصلت پرولتری ویژ؛ خود را بروز دهد.» 

برغم هم دشواری‌هاثی که ارتجاع آلمان به‌وجوّد می‌آورد» مارکس 
و انگس توانستند روزنامٌ راین‌جدید را به‌وسیع‌ترین تریبون دمکرانیرپییگیر 
در آلمان بدل کنند» و از طریق این روزنامه به‌تبلیغ کسترد؛ نظریاتهویش 


بپرداز ند. 











«) مبارزخ مار کس وانگلس در درون جنبش انقلابی آلمان 

از زمانی که مارکسو انگلس وارد آلمان شدند» با نظریات نادرستی 
۱ انگلس, مار کس و روزناه راين جدید» مارکس و انگلس؛ کلیات» چاپ روسی. 

جلد ۰۲۱ صفح ۱۱ 


۰ صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی 


ترین آن‌ها دو نظریة 





در درون «اتحاد کمونیست‌ها» روبهرو گشتند که مهم 
افراطی «چپ» و راست‌بود و اين هردو نظریه نطفُ نظریاتی هستند که از 
همین نوع ولی در مقیاسی به‌مراتب وسیع‌تر بعدها در جنبش کمونیستی 
پیدا شد. نمایند؛ اپورتونیسم «چپ» پزشکی به‌نام گوتشالث "" بودکن رهبری 
اتصادیة کارگران کلن را به‌عهده داشت. وی که ابتداء عضو «اتجصاد 
کمونیست‌ها» بود بعدها مدعی شد که عضویت در این سازمان و پذیرش 
اساسنامه آن» آزادی شخصی وی را محدود می‌کند. در واقع نیز گوتشالك 
مانند هم انقلابی‌مابان خرده‌بورژوا به«آزادی» بسیار وسیعی نیازمند بود 
تا بهآسانی نظریات خود را تفییر دهد و ضمن بیان انقلاپی‌ترین جملات عملا 
ازراست براند. در آغاز انقلاب آلمان» گوتشالك براین عقیده بود که وجود 
سلطنت با خواست‌های دمکراتيك کارگران منافات ندارد» اما پس ازمدت 
کوتاهی به‌اين عقیده رسید که مرحلُ دمکر اتيك انقلاب لازم نیست. پس از 
برانداختن سلطنت و برچیدن فئودالیسم بلافاصله باید «جمهوری کارگری» 
برقرار کرد و «سوسیالیسم واقعی» بنا نمود. چنان که در صفحات بعدخواهیم 
دید در انقلاب روسیه نیز تروتسکی این نوع جهش از روی مراحل انقلاب 
را «تکامل» بخشید و مدعی شد که بلافاصله پس از سرنگونی تزار باید حکومت 
کار گری برقرار شود. گوتشالك نظریات نادرست خود را در جعلات ماوراء 
انقلابی می‌پیچید» کارگران را با پندارهای واهی می‌فریفت. نظریات‌نادرست 
کوتشالك در تاكتيك نادرست وی تجلی می‌کرد که جنبش کارگری را از 
جنبش عمومی و دمکراتيك انقلابی جدا می‌ساخت. از جمله‌درجریان انتخابات 
پارلمانی» گوتشالك به‌دلیل ایرادهائی که به‌قانون انتخابات وارد می‌دانست, 
کارگران را ازشرکت درانتخابات منع کرد وخواستار تحریم آن بود. البته 
مارکس و انگلس صدبار بهتر از گوتشالك به‌نقائص قوانین 
بودند و آن‌ها را مورد حمله و انتقاد قرار می‌دادند. اما بهانه قراردادن 
نقائص قانون برای تحمیل تاكتيكك نادرستی که جنبش کار گری را ازمجموع 
جنبش جدا کند و کمونیست‌هارا به گروه منفرد جدا ازتوده‌ها بدل‌نماید» باروح 
انقلابی تطبیق نمی کند. 

مارکس و انگلس علیه گوتشالك و نظریات به‌ظاهرچپ و در باطن 
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بات وارد 


جنیش کارگری در سال‌های انقلابی ۱۸۵-۱۸4۸ ۷۱ 


ازتجاعی وی برخاستند. ولی ازآن‌جاکه نظریات نادرست گوتشالك بیانگر 
سطح نازل جنیش کارگری آن روز آلمان بود. حداکثر انعطاف ٍ نرمش را 
با حداکثر قاطعیت توآم کردند و امکان دادند کد کار گران با تجربذ ۲ 
وزگقشد. 





+:نادرستی عقاید گوتشالك پی‌برند؛ ودراین مبارزه : 





نمایندٌ اپورتونیسم راست» کسی به‌نام بورن ۲ بود که وی نیر عضویت 
«انحاد کمونیست‌ها» را داشت» ولی در جریان عبارزه به‌سوی زفرمیسم 
و سازش با بورژو ازی رفت. وی مبعی شد که گویا در آلمان اختلاف واعنهاز 
طبقاتی شدید نیست و بورژوازی آلمان می‌تواند برخلاف بورژوازی فراند 
۲ رو اي آلمان همراعی و. همکاری کند. چنان که می‌دانیم 
توثی» بالق" در‌فرانس؛ همان وقت و چارتیست‌های راست در 
مه ند که در کشور آن‌ها نیز وضع ویره‌ای وجود 








ت «اکونومیست‌های» روسیه ععرفی می‌کند. 
پشوم..«کونومیست‌ها» به‌نوبف خود پدر منشويك‌ها 


و) جنش‌های رهائیبخش هلی در اجریان الاب ۱۸6-۸6۸ 

هم‌زمان با انقلاب در فرانسه و آلمان» چنان که گفتیم در سایر کشورهای 
اروپائی نیز جنیش‌های انقلابی اوج کرفت» ازجله.در لهستان» ءجارستان, 
ایتالیا» چك» اسلواکی وغیره. ازآنجا که این کشورها مستقل نبوده وجزئی 
از امپراطوری‌ها-امپراطوری اتریش» اهپراظوری روسیه: سلطنت استبدادی 
پروس- را تشکیل می‌دادند جنبش‌های انقلابی آنان علاوع" برجنبهٌ عمومی 
دمکراتيك جنبهُ رعائی علی به‌خود: می گرشت, 

مارکس وانگلس با توجه به‌این جنبش‌ها برخورد صحیح پرولتری را 
نسبت به‌سمالهةٌ ملی بیان کردند. آنان ازجنبش‌های علی مترقی عمیقاً پشتیبانی 
نمودند. روزنامهٌ راين جدید به‌طور جدی مدافع اين جنبش‌ها بود و عارکس 
می‌نوشت که پرولتاریا بایداز جنبش‌های ملی تمام طل ستمکش حمایت کند. 
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حرعلتی که به ملت دیگر ستم کند آزاد نخواهد بود. 

اما نکتة بسیار حساس در این مساأله آن است که مارکس و انگلس 
به‌هیچوجه جنبش‌های ملی را از مجموع جتبش انقلابی و دمكراتيك جدا 
نمی‌کردند و تنها آن جنبش‌های ملی را مترقی وقابل دفاع می‌دانستند که 
آب به‌آسیاب انقلاب بریزد. در جریان انقلاب ۱۸۸ - ۱۸4۹ برخی ار 
جناح‌های جنبش‌های ملی راء رسیدن به خودمختاری ملی را در اتحاد با 
ارتجاع می‌جستند. مثلا اشراف چك با استبداد اتریش همکاری کرده واحدهای 
مسلی در اختیار آن می‌گذاشتتد که جنبش انقلابی را سر کوب کند و در عوص 
خودمختاری چك را در درون امپراطوری اتريش و زیر رهبری اشراف 
بپذیرد. روش است که این نوع ملت‌پرستی ضدانقلایی نمی‌توانست موردنفرت 
عمیق مارکس و انگلس نباشد. آنان چه در جریان انقلاب و چه پس از آن 
همواره جنبش ملی را تنها در صورتی که آب به‌آسیاب جنبش انقلابی بریزد 
مورد تأیید صمیمانه قرار می‌دادند. 


ز) نتیجه گیری مار کس وانگلس از انقلاب ۱۸6۸ - ۱۸۹ آلمان 

مار کس و انگلس از اولین روزی‌که وارد آلمان شده و از نزديك در 
انقلاب شرکت کردند. کوشیدند تا آنچه را که در کشور می‌گنرد در سطح 
عالی تئوريك تجزیه وتحلیل نمایند. آنان به‌بررسی عمیق و علمی تناسب 
قوای طبقاتی» شیوه‌های عمل هريك از طبقات و قشرهای اجتماعی و گروه‌های 
سیاسی پرداختند و نتایجی به‌دست دادند که دارای اهمیت ماندگار است» 
تگوری علمی خود آنان را تکمیل می‌کند و راهنما و دستورالعمل روشن‌تری 
دراختیار مبارزین پرولتری نسل‌های بعدی می‌گذارد. 

مارکس جمع‌بست و نتیجه‌گیری از انقلاب آلمان را در واقع از همان 
گام‌های اول انقلاب آغازمی‌کند و با رشد حوادث آن‌ها را دقیق‌تر می‌سازد. 
وی دراثری بهنام بورژوازی و ضدانقلاب" که دردسامبر۸ع۱۸ پس ازهجوم 
ارتجاع نوشته به‌چندین اندیشه و حکم مهم مار کسیستی دست می‌یابد. ازجمله 
مار کس تفاوت عمیق موجود میان انقلاب‌های بورژو ائی ۱۱2۸ در انگلیس 
ء ۱۷۸۹ در فرانه ازيك طرف و انقلاب ۱۸6۸ آلمان را از سوی دیگسر 
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برجسته می‌کند و به‌اين نتیجه بسیار مهم می‌رسد که بورژوازی آلمان دیگر 
آن نیروثی که در رأس هم مردم علیه استبداد و مطلقیت قرارگیرد» نیست. 
مارکس به‌جریان تکامل سرمایه‌داری در آلمان اشاره می‌کند که در آن بخشی 
از در باریان و اشراف فثودال نیز بورژو| شده‌اند» میان بورژوازی و درباریان 
نوعی پیوند برقرار شده و از سوی دیگر طبقهُ کار گر رشدکرده و عبدل به‌قدرتی 
شه است که بورژوازی نمی‌تواند آن را به‌حساب نیاورد. در انقلاب‌های 
بورژوائی انگلیس وفرانسه» پرولتاریا و قشرهای شهری که جزو بورژوازی 
نبودند, طبقهُ مستقل آگاهی جدا ازبورزوازی تشکیل نمی‌دادند؛ عنافعی جدا 
از منافع بورژوازی نداشتند؛ و لذ! بورژوازی واقعاً در راس همه مردم قرار 
قشری را 
تشکیل می‌دهد که هم با درباریان مستبد و هم با پرولتاریا اختلاف دارد. 
این قشر نمی‌تواند سخنگوی هم مردم باشد. مارکس نتیجه می‌گیرد که در 
آلمان !نجام انقلاب خالص بورژوائی ممکن نیست. انقلاب آلمان برسر دوراهی 
است: پا پیروزی ضد انقلاب و یا پیروزی انقلاب جمهوری و اجتماعی. مار کس 
حالت اخیر راء چنان که ازبرنامهُ کمونیست‌ها برمی‌آید» نتیجةُ اتحاد پرولتاریا 
و دهقانان و خرده‌بورژوازی می‌داند. در اين حالت انقلاب چارچوب انقلاب 
بورژوازی را می‌شکند وراه را برای انقلاب سوسیالیستی پاك وهموار می‌سازد. 

۱ گیری بزرگ مارکس‌را منشويك‌های‌روس به‌طور کال فراموش 
کردند و تنها لنین بود که در دوران جدید تاریخی» نتیجه‌گیری مار کس را 
درسطح عالی‌تری برانقلاب روس منطبق کرد و تثوری نوین دربار؛ انقلاب‌های 
بورزو! دمکراتيك زیر رهبری پرولتاریا به‌دست داد. 

مار کس دربررسی انقلاب آلمان نیز - نظیر بررسی انقلاب ۱۸2۸ فرانسه 
که از آن در صفحات پیش یاد کردیم - به‌موضوع متحدین پرولتاریا درانقلاب 
جای درجهةُ اول می‌دهد و با تغییری که در روش بورژوازی آلمان حاصل 
شده» توجه می‌دهد که دیگر اين بورژوازی ترسوی سازشکار» متحد دحقانان 
نیست؛ وی به‌خاطر اتحاد با فثودال‌ها و درباریان به‌دهقانان خیانت کرده‌است. 


داشت. اما در انقلاب آلمان» بورژوازی ترسو» ءردد و متزلزل است 














«بورژوازی ۱۸۵۸ آلمان بدون کمترین عذاب وجدان ‏ به 
دهقانان» به‌اين طبیعی‌ترین متحدین خویش» خیانت می کند 
دمقانانی که از پوست و گوشت بورژوازی هستند و بدون آن‌ها 
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بورژوازی دربرابردرباریان ناتوان است.» 


مارکس و انگلس ک خیانت بورژوازی را نسبت‌به‌دهقانان درلعی کردند 
ضرورت وحدت پرولتاریا رابادهقانان عتذکر می‌شدند و لازم می‌دیدند که 
به‌جای وحدت هم مردم با بورژوازی - که دیگر چنین وحدتی در ۱۸6۸ در 
آلمان وجود نداشت ونمی‌توانست وجود داشته باش وحدت نوین» وحدت‌همةٌ 
خلق در گرد پرچم پرولتاریا برقرار شود. روشن است که انقلابی متکی‌به‌ایس 
وحدت نوین دیگر از انقلاب‌های نوع کهن؛ بورژوائی نخواهد بود؛ انقلاب 
بورژوا دمكراتيك نوع جدیدی خواعد بود, انقلابی که با پیروزی‌پیگیر خویش 
راه به‌سوی سوسیالیسم را خواهد گشود. 

مارکس وانگلس درجریان انقلاب آلمان نیز به‌موضوع دولت ودستگاه 
دولتی توجه ویژه‌ای داشتتد و در انقلاب دمكراتيك نوع نوینی که‌می‌بایست 
جمهوری انقلایی و اجتهاعی بهوجود آورد» خواستار استقرار دیکتاتوری خلق 
بودند. مارکس هرگونه سهل‌انگاری» وقت‌گذراندن؛ امیدوار شدن به‌وعده‌های 
شاه و اشراف» کوشش برای انجام انقلاب از طریق قانونی و نظایر آن‌را 
بارها و بارها می‌کوبد. وی از دمکرات‌ها دعوت می‌کند که برپایٌ اصول 
انقلایی عمل کنند؛ هرچه را که پسود انقلاب است» صرفنظر از اي که باقوانین 
موجود تطبیق می‌کند یا نه, به‌موقع اجرا بگذارند. درموقع انقلاب «حسن‌نیت» 
کافی نیست؛ باید شجاعت و قاطعیت داشت. 


«البته در حسن‌نیت کمبودی نیست» ولی شجاعت کجاست؟ 
شجاعت ۷۱۱۹ 


دولتی که ازانقلاب بیرون می‌آید باید انقلابی باشد» باید دیکتاتوری 
طبقات انقلابی باشد و با قاطعیت عمل کند. 


«هردستگاه دولتی موقت پس ازانقلاب باید دیکتاتوری باشد, 
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۷) همان کتاب. صفح ۲۹ 


انترناسیونال اول ۰ ۷۵ 


دیکتاتوری قاطع.» ۷ 
در صفحات بعد خواهیم دید که این‌جانب از نتیجه‌گیری‌های عارکس 
و انگلس را نیز سازشکاران و رویزیونیست‌های انترناسیونال دوم و متحدین 
روسی آن‌ها سمنشويك‌هاب. به‌طور کال فراموش کرده بودند. لنین بود که 
آن‌ها را زنده کرد و به‌سطم عالی‌تری ارتقاء داد. 


۷ اذتر ناسپونال اول 


الف) تشکیل انترناسیونال اول 

انقلاب‌های بورژوائی و بورژو ادمكراتيك اروپا در سال‌های ۱۸6۸ تب 
۹ با وجود این که به‌طور عمده با شکست مواجه شد. اثر بزرگی در سیر 
حوادث اروپا به‌جا گذاشت. براثر این انقلاب‌ها مناسبات فئودالی بیش ازپیش 
متزلزل شد و مناسبات سرمایه‌داری در مقیاس وسیعی در شهر و ده گسترش 
یافت. بورژوازی, ولو در اتحاد و سازش با اشرافیت فئودال گام مهم دیگری 
بدسوی حکوعت خزید. بسیاری از اشراف فئودال رفته‌رفته خود به‌بورژوا بدل 
شدند. روند تبدیل اشراف به‌بورژو ا» که در مناطق مختلف آلمان قبل از انقلاب 
آغاز شده بود» چس از آن بسیار سرعت گرفت. دولت‌های بورژوای برای‌حمایت 
از رشد کاپیتالیسم. آقدامات مجدانه‌ای معمول داشتند. اقتصاد سرمایه‌داری که 
در ۱۸6۷ دچار بحران شده بود از ۱۸۵۰ رو به‌رونق گذاشت وباچنان آهنگی 
رشد کرد که قبل از آن هرگز سابقه نداشت. در دسالُ ۱۸۵۶ - ۱۸۱۶ بود 
که مناسبات اقتصادی جهانی نیز بسیار گسترش یافت و بازار جهانی‌سرهایه‌داری 
ب‌وجود آمد» که به‌نوبهُ خود برامکان رشد اقتصاد سرمای‌هداری بسیار 
افزود. انقلاب صنعتی که جنبُ فنی آن» چنان‌که گفتیم» عبارت بود ازگذار 
از صنایع پیشه‌وری و دستی بصنایم بزرگ ماشینی - در این ده‌ساله دربرخی 
از کشورهای اروپائی پیروزی قطعی به‌دست آورد. در علم و صنعت تحولات 
قابل ملاحظه‌ای رخ داد. اختراعات نوین به کمك صنعت آمد. کارخانه‌های 


۷ همان کتاب. صفحذ ۳۱) 


۲۷ صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی 


بزرک با هزاران و ده‌ها هصزارکار کر تأمیس شد. شبکه‌های راء‌آهن و 
کشتیرانی در اقیانوس‌ها وسعت بی‌سابقه‌ای یافت. 

رشد سریع سرمایه‌داری طبعاً رشد کمی و کیفی طبقه کارگر را به‌هعراء 
داشت. تعداد کارگران در هم کشورهای اروپاثی افزایش یافب و بهرفم 
محیط خفقانی که پس ازانقلاب» اروپا را فرا گرفته بود جنبش کار گری‌نیزرش 
کرد و در کشورهای مختلف سازمان‌های صنفی وگاه سیاسی کار گری به‌وجود 
آمد. 

تغییراتی که در صفوف طبقٌ کار گر حاصل می‌شد دو جنبهُ به‌ظاهرمتناقض 
داشت. از يك‌سو تعداد کثیری از دهقائان و پیشه‌وران ورشکست شده به‌صفوف 
طق کارگر می‌پیوستند و به‌عه‌راه خود انواع نظریات و گرایش‌های غیر 
پرولتری» عاقبل سرمایه‌داری و خرده بورژوائی می‌آوردند و از سوی دیگر در 
صنایم پیشرفت؛ کشورهای نظیر انگلستان سود فراوان امکان می‌داد کسرمایه- 
داران قشری از کارگران خود را بهرفاه ثسبی برسانند و برای ایجاد قشر 
اثراف کارگری بکوشند و از اين راه نظریات و گرایش‌های بورزواتی و 
سازشکارانه را در صفوف کار گری رسوخ دهند. 

اما صرفنظر از هم این‌ها واقعیت اين بود که طبقه کارگر و جنبش 
کارگری دراروپا بسرعت رشد می‌کرد و شرایط مناسبی ایجاد عی‌شد که 
متشکل کردن کارگران را در سازمان‌های واقعی پرولتری مقدور می‌ساخت. 
مارکس وانگلس که تمام دوران سلطهُ ارتجاع پس ازشکست انقلاب را باکار 
پرثمر تکامل وترویج مار کسیسم وحفظ وتحکیم ارتباط با جنبش کا رگری‌پشت 
سرگذاشته بودند» درآغاز ده ۱۸۱۰ به‌اين نتیجه رسیدندکه می‌توان جنبش 
جهانی کار گری را دريك سازمان بین‌المللی متشکل کرد. منظورمار کس و انگلس 
به‌وجود آوردن سازمان جدا گانه‌ای که موازی سازمان‌های موجودباشد, نبود. 
چرا که چنین کاری تنها بهتفرقه وتشتت‌خدمت می کرد؛ درحالی که طبق کار گر 
بیش ازهرچیز به‌وحدت نیازند است. منظور مارکس وانگلس این بود که 
سازمان‌های موجود کارگری در کشورهای مختلف برپايةٌ نکات اشتراك گرد 
آیند» سازمان جهانی تشکیل دهند وشعبه‌های اين سازمان جهانی درهر کشور 
جداگانه با جنبش کارگری آن کشور در پیوند باشد. 

تأسیس چنین سازمان بین‌المللی» همان‌قد رکه ضروری و پاسخگوی 
نیازعندی‌های زمان بود» دشوار بود؛ زیراجنیش کارگری از نظر فکری در 
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پراکندکی کال به‌سر می‌برد. در کشورهای مختلف اروپاثی نثوری‌ها ونظریات 
نامرست گوناگونی به‌جنبش کارگری راه یافته ودرآن سلط شده بود. در 
انگلستان «تريديونيونیسم» حاکم بود بدین‌معناکه رحبران جتبش کار گری 
وجود تریدیونیون‌هارا که در عمل چیزی جز سندیکاهای کارگری نبودند. 
کافی می‌شبردند وطبقه کارگر را از سازمان سیاسی وعبارز؛ انقلایی‌بی‌نیاز 
می‌دانستند. آنان سازش با سرمایه‌داری را تبلیغ می‌کردند وضرورت انقلاب 
سوسیالیستی را اتکارمی‌نمودند. درفرانسه نظریات« لانکی »وبه‌ویژه«پرودون؛ 
در جنبش مسلط بود که ما درصفحات پیش اشاره‌ای به‌آن‌ها کردیم. درآلمان 
نظریات «لاسال» طرقدارداشت. «لاسال» خود را این‌جا وآن‌جا شاکرد مار کس 
می‌نامید و در دادگامی که پس از انقلاب ۸ع۱۸ در کلن علیه اعضاء « اتحاد 
کمونیست‌ها» تشکیل شد. بود از کمونیست‌ها دفاع کرد. با این‌حال نظریات 
واقعی وی از مارکسیسم فاصلهٌ زیادی داشت ودربسیاری ازموارد واحکام 
اساسی نقط؛ُ مقابل آن‌بود که ما در صفحات بعد به‌بررسی‌آن‌ها خو اهیم‌پرداخت. 
در کشورهای عقب‌افتاد؛ اروپا نظیر ایتالیا نظریات باکونین طرفدارداشت کد 
عقاید پرودون را با تکهپاره‌هاگی از آنچه که از مار کسیسم شنیده بود بههم 
می‌آمیخت وباجعلات پرزرق وبرق به‌خورد قشرهای عقب‌مانده می‌داد. 

درآن‌زمان منوز مارکسیسم راعد کمی ازمبارزین انقلابی جهان درلد 
می‌کردند. احترام واعتبار مارکس وانگلس در جنبش کارگری روزافزون 
بود, اما هنوز کسانی که از دایر؛ احترام بیرون آمده وبه‌تفاهم واقعی ودرلد 
ععانی رسیده باشند» زیاد نبودند. در چنین‌شرایطی مار کس وانگلس چاره‌ای 
نداشتند جزاین که و اقعیت چنبش‌را چنان که هست درنظر بگیرندوضمن کوخش 
برای تأمین وحدت بین‌المللی کارگران برای مسلط کردن ان‌دیشه‌های 
مار کسیستی در درون آن بکوشند. 

درسال ۱۸۱6 زحمات مار کس وانگلس برای متحدکردن جنبش جهانی 
کار گری به‌نتیجه رسید. نمایندگان جنبش‌های کارگری کشورهای عختلفدر 
۸ سپتامبر ۱۸۱6 در لندن گرد آمده و کنگر؛ مسانی تثنکیل دادند. اندیشذ 
اصلی این کنگره عبارت ازاين بودکه طبقة کارگر باید در مقیاس حهانی 
وحدت کند. اس اساس جنبش کا رگری انترناسیونالیسم پرولتری است. 

کنگر: مسان که در ۲۸ سپتامبر ۱۸۷6 در سالن «سنت مارتینس‌هول» 
جبم آمده بود» طی قطعنامه‌ای اصل تأسیس سازمان بین‌المللی زحمنکشان را 
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پدیرفت وکمیته‌ای مرکب از سی نغر از نمایندگان کشورهای مخنف انتخاب 
کرد نا اعلامية موسسان واساسامة اين سازمان را تدوین کنند. همین سازغان 
است‌که به‌نام «جه‌عیت رفاقت بین‌المنلی کارگران» وحود آعد و دنام 
؛انترناسیونال اول» وارد تاریخ شد. 

پا این که مارکس بهعلت پیماری در کنگره حضور ندانت. در کمپتا سی 
قری غیاباً انتخاب شد و از آن پس تاپایان کارانترناسیونال اول همچنان در 
فلب اين سازمان باقی ماند و بدقول لنین «روح وجان این سازمان بود.:*" 


ب) نخسنین اسناد برنامه‌ای انترناسیونال اول 

وظیفه‌ای که کنگره موسان به‌عهدة کميتة سی‌نفری گذداشت. سگین 
بود. تدوین چنان اسنادبرنامه‌ای که در محیط پراز اختلاف نظر وسردرگمی 
موجرد عورد تایید همه جنبش قرارگیرد» بیرق وحدت باشد نه عاعل نظرفد 
ودرعین حال»تکی برنگوری صحیح پرولتری باشد ونه‌بیانگر نظریات‌بوررو اثی, 
په‌آسانی مقدور نبی‌شد. در روزهای کنگره وپس ازآن مارکس بیمار بود ؛ 
کسان دیگری ازاضای کمیتد. کار نگارش اسناد را به‌عهده گرفتند. ولی‌عار کس 
مجبور شد عم آن‌ها را ازنونویسد. وی دراین کاریکی ازعالی‌ترین‌ن‌ونهايی 
فعالیت انقلابی را بددست داد وتو انست اصولیت انقلابی‌را بانرمش وانعطاف 
بذیری چنان درهم آمیزد که ب‌وحدت جنش کارگری برمبنای اصول صحیح 
كمك کند. 

مارکس و انگلس ۱۷ سال قبل ازتشکیل انترنامیونال مانیسف حزب 
کمونیست را نوشنه بودند. در این عانیفست سچان که درصفحات پیش گفنیم 
اصول اساسی کمو نیسم علمی با قاطعیت‌وصر احت بیان شدهاست. اسنادبر نامه‌ای 
انتر ناسیونال لیز ثمی‌بایست از اصول مانیفست دور باشد. اما تکرارهه‌ان‌مطالب 
در شرایط جدید به‌هیچوجه به‌ایجاد يك سازهان وسیع کارگری و گردآوری 
همه زحمتکشان زیر يك بیرق کمك نمی‌کرد. مارکس در نامدای به‌انگلس 
عشکل کار را توضیح می‌دهد ومی‌نویسد: 


۸ لنین؛ کارل‌عارکس (زتدگینامه کوتاه با شرح مختصری از هار کسیسم): کلبات 
آثار لمین به‌زبان روسی. جلد ۰۲٩‏ صفحة 4٩‏ 
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ءبسیار دشوار بودکه نظریات ما درچنان شکلی بیان شود که 
برای سطح معاصر جنبش کار گری پذیرفتتی بانشد... زمان‌لازم 
است ثا جنبش ازنوبیدار شود وبیان شجاعانا گذشنه را ممکن 
سازد. باید درمحتوی شجاع بود ودرتکل نرم.:۳" 





اعازميه موسان 
مبذای کار قر ار داد 
کد با رشد سرمایه‌داری زندگی طقه کارگر هتر نمی‌شود: نباید بدین امید 
نشست. طبقهُ کارگر تنها درعبارزه است‌که می 


نخستین سند برنامه‌ای که تدوین شدمانیفست موسان 






انتر ناسیو نال است. دراین سند» عار کس این اندیشة اصلی 





حقوق خود را بددست 





ین مبارزه تنها زه‌انی بدواقم موثر است که جنبذ سیاسی داشته باشد و 
پرولتاریا را بدسوی حکومت ببرد. 

برای بیان‌اين اندیشه» عارکس بهنرین شیوه عنطقی را برعی‌گزیند. وی 
ب؟ آرامی وثرمش کامل وبدون جملات پرطمطراق فا کت‌ها را کذار هم‌عی‌گذارد: 
با زبان بسیارساده ء به‌اتکاء ارقام واسناد ءعدارك غیر قابل آنکار نشانمی‌دهد 
که پس ازانقلاب ۱۸6۸ سرعایه‌داری به‌سرعت رشداکرده» تولیدبسیار افزایش 
بافته» ولی 
اظهار نظرهای رسبی عقاءات دولتی و گردانندکان حاععد سرهءایه‌داری را 
می‌آورد کهدر آن‌ها بهکارکران وغده داده شده است‌که کویا براثر تکامل 
صنمت وتجارت زندگی طبق کار گر روزبه‌روز بهترخواهد شدوسپس رقم‌عا و 
تندهای رسمی راکه حاکی ازفقر کارگران است در برابرآن‌می‌گذارد. ءارگکن 
! بن‌نتیج؛ا نقلابیر امی گیرد کدتکامل صنعت وتجارت وقتی درجامعه‌س هایه‌داری 
و زیر حاکمیت سرمایه باشد نمی‌تواند ب‌رفاه کارگران بیانجامد. اساس کار 
به‌دست‌آوردن قدرت حاکمه توسط طبقة کار گراست. 

مار کس می‌نویسد: 


زرد و 









پن‌همه بدسود سر مایه‌داران افزع ده‌است ونه‌بدر فاه کار گر ان.عار کس 


«اين که فقرتوده‌های کارگر از۱۸6۸ تا 6جه۱کم نشدمواقعیت 
غیرقابل انکاری است. ولی درعین‌حال از نظرتکامل صنایع و 


۹ ار کس ز انگلس» کلیات. جند ۰۳۱ صفحهٌ ۱۳ (تکیه از باست) 
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رشد بازرکانی» این دوره درتاریخ نظیرندارد.» "۸ 

«اينك درهمه کشورهای اروپائی برای هرمتفکر بدون‌پیش- 
داوری حقیقت روشنی‌است که نه‌تکمیل‌ماشین‌ها» نه‌به کار گرفتن 
عنوم در تولید» نه بهبود وسایل ارتباطی» نه‌مستععره‌های‌جدید, 
نه مهاجرت به‌بازارهای نوین, ند بازرکانی آزاد» ونه همه 
این‌ها درعجموع خود؛ فقر تود؛ زحمتکش را ازه‌یان‌نمی‌برد. 
مرنوع رشداتی نیروی مولد؛ کارنیز برپایه ععیوب کنونی 
ناگزیر سایه روشن اجتماعی را ژرف‌تر عی کند وتضادهای‌آشتی 
اپذیر را شدت می‌بخشد. 

نها کسانی که در خواب‌کردن دیگران با امیدهای دروغین 
ذینفع باشند این حقیقت روشن را انکارمی‌کنند.»"* 


نتیحه‌ای که مار کس ی‌گیرد چنین است: 


«تسخیر حا کهیت سیاسی وظیفة کبیر طبق کار گر ,»۸۴ 

»کار گران هم‌اکنون از یکی از عواعل پیرو وی نی اند 
برخوردارند. اعا تعداد تتها زه‌انی‌می‌تواند مسأله را حل کند که 
توده را سازمان فرا گیرد ودانش رهبرش باشد.» ٩۳‏ 





مار کس در این سد بدجذش کار گری نظر عی‌افکند تا موفقیت‌های آن‌را 


یان کادونقاط ضعف آن را با زبانی قابل پذیرش یادآور شود. مار کس‌نشا 











می‌دهد که کار گر ان بامبارزات خویش توانسته‌اند حتی در جامعُ سرمایه‌داری 
بروزی‌هاثی کسب کنند ومهرخود را برحوادت بگذارند؛ از جعله درعورد 
محدود کردن روزانه کار وتشکیل تعاونی‌های تولید. مار کس نشان می‌دهد که 
:ود کردن ساعات کاریعنی تعیین قانونی حدود آن مباحثذ طولانی‌اقتصاد 
-یاسی پرولتری واقتصاد سیاسی سرمای‌داری رابه‌سود اولی پایان می‌دهد, 


۸۰) همان کناب. جلد +۱. صفح؛ُ ۴ 
۸۱) همان کتاب. صفحا ۷ 
۸۳ و ۸۳) مار کس وانگلی. کلیات حلد ۱ صفحة ۱۰ (تکبه ازیاست) 


انترناسیونال اول ‏ ۸۱ 







زیراثابت می‌کند که‌نمی‌توان جامعه را درمعرض: ی 
سرمایه‌داری رها کرد. جامعه به‌ادار؛ اجتماعی وپیش 
است. درموردتعاونی‌های تولیدمار کس متذکر می‌شود "که وجود این‌گونه 
تعاونی‌ها نشان می‌دهد که کار گران قادرند تولید را بدون !رباب اداره کنند. 
واما این‌نوع فعالیت‌های‌جداگانه نتیجهبخش‌نیست.نمی‌توان‌با ایجادتعاونی‌های 
پراکنده سوقتی که سرمایه‌داری از نظر سیاسی و اقتصادی حاکم است - 
تغییری در اوضاع داد. باید تولید درقیاس ملی تعاونی شود یعنی دردست 
زحمتکشان متمر کز شود واین‌امر نیزتتها ازطریق تسخیرقدرت حاکمه توس 
طبقا کار گر عقدور است. 

دراین‌جا انتقاد نرم ولی قاطع مار کس عتوجه کسانی نظیر پرودون و 
لاسال وغیره است که بدون توجه به‌حا کمیت سیاسی سرمایه‌داری و درشرایط 
سلطهُ آن» ایجاد تعاونی‌ها ویا موسساتی ازاين نوع را راه رهائی طبقُ کار گر 
معرفی می کردند. 

مارکسّ در اعلامية موسسان انترناسیونال توجه ویژ؛ کارکران را بسه 
ضرورت وحدت جهانی پرولتاریا جلب می‌کند ومی‌گوید: 


«نجربهُ گذشته نشان‌دادکه بی‌اعتنائی نسبت به اتحادبر ادر انه‌ای 
که باید میان کارگران کشورهای مختلف موجود باشدوآنان 
را نی‌محکم ازیکدیگر درنبرد برای‌رهائیشان برانگیزد» 


با شکست عمومی تلاش‌های پراکند؛ آنان کیفرداده می‌شود» ۸ 





مار کس میکوید همین اندیشه است که کار گران, ابه‌تشکیل‌انتر ناسیونال 
برانگیخت. 

مارکس مناسبات میان دولت‌ها را ازدریچه انترناسیونالیسم پرولتری 
می‌نگردومی گوید: دولت‌های بورژوائی درتعقیب مدف‌های جنایتکار اناخویش 
بدخرافات ناسیونالیستی تکیه می‌کنند» درجنگد‌های غارتگرانه خون‌می‌ریزند 
وثروت ملی را هدرمی‌دهند. چنین سیاستی با هدف‌های طبقةٌ کار گر و اتحاد 
برادر انُ جهانی‌آن منافات دارد. طبقٌ کار گرباید خود «ره‌و زسیاست‌بین‌المللی» 


۸6 همان کتاب. صفحٌ ۱۰. 


۳ صفحاتی از اریخ جنبش جهانی کار گری و کمونیستی 


را بیاموزد» دیپلماسی دولت « ولا 
تمام قوا ووسائلی که در اختیا 


کاررا ندارد نیروی خویش را و 


کند و درصورت صرورت با 








«بکوشد تا قوانین ساده اخلاق ٍعدالت. که اشخاص شرافنمد 
باید درمناسات میان خود مراعات کنند» قوانین عالیهُ عناسات 


میان خلق‌هاگردند 4۴ 


مارکس با اين جمله - که شهرت جهانی دارد- ماهیت پالد و انسانی 
سیاست خارجی پرولتری را که فارغ ازهرگونه شوپنیسم وناسرونالیسم و 
غارنگری و پایمال کردن حقوق خلق‌ها بوده وازاحترام به‌حقوقهه: خلق‌ها 
سرچشمه می‌گیرد» بیان می‌کند. آنچه مارکس می‌گوید اينك پایة سیاست 
خارجی اتحاد شوروی وهمکثورهای اردوگاه سوسیالیستی است. 

مار کس اعلاميه موسمان انتر ناسیو نال را با شعار مانیفست حزب کمو نیس 
پایان می‌دهد: 

«پرولترهای جهان عنحد شوید!» 


ج) نخستین کنگرة انترناسونال اول. آغازنبرد مار کسیسم با پرودو نسم 
در درون انتر ناسیونال 

نخستین کنگرة انتر ناسیونال اول‌درد۸۱ درژنوتشکیل‌شد. در این‌نخستین 
کنگر؛ جهانی کارگری» نه‌ایندگان سازهان‌های بسیار گوناگونی شرکت میب 
کردند: سندیکاهای کارگری, شرکت‌های تعاونی» صندوق‌های کمك متقابل 
کار گری؛ گروه‌های سیاعی مخفی وغیره. جز سازمان کار گری‌آلمان‌بهرهبری 
لاسال» نقریباً در هیچ کشور دیگری هنوز سازمان کارگری وسیعی که‌سرتاسر 
کشور را فراگیرد» وجود نداشت. حتی سندیکاها محلی بود ونه کشوری. با 
این‌حال کنگره بیانگر کامل وواقعی سطح تکامل جنش کارگری بود ونقاثص 
آن؛ نقائص موجود درجنیش رامنعکس می کرد. 

درچنین کنگره‌ای که نمایندگان آن ازسازمان‌های پراکند؛ٌ کشورهای 


۸0 مار کس و انگلس: کلیات. چاپ رژسی. جلد ۰۱٩‏ صفحهُ ۱۱ 


انترناسیونال اول ‏ ۸۳ 


مختلف جمع آمده بودندوهريك حامل عقاید ونظریات کوناگون بودند پیش 
بردن نظریات درست مار کسیستی بسیار دشوار بود. حتی‌به‌تصویب رسانیدن 
احستین اسناد انترناسیونال سبکه مارکس با چنان نرمشی تدوین کرده بو 
آسان نمی‌نمود. درکنگره علاوه براعلامية مسمان و اساسنامةٌ انترناسیونال 
گزارشی نیز ازجانب شورای کل انترناسیونال فرستاده‌شده‌بود که درآن سائل 
روز جنبش کارگری مطرح می‌شد. این گزارش رانیز عارکس تهیه کرده بود 
ودرآن مائلی راکه جنبش کارگری باید در گام‌های اول خوددنبال کند ار 
قبیل: مبارزه برای تقلیل روزانذ کار» تنظیم وبهود شرایط کارزنان و کودکان 
کار گر» کسترش آعوزش وپرورش درکشور» بیان می‌کرد. 

چنان که گفتیم پبدایش دنواری در کار کنگره ازقبل پیش‌بینی می‌شد. 
امادرعمل وضع دشوارتر ازآن ۰" که انتظارمی‌رفت» زیرا به‌ویژه نمایندکانی 
کد ازفرانسه آمده بودندب. وتعداد آنان به‌طور غیرمتناسبی زیاد بود‌عقاید و 
نظریات نادرست‌ولی جاافتاده‌انی داشتتد که به‌شدت ازآن‌دفاع‌می‌کردند. آنان 
نه‌تنها حامل عقاید نادرست پرودون بودندبلکه پر مدعائی و گنده دماغی خرده 
بورژوائی وی رانیزهمراه داشتند و بااین اندیشه به‌میدان آمده بودند که همذ 
جنبش را با نظریات خویش مجذوب کنندوبه‌دنبال خود بکشانند. اما درواقع 
امرنظریات آنان بی‌نهایت نادرست وم بالاترازآن» ابتدائی وپیش‌پاافناده بود و 
سها به‌علت سح نازل جنبش می‌توانست جنوه کند. 

نمایندگان سازمان‌های فرانسوی ازنظر طبقاتی به‌طور عمده نمایند 
کار گران نبودند؛ بلکه نمایند؛ُ پیشدورانی بودند که زیرفشار سرمایه‌داری‌بزرگ 
خرد می‌شدند. عقاید پرودون به‌بهترس شکنی خواست‌های آنانر | بیان‌می کرد 
ء برای آنان شرکت درعبارز؛ سیاسی» بعدست گرفتن حاکمیت توسطپرولتاریا 
وحتی اعتصاب کارگری امری بیگانه بود. مهم‌ترین چیری که‌عطش آنانر۱ 
فرومی‌نشانید عبارت بود ازبه‌دست آوردن اعتبار کافی بدون بهره از دولت, 
و کردهم آمدن درتعاونی‌ها برای عقابنه با سرمایه‌های بزرکک. بقیهُ مطالبی که 
از جانب هواداران پرودون بیان می‌شد ابراز خشم تندوتیزی بود علیه‌سرمایه 
داری بزرگ ودولت عدافع این‌سرمایه‌داری. ولی ازآن‌جا که آنان بهشالودة 
عناسبات سرمایه‌داری حطه نمی کردند. عملا ضرری نیز به‌سرمایه‌داری بزرگ 
نمی‌زدند. چرا که مناسات سرمایه‌داری خواه‌ناخواه زای 

























سرمایهد اری‌بزر گ 
است وتعاونی‌ها نیز» اگرزیرچتر دولت بورژوائی باشد» درنهایت امر چیزی 


۸6 صفحاتی از تارین جنبش جهانی کارگری و کمونیستی 


جز مزسات سرمایه‌داری نخواهد بود. 

اختلاف عمیق واصولی مار کسیسم با پرودونیسم در همان نخستین کنگر: 
انترناسیونال به‌شدت بروز کرد زیرا اسناد برنامه‌ای انترتاسیونال کد مار کس 
تدوین کرده بود» چنان که گفتیم» برپایُ مارکسیسم قرارداشت ز هسدف 
پرولتاریا را رسیدن به‌حکومت تعیین‌می کرد و کار گران‌را به‌شر کت درعبارزات 
روزمره تشویق می‌نمود. 

مواداران پرودون با این‌اندیشه بممیدان آمدندکه پرولتاریا نباید در 
سیاست دخالت کند. بنابه‌ادعای آنان مبارزءٌ سیاسی منشاه تشدید تضادهای 
طبقاتی است؛ درسالیکه کویا کارگران وزحمتکشان باید سازند؛ُ جامعه‌ای 
باشند که‌درآن, تساوی طبقات!! (ونه محو طبقات) برقرار باشد. مبارز؛ اعتصابی 
نیز کویا اثر مثیتی ندارد وتتهاباعث گران‌تر شدن کالاها می‌شود و کارتولید 
ر؛ مختل می‌سازد. امروز این‌کونه عقاید ازجانب محافل سرمایه‌داری‌بزرگ» 
دولت‌های فاشیستی وسازمان‌های سندیکائی زرد به‌این یا آن شکل تکرار 
می‌شود» ولی‌در جنبش کارگری طرح عنی آن باورنکردنی است (اگرچه 
مائوئیست‌ها همینگونه نظریات را درشکل جدیدی بیان می‌کنند), اما در 
آن‌روزها بودندکسانی که در کنگر؛ انترناسیونال ازاین‌نظریات دفاع‌می‌کردند 
وبه‌این کار افتخارهم می‌نمودند. 

کنگر؛ ژنو‌نخستین کنگر: انترناسیونال- برغم این دشواری‌ها 
با موفقیت پایان یافت. نمایندگان کنگره اسناد برنامه‌ای را تصویب کردند و 
وظایف روزمره‌ای را که در گزارش شورای کل آمده بود پذیرفتند. مار کس 
پس از کنگره ب‌یکی ازدوستان خود می‌نویسد: 





«من ازکنگر؛ ژنو بسیارنگران بودم. اما برخلاف انتظارخوب 
گذشت... کله‌های آقایان پاریسی از جملات توخالی پرودونی 
پراست.آن‌ها ازعلم‌دم می‌زنند بدون این که‌خود چیزی بدانند. 
آنان به‌هر عم انقلابیسیعنی عملی که ازخود مبارزة طبقاتی 
سرچشمه مي‌گیردب و نسیت به‌هرجنبش اجتماعی متعرکسز 
یعنی ان جنبشی که ممکن است با وسائل سیاسی هم پیش 
بردهد شود آ(مانند کاهش قانونی روز کار کارگران)- بانظر 
تحقیر می‌نگرند. 





انترناسیونال اول ۸۵ 


اين آقایان که مدت شانزده سال ننگین‌ترین استبداد راباخیال 
راحت تحمل کرده‌اند وتحمل می‌کنند به‌بهان؛ آزادی» مخالفت 
با دولت» مخالفت با اتوریته وحقوق فردی (اندیویدوآلیسم) 
درواقع اقتصاد سرمایه‌داری را موعظه مي‌کنند... این آقایان 
جاهل» خودنما» پرمدعا» بیهوده گو: گنده دماغ... کم مانده 
بودکه همه‌چیزرا برهم بزنند::** 


صفاتی که مارکس دراین نامه به‌هواداران پرودون داده» صفاتی است 
که دربار؛ همه انقلابی‌نمایان خرده بورژوا سحتی درزمان ماب صادق است. 
با نظری به‌مطبوعات گروه‌های مائوئیست و سایرگروه‌های خرده بورژوای 
ایرانی در خارج ازکشور می‌توان به‌اين حقیقت دست یافت. دراین مطبوعات 
نادرست‌ترین وگاه احمقانه‌ترین نظریات با چنان هارت وپورت و گنده دماغی 
مطرح می‌شود که‌گوئی نویسندگان آن‌ها ازدماغ فیل افتاده‌اند. گروه‌های 
خرده بورژوائی معمولا با اين‌گونه گنده گوئی‌ها وتفرعن ظاهری. عیب‌ها و 
کمبودهای باطنی واساسی خود رامی‌پوشانند. 

در کنگر؛ زنو موضوع سندیکاهای کارگری نیز مطرح شد. پرودونیست‌ها 
تشکل کار گران‌را درسندیکاهازیان‌بخش می‌دانستند ومعنقد بودندکه کارگران 
باید تنها درتعاونی‌ها کرد آیند ویا بانك‌ها و صندوق‌هاثی برای کمك متقابل 
داشته باشند. ازجانب دیگر جناح محافظه کار سندیکاها (تریدیونیون‌های) 
انگلستان نیز. اگرچه با اصل تشکل درسدیکاها مخالف نودند» وظایف 
ستدیکاها را به کب برخی گذشت‌های‌جزئی از سرمایه‌دار ان‌محدودمی‌ساختند. 
درحالی که مار کسیسم نندیکاهای کارگری را عکتب پرورش انقلابی کارگران 
می‌داند. مارکس دردستورالعمل برای شورای کل انترناسیونال دراين باره 
نوشته بود: 


«وقتی درنبرد پارتیزانی میان کار وسرعایه انحادیه‌های کارگری 
لازم‌اند» پس به‌طریق اولی درنبرد برای نابودی نظام مزدوریو 


.۳۱ از نام مارکس به‌کوکلمن. کلیات مارکس و انگلس: چاپ روسی. حلد‎ ٩ 
صفحذ 166 - 6۵ (تکیه ازعاست).‎ 


صفحاتی از تاریخ جنبس جهانی کار گری و کمونیستی 


حاکمیت سرایه؛ این نیروی منشکل لازم‌تر خواهد بود. »7۳ 





کنگره پس ازبحث طرلانی اهعیت نندیگاها رتنکل نندیکائی کار گران 
را پذیرفت وبدآن ارچ فراوان داد. 

درمسألهُ سندیکاها ووظایف آن‌ها» مار کسیست‌ها با تریدنیونیست‌های 
انگلیسی نیز اختلاف نظرهای جدی داشتند که در کنگره بروز کرد. سندیکاهای 
انگنیسی» کا رگران غیر ءا«ردپراکنده و کار گران کشاورزی را نمی‌پ 
درحالی که سندیکا «ی‌بایست عحل تجمع تمام طبتّذ دار کر بانشد وازمنافع قثر 
نفیرتر کار گران برشتر وجدی‌تر دفاع کند. 

در کنگر؛ ژنو موضوع ارنش نیز مطرح شد. کنگره به‌این نکن؛ توجه کرد 
های عسلح را بسیا 
از مردم بیش ازپیش دور می‌نوند» وباید به‌جای 


خود خلق را مسلح کرد. 








که دولت‌های اروپائی دارند 





د) دومین کنگرة انترناسیونال (کنگره لوزان) 

پس ازکنگرة ژنو محافل پرودونی برفعالیت خود افزودند. رشد چبرش 
کار گری وسیرآن درجهت تعیین شده ازجانب مار کسیست‌ها خوشایند این 
ءحافل نبود. آنان مخالف شرکت پرولتا 
کار گری ب‌طور طبیعی بهنسبت رشد خود سیاسی‌تر می‌شد.آنا مخالفاعتصاب 
کار گری بودند. درحالی که درست‌پس از کنگر؛ ژنواعتصاب‌های کار گری‌بسیار 
زیاد شد وشعب انترناسیونال بدطور فعال درآن شرکت نه‌ودند. در آن‌زهدن 
رسم بورژواها براین بودکه هروقت اعتصاب بزرگی دريك کشور رخ می‌داد 
از کشور دیگر تعدادی کار گر اعتصاب‌شکن استخدام و وارد ءی‌کردسد و 
اعتصاب را می‌شکستند. اززه‌انی که انترناسیونال اول بدوجود آعد بدکار 
تبلیفی وسازمانی وسیعی درعیان کار گران‌دست زد» بدوحدت‌انترناسیونالیستی 
آن تکیه نمود وبارها موفق شدکه جلو اعزام گروه‌های اعتصاب‌شکن را از 
کشوری به کشور دیگر بگیرد. موفقیت انترناسیونال دراین زمینه تأثیر عمیقی 
در پرورش سیاسی وانترناسیونالیستی کار گران داشت 





است بودند» درحالی کدجن < 
اریا در سیاست بودند» در<الی کدچدش 





۷ مار کس وانگلس, کلیات. چاپ روسی. جلد ۰۱٩‏ صفحف ۲۰۰ 





انترناسیونال اول ‏ ۸۷ 


يك‌سال بعد از کنگر؛ ژئو دومین کنگر: انترناسیونال در لوزان تشکیل 
شد. دراین کنگره پرودونیست‌ها باتمام قوا وارد میدان شدند. دراین کنکره 
نیز مار کس و انگلس حضور نداشتند. این‌سال‌ها برای عار کس سال‌های دشوار 
خستگی, بیماری وفقر بود. در کنگر؛ لوزان پرودونیست‌ها اکثریت‌نسبی کسب 
کردند وموفق شدند چندین قطعنامة نادرست ضد کار گری بهتصویب‌بر سانند. 
از جمله قطعنامه‌هائی علیه اعتصاب‌های کارگری به‌تصویب رسید. 

با این‌حال درهمین کنگره نیزنظریات‌مارکسیستی گامی پیش آعد. برای 
اولین‌بار در کنکر: انترناسونال موضوع ملی کردن مالکیت سرمایدداری»‌طرح 
شد. امروز در زمان ما مسألهُ علی‌کردن آن‌چنان عادی شده است‌که شاه هم از 
آن سخن می‌گوید» ولی درآن‌زمان مالکیت فردی چنان محترم شهرده ی‌شد 
که بحث ازملی کردن آسان نبود. جناح پرودو نیستی انترناسیونال به‌جای علی 
کردن؛ تنها تشکیل کئوپراتیوها و ایجاد عالکیت کئوپراتیوی را می‌پذیرفت. 
اما کنگر؛ لوزان به‌مرصورت برای بار اول ضرورت ملی کردن وسائل حهلو 
نقل وارتباطات را تصویب کرد. 

ازموفقیت‌های مار کسیسم در کنکر: لوزان» یکی هم اين بود که درآن 
قطمنامه‌ای در بار؛ پیوند مبارزات اجتماعی وسیاسی به‌تصویبرسید. کنگره 
پذیرفت که کار گران اگر ازنظر سیاسی رهائی نیابند از نظر اجتماعی‌رمائی 
نخو اهند یافت. 


«) سومین کنگرة انترناسیونال (شکست نهائی پرودونیسم) 

در سال ت۱۸ سوعین کنگرة انترناسیونال در بروکسل تشکیل شد. از 
زعان تأسیس انترناسیونال تا تشکیل این کنگره نظریات‌ما رکسیستی موفقیت‌های 
بزرگی کسب کرده بود. کارگران کشورهای مختلف در عمل احساس کردء 
نودند که پندارهای پرودونیستی راه به‌جائی نمی‌برد. حتّی در میان خود 
پرودو نیست‌ها جناح چپ و سالم‌تری پیدا شده بود. ولذا وقتی کنگرة برو کسل 
تشکیل شد در مسائل اساسی نقطه‌نظرهای مار کسیستی در آن تفوق داشت. 
قطعنامه‌های مربوط به‌اعتصاب‌هاکه در لوزان تصویب شده بود دراین‌جا 
مورد تجدیدنظر قرارگرفت. کنگره تأیید کردکه اعتصاب حق قانونی واسلحة 
ضروری طبق کارگر است. کنگر: برو کسل در سألهٌ مالکیت سرمایه‌داری نیز 
گام مهم دیگری به‌سوي مار کسیسم برداشت و اصل علي کردن بسیاریازوسائل 


صفحاتی از ثاریخغ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی 

تولید ومزسات عمومی وهمچنین اصل ملی کردن ار اضی زراعتی‌را پذیرفت.۸۸ 
پس از اين کنگره نفوذ پرودونیسم در جنبش کارگری در شکل علنی 

آن رو به‌افول گذاشت و از میان رفت. 


و) آنارشیسم باکونین وآغاز نبرد مار کسیسم علیه‌آن 

کاهش نفوذ مواداران پرودون در درون انترناسیونال و به‌طو رکلی 
در درون جنبش کارگری به‌هیچوجه به‌معنای پایان نبرد نبود» بلکه آغازنبرد 
بود با اشکال نوین تظاهر آن. لنین دربار؛ بیماری انقلابی گری خرده‌بورژو ائی 
می‌گوید اين بیماری هربار: 


«با شکل اندکی تازه و با پوشش یا محیطی بی‌سابقه و در 
5 ۰ 3۳ ۹ 
شرایطی خودویژه سویا کمابیش خودویژه- بروزمی کند.»** 


کاهش نفوذ هواداران علنی پرودون باعث شدکه نظریات خرده‌بورژوائی؛ 
این‌بار نیز «با شکل اندکی تازه»» برو زکند. حامل این شکل تازه يك انقلابی 







84 موضوع ملی‌کردن اراضی زراعتی در سال‌های. کار گری مطرح 
بود. از زمانی که مالکیت کوچك دهقانی بات در بسیاری از 
کشورهای اروپائی تحکیم شد. ما رکسیست‌ها و جهن انیت شدند که‌طرح 
ملی کردن اراضی زراعتی ممکن است در کار اتحاد کارگران و دهقانان خللی وارد 
کند. انگلس در سال‌های ۱۸۹۰ توجه دادکه می‌توان ازطریق تعاونی کردن تولید 
کشاورزی گام به‌گام بهسوی ملی‌کردن اراضی رفت. بسن آنقلاب اکتبر لنين 
ضرورت ملی‌کردن اراشی را در روسیه مطرح ساخت و ای طرح را به‌شیوه‌ای 
کاملا حوافق, خر !یط کشور, تجقق‌بخشيد. امادر جمهوری‌های دانتگراتيك‌توده‌ای‌اروپا راه 










تعسیم اراضین .و شیب جفم‌آوری دهقانان در تعاونی‌ها پیش گرفته شد. وبه‌هر 
صورت املا اد بنینبتی ملی‌کردن اراضی و واگذاری آن برای استفاده 
و کشت و ازع باگریجانز جممی دهقانی است. منتها ار شرایط روز به‌چنین 
چیزی اجره بیع است که باید سیاستی پیش گرفت که به‌اتحاد کارگر 


و دهقان ضرزیی" واراد تکفد. 
4 لنین» بیماری کودکی (آثار منتخبه)۰ چاپ فارسی. جلد دوم» قسمت موم 
صفح ۳۲ع. 


۸٩  لوا انترناسیونال‎ 


روس بهنام «باکونین» " بود. وی عقاید پرودون را با کمونیسم نوطته کر 
«وایتلینگ» و تکدپاره‌مائی از عقاید ماتریالیستی مارکس و انکاس بدهم 
آمیخته و از آن معجونی داخته بود که ظاهراً «مستقل» بود و به‌خود وی 
تعلق داشت. 
اس اساس عقاید باکونین را نظراونسبت به‌دولت تشکیل‌می‌داد. با کونین 
!ندیه را از پرودون به‌عاریه گرفته بود که دولت وسیلٌ اعمال قهر است 
و باید از عیان برود. اعضای جامعه که تولیدکندگانند باید در تعاونی‌جا 
کرد آیند و به‌جای دولت؛ روابط قراردادی میان افراد و گروه‌های خودمختار 
برقرار کنند. پرودون بود که کلم آنارشی سیعنی بی‌حا کمیتی را وارد 
فرجنگ سیاسی کرد. البته دراین که دولت باید از میان برود حرفی نیست. 
مار کسیست - لنینیست‌ها نیز همین نظررا دارند. اما مسأله این است که دولت 
کی و چگونه می‌تواند از میان برود؟ دولت يك نهاد طبقاتی است و تنها 
وقنی می‌تواند از میان برود - و از میان مي‌رود - که طبقات از عبان بروند 
ء جامعذُ بدون طبقات تشکیل شود. به‌عبارت دیگر برای اين‌که دولت ازمیان 
برود ور قبل از این که دولت ازمیان برود» باید پرولتاریا در سازمان سیاسی 
حزبی شود امتشکل شود» توده‌های زحمتکش غیرپرولتری را دور خود گرد 








۰ پا کونین در يك خانواد مالك به‌دنیا آیده و سهی بدعنوان افسر وارد ارنش 
تزاری شده و از آن استعفاء داده بود. عدتی به‌ابقلابیون دمکرات روس نظیر 
«گرتسن» نزديك شد. سپی بداروپا آمد وهوادار فلسفةٌ «فیشته» و «مگل» 
شد وبدهگل گرایان چپ پیوست. مدتی در فرانسه بود وبه‌پرودون نزديك شد. 
در ز:ان انقلاب ۱۸4۸ در قیام پراگ و همچنین در قیام درسدن شرکت کرد. 
دوبار ححکزم بداعدام شد. دولت اتریش وی را به‌دولت تزاری روس تحزیل 
داد کد مدت‌ها در زندان پطروگراد زندانی شد. اعترافنامه‌ای به‌تزار نوشت 
و در آن ابراز ندایت کرد. برخی احتمال می‌دهند که این ابراز ندامت جنبةً 
تاکتیکی داشته. چرا کد پس ازآن تزار به‌وی ایکان داد که بقیهٌ مدت زندان 
را در تبعید سیبری به‌سربرد. از تبعید سیبری بود که باکونین موفق به‌فرار 
شد. از راه ژاپن و اعریکا به‌لندن رفت. چندی با اولین سازمان‌های نارودنيك 
روس همکاری نمود و بالاخره بدایتالیا و سویس رفت. در زنان اقامت درایتالیا 
و سویس (۱۸۱۷-۱۸16) بود که نظریات باکونین به‌طور کامل شکل گرفت و 
او سازنانی به‌نام «آلیانس بین‌المللی دمکرانی سوسياليستي» به‌وجود آورد 
و وارد انترناسیونال اول شد, 


۰ صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی 


آورد» بورزوازی را منفرد سازد» حاکمیت بورژوازی را براندازد» ماشین 
دولتی بورژوائی را بشکند و عاشین دولتی نوین یمنی دیکتاتوری پرولتاریا 
ر" برقرار سازد تا همین دیکتاتوری پرولتاریا (که دیگر دولت به‌معنای واقعی 
نیست» دولت اکثریت است» اقلیت استثمار گر را تحت فشار می‌گذارد) ازطریق 
محو طبقات اجتماعی و ساختمان سوسیالیسم و کمونیسم به‌سوی زوال برود؛ 
رفته رفته محو شود و جای حکومت برافراد و انسان‌ها را - که نقش دولت‌های 
عتکی برطبقات استثمارگر است- حکومت براشیاء یعنی ادارژ آمور تولید 
جامعه بگیرد. 

با کونین نیز مانند پرودون تنها نصف اول اين تگوری کامل مار کسیستی 
دربار؛ دولت را می‌پذیرفت» یعنی نصفة مربوط به‌ضرورت محو دولت. اما 
نصفةٌ دوم را که چگونگی و زمان محو دولت را نشان می‌دهد قبول نداشت. 
به‌نظر با کونین چنین می‌آمد که هرنوع دولتی» صرفنظر از ماهیت طبقاتی‌آن» 
وسیل؛ٌ اعمال ترور و منشاء شر است؛ و لذا دیکتاتوری پرولتاریا نیز منشاء شر 
است و نباید برقرار شود. در عقاید باکونین مانند سایر آنارشیست‌ها تجلیل 
از «آزادی فردی» جای بسیار بزرگی می‌گرفت. به‌نظر وی انسان باید از 
مه چیز و از جمله از هرنوع انضباطی, از مرنوع تبعیت آزاد باشد. انضباط 
حزبی» تبعیت اقلیت از اکثریت» پذیرش مقامات رهبری و غیره در نظر 
باکونین مانع «آزادی فردی» بود. 

پایة اين تثوری نادرست دربار؛ دولت» درك نادرست از عبارزات طبقاتی 
بود. باکونین نیز مانند پرودون به‌جای‌محو طبقات اجتماعی-که از طریق 
انقلاب سوسیالیستی مقدور است خواستار تساوی طبقات؟! بود. وی نقش 
پرولتاریای صنعتی را درك نمی‌کرد. درنظراو جوامع بشری به‌فقرا وثروتضدان 
صرفنظر از فرماسیون اجتماعی- تقسیم می‌گشت و چنین می‌نمود که 
مرکس فقیرتر است انقلایی‌تر است. بنابراین به‌عقید؛ٌ وی دهقانان ورشکست 
شده, بیکاران و حتی عناصر وامانده و لومپن جواممی که سرمایه‌داری درآن 
تازه ریثه می‌کند بهمراتب «انقلابی‌ترند» تا پرولتاریای صنعتی و متشکل 
در واحدهای عظیم تولیدی. 

از نظر فلسفی باگونین در مواضع ایدآلیسم باقی می‌ماند. البته وی 
در ادعا ماتریالیست‌تر از هرماتریالیستی بود. با خدتی خارج از قاعده بهمذهب 
می‌تاخت ولی در حقیقت ایدآلیست بود. وی نمی‌توانست دراه ماتریالیستی 


انترناسیونال اول ۰ ٩۱‏ 


تاریخ را که مارکس کشف‌کننده و تدوین‌کنند: آن بود» هضم کند» تکامل 
قانونند جامعه را بفهمد و بستر اين تکامل را بشناسد. تعویض قانونیند 
فرماسیون‌های اقتصادی-اجتماعی» قانونضدی مبارزات طبقاتی» قانونضدی 
تکامل جامعةٌ سرمایه‌داری و چگونگی گذار آن به‌سوسیالیسم برای وی بیگانه 
بود. در نتیجه آنچه از انقلابی‌گری برای باکونین باقی می‌ماند عبارت بود 
از خشم توفانی وعظیم نت بددستگاه دولتی, کینه ونفرت نسبت به‌گردانندگان 
آن» دعوت بهابراز خشم» ویران کردن و ازمیان بردن هم اين دستگاه 
بدون این که چیزی جای آن گذاشته شود وبدون‌این که مقدمات لازم برای 
تحول انقلایی فراهم آورده نود. 

برای ما رکسیسم, انقلاب عبارت از ویرانگری نیست؛ ساختمان جامعة 
نوین است برویرانه‌های جامعةٌ کهن. هدف پرولتاریا ساختمان کنونیسم است 
و لذا ها آن چیزهاگی از جامعٌ بورژواثی را ویران می‌کند که سد راء 
تکامل است. پرولتاریا حاکمیت را به‌طور کلی ازمیان نمی‌بردبلکه حاکمیت 
بورژوازی را از میان‌می‌برد تاحاکهیت خودرابرقرار سازد ویا دقیق‌تر بگوئيم 
هرکونه حاکمیت دولتی را ویران نمی کند بلکه حاکمیت را از دست‌بورژو ازی 
می‌گیرد. پرولتاریا باتکیه به‌قدرت‌حا کمفپرولتریسیعنی‌دیکتاتوری‌پرولتاریاب 
مناسبات تولیدی سرمایهداری را آزمیان می‌برد تا طبقات آشتی‌ناپذیر را از 
میان ببرد» مناسبات تولیدی سوسیالیستی را برقرارسازد وجامعه را به‌سوی 
کمونیسم واستقرار کامل جامعُ بدون طبقات رهنمون شود. 

برای رسیدن به‌اين هدف پرولتاریا باید قبل ازانقلاب نیز به کار سازندگی 
عظیمی دست بزند» طی مدت طولانی و در مبارز؛ روزمره بادشمنان طبقاتی 
خویش ارتش سیاسی انقلاب را گرد آورد. قبرتی به‌وجود آورد برتر از قدرت 
بورژوازی تا بتواند برآن فائق آید. 

وقتی انقلاب را تنها ابراز خشم و ویرانگری بدانیم. در واقع از روند 
انقلاب که روندی طولانی است» تنها يك لحظه و يك لمحه راء آن هم به‌طور 
ناقص» درنظر گرفته و مطلق کرده‌ایم. با کونین درست همین کار را می کرد. 
وی تنها یكی لحظه» لحظهٌ ویر ان کردن حاکمیت استثمار گران را آن‌هم به‌صورت 
ابراز خشم» مطلق می‌کرد. و اما این که چگونه باید به‌چنین هدفی‌دست‌یافت 
درنظریات با کونین جواب درستی نداشت. وی اهمیت حزب پرولتری را درلد 
نمی‌کرد» و بالاتر ازآن چنان که گفتیم» بداهمیت خود پرولتاریا واقف نبود؛ 
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و لذا برای وحدت پرولتاریا نقشی قائل نبود؛ تاکتيك درست ار گسیستی را 
که انترناسیونال زیر رهبری مارکس و انگس پیش می‌برد, نمی‌فهمید, درنظر 
او مبارزه برای بهبود زندگی طبق؛ کارگر» تدارلد اعتصاب‌هاي ار گری, 
کوثش برای کسب حق رای برای کارگران در انتخابات عجلس: شرکت در 
انسواع مبارزات دمكراتيك و غیره؛ تلف کردن وقت ء عتب ان‌داختن 
«انقلاب» بود. 
برای نمازگسیست‌ها شرکت در همذ اشکال مبارزات روزمره و سازماندهی 
مداوم انقلای, از اين جهت لازم و درست است که مقدمات انقلاب را فراهم 
می‌کند؛ طبق کار گر در جریان آن بهً گاهی سیاسی و طبقاتی دست می‌یابد. 
مستقل از بورژوازی متشکل می‌شود, متحدین خود را می‌یابد و بالاخره آن 
ثیروی سیاسی را کسپ می‌کند که بر نیروی حاکم بورژوازی برتری دارد: 
و بهوسیل اين نیروی برتر است که می‌تواند بربورژو ازی پیروز * 
وقتی اين تاكتيك پذیرفته نشود و کار طولانی سازنده برتم 
نیروی برتر انجام نگیرد دعوت به‌انقلاب حرف بیهوده و تو 
جهپردازی انقلایی‌ما بانه است برای از میان بردن انقلاب. - 
باکونین عیناً چنین وضعی داشت. او در عین حال که 
و آنارشیت‌های دیگر امثال وی را به‌عاریه می‌گرفت» بیش از آن 
و در برخورد خویش بیش از آن‌ها متجاوز و پرمدعا بود. 
در سال ۱۸۱۸ باکونین سازمانی به‌نام «آلیانس بین‌الهللق 
سوسیالیستی» در ژنو بموجود آورد. این سازمان جنبذُ بین‌العا! 
شعبه‌هائی در سایر کشورها» از جمله در ایتالیا. باز کرده بود و درمب 
افتاد؛ پرولتاریا و زحمتکشان نیمه پرولتری و به‌ویژه روشنفکران 
انقلابی‌ماب, هوادارانی داشت. «آلیانس» برمبنای نظریات با کونین ساخته 
شده بود؛ باهرنوع دولت محتی دولت پرولتریت مخالف بود؛ با هر نوع 
فعالیت سیاسی مخالفت داشت» ولی نقاط ضعف خود را در جملات پرطمطراق 
«انقلابی» می‌پوشانید. مثلا مخالفت باه رگونه مبارز؛ٌ سیاسی را این‌طور تعبیر 
می کرد که دست زدن به‌مبارز: سیاسی «به‌رسمیت شناختن» دولت است. ما از 
دولتی که آن را بهرسمیت نمی‌شناسیم چگونه می‌توانیم خواستار تصویب این 
با آن قانون باشیم! هدف ما محو تزا کنیع ,: 
در اساسنامة آلیانی گفته نمي‌بشند :" 






























انترناسیونال اول ٩۳‏ 


«برادران بین‌الطلی (منظور اعضای آلیانس است) عر نوع 
سازش و گذشت را رد کرده و هرجنبش سیاسی را که هدف 
بلاواسطه و مستقیم آن پیروزی اصول آنان نباشا. ارتجاعی 
می‌دانند.» 


خواننده می‌تواند محتوی عميقاً ارتجاعی و سازشکارانهُ اين ماده را 
با ظاهر و قالب بسیار انقلایی‌ماب آن مقایسه نهروش آنارشیست‌های 
گروه باکونین - و هم گروه‌های دیگر خرده رَرعْئّی که پس از وی تا 
بغآیرزوز آمده‌اند - دست یابد. محتوی این ماده و اندیشة اصلی آن این است 
که الیش از اعتصاب‌های کارگری حمایت نمی‌کند» به‌مبارزات دهکراتيك 
توجه ندارد» مبارزه علیه سیاست داخلی و خارجی حکومت‌های بورژوائی را 
نمی‌پذیرد یعنی از هرآنچه که واقعاً انقلابی است» به‌دور است؛ اما ضمن فرار 
از این مبارز؛ واقعاً انقلایی» کسانی را که دست به‌چنین مبارزاتی می‌زنند» 
«سازشکار » می‌نامد» و درباره اقداماتی که گویا «هدف بلاو اسطه و مستقیم 
آن پیروزی اصول» است گنده‌کوثی می‌کند بدون این که يك لحظه از خود 
بپرسد: پیروزی با کدام نیرو؟ کسی که از تدارك ارتش سیاسی پرولتاریا 
چشم می‌پوشد وآن را «ارتجاعی» می‌داند چگونه می‌تواند ازپیروزی دم بزند؟ 

آلیانس با کونین طبق نظر خود وی به‌جای محو طبقات خواستار «تساوی 
طبقات» بود یعنی این که پرولتر و بورژوا هردو در جامعه باقی بمانند» اما 
با هم مساوی! باشند. اين اندیشه ازآن پیشه‌وران ماقبل سرمایه‌داری است که 
اگرد خود را ضمن این که به‌شدت استثمار می‌کنند «پسر» خود می‌داتند. 
این اندیشه در عین حال از آن بورژواهائی است که موسات کوچك تولیدی 
دارند و خود برآن نظارت می‌کنند و لذا قشر صنعتی بورژوازی را نیز جزو 
طبقات مولد به‌حساب می‌آورند و برای اين طبقه در کنار پرولتاریا تساوی 
می‌خواهند. 

شاهکار و برگ برندغ آلیانس باکونین تقاضای لفو حق ورائت بود. 






۱ از روی اثر انگلس به‌نام آلیانس و جمعیت رفاقت بین‌العللی کارگران که تمام 
اناسنامه را آورده است نقل می‌شود. کلیات آثار مارکس وانگلس. چاپ روسی. 
جلد ۱۸, صفحٌ 2۳4 


6 صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کا زگری و کمونیستی 


با کونین لغوحق ورائت را نقطذ عزیمت انقلاب سوسیالیستی می‌دانست وچنین 
ء انمود می‌کرد که اگر حق ورائت لغو شود هم کارها روبه‌راه خواهد بود. 
البته مار کس و انگلس نیز در مانیفست حزب که‌ونیست - 20 سال پیش از 
لیل آلیانس باکونین لغو حق ورائت را در میان ۵1 مادهْ دیگر به‌عنوان 
یگی. آز:اقدامانی کد دولت انقلابی پرولتری می‌تواند انجام دعد آورده بودند 
و تلر با کونین از این حیث وبر بهار نبود. اما نکت این جا است‌که مارکس 
و انگلس در اين مدت از لغو حق ورائت به‌مراتب جلوتر رفتند و خواست 
ءلی کردن موسات سرمایه‌داری را مطرح ساختند (به‌خواست‌های کمونیست‌ها 
در انقلاب آلمان که در صفحات پیش گفتیم مراجعه شود) و چنان که دربحث 
از اسناد برنامه‌ای ان 











ناسیونال یادآوری کردیم دراعازهیذ عوسان انترناسیونال 
تعاونی کردن تولیذ و «قیاس ملی یعنی قرار گرفتن آن در دست طبق کار گر 
که قدرت حاکمه را تسخیر کرده‌اند» طلب شده بود. 
در چنین وضعی طرح لغوٍ حور وزائت. آن هم بدمثابه نقطد عزیمت و کلید همذ 
مشکلات» گامی به‌عقب بوت: 

مسأله این است که اگر پرولتاریا حاکمیت را به‌دست گرفنه باشد و تادر 
باشد که بورژوازی را سر کوب کند» در این صورت وظیفه‌ای که در برابر وی 
قرار گرفته محو مناسبات تولیدی سرمایه‌داری است که ام نی آن عبارت 
از مالکیت سرمایه‌داری است. پرولتاریا با ملی کردن *9: سرمایه‌داری 
یعنی محو مالکیت سرمایه‌داری و استقرار عالکیت سوسیالیستی» مناسبات 
سرمایه‌داری را ازمیان می‌برد. البته این‌حالت به‌هیچوجه منتفی نیست که 








پرولتاریا چنین کاری را به‌تناسب شرایط گام به‌گام انجام دهد. بدین معنا 
که ابتدا موسات بزرگ و سپس موسات کوچك‌تر را ملی کند. در مورد 
ءوسات کوچك پیشدوری طبعاً باید راه تعاونی کردن را پیش گیرد. بدعلاوه 
بمید نیست که در حالتی لازم آید که مالکیت قشر معینی از سرمایه‌داران 
در زمان حیات خود آنان دست‌نخورده بماند. و تنها از انتقال این مالکیت 
:دررثه و ندل بعدی جلوگیری شود. به‌این عنا لغو حق ورائت جائی پیدا 
می‌کند. اما خارج از آن» اگر لغو حق وراثت را جانشین ملی‌کردن بدانیم 
- یعنی پرولتاریا را علزم کنیم که پس از سرنگونی حاکمیت سیاسی سرمایه 
درران عالکیت آنان را لااقل در مدت حیات يك نسل به‌رسمیت بشناسد و فقعط 
حتق ورائت آنان را قبول نکند - نظری ارتجاعی مطرح کرده و پرولتاریا را 





انترناسیو ال اول ۰ ٩0‏ 


به‌شکت محکوم ساخته‌ایم؛ چرا که دست نخورده ماندن پایهُ اقتصادی 
حاکمیت سرمایه خطر با را در خود دارد وپرولتاریا بلافاصله که حکومت 
را ب‌دست می‌گیرد باید زیربنای بورژو ائی را مورد هجوم قرار دهد. ازجان 
دیگر اگر لغو حق وراثت را جانشین گردآوری موسات کوچك در تعاونی‌ما 
بدانيم یعنی واگذاری ارث زحمنکشان ویا قشرهای کوچك پیشه‌وری ودهقانی 
را به‌اعضای خانوادة آن‌ها ازهمان ابتدا طرد کنیم» چپ‌روی خطرناکی عرتکب 
شده‌ایم و متحدین پرولتاریا را علیه آن برانگیخته‌ايم. 

به‌این‌ترتیب اندیلذ لغو ورائت نه کشف عظیم و بهاصطلای نویر بهار 
بود و نه بدمعنائی که باکونین مطرح می‌کرد درست. گذشته از اين وقتی 
باکونین ضرورت برقراری دولت پرولتری را رد می‌کرد» مبارزُ سیاسی را 
نمی‌پذیرفت» چه کسی می‌بایست حق ورائت را لغوکند؟ و اگر آن‌طور که وی 
می‌گفت انسان آزاد است و «اقدامات اتوریتر» جایز نیست» چگونه ممکن 
بود اين فکر را جامهٌ عمل پوشانید؟ 

مارکس و انکلس با وجود اختلاف نظر سیاسی که با برناعٌ آلیانس 
باکونین داشتند - و آن را رسماً در شورای کل انترناسیونال عطرح ساختند - 
وقتی آلیانی تقاضای عضویت در انترناسیونال کرد» با اين تقاضا موافقت 
نمودند» زیرا آن‌ها انترناسیونال اول را به‌عنوان سازمان وسیعی در نظر 
می‌گرفتند که وسیلا وحدت و جمع‌آوری هم نیروهای طبقة کارگر باشد؛ 
و از آن جا که طبقهُ کارگر در آن زمان هنوز آگاهی کامل نداشت؛ الزاماً 
می‌بایست سازمان‌های گوناگونی را که منعکس کنند؛ سطح تکامل فکری طبقا 
کاررکر در کشورهای مختلف بودند» پذیرفت. اصل این بود که طبق اساسناما 
انتر ناسیونال مدف آن‌ها دفاع از طبقٌ کارگر و رحاثی کامل آن باشد. آلیانس 
باکونین نیز خود را چنین ععرفی می‌کرد. 

از جانب شورای کل انترناسیونال که عارکس آن را رهبری می‌کرد؛ 
این شرط در برابر آلیانس گذاشته شد که سازمان خود را بهعنوان يك‌سازمان 
بین‌المللی منحل کند, چرا که انترناسیونال تتها سازمان بین‌الطلی کار گران 
بود و وجود سازمانی به‌سوازات آن در وحدت بین‌المللی کارگران 
نفاق می‌افکند. با کونین این شرط را درحرف پذیرفت وقرارشدکه سازمان‌های 
آلیانس در عرکشوری بهطور حداگانه وارد شب انترناسیونال در همان 
کشور شوند. 











+ صفحاتی از اریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیسنی 


اما باکونین در واقع امر سازعان خود را نحل نکرد. وی ارتباطات 
خود را با اعضای سابق حفظ کرد و فراکسیونی تشکیل داد که بهفول مارکس 
انترناسیونال دومی در داخل انترناسیونال بود و در همذ زمینه‌ها چه درتظرری 
و چه در عمل در پرابر انترناسیونال و در برابر نظریات مار کسیستی قرار 
می‌گرفت. 

بعدها کشف‌شد که با تونین سازمان نوطلّه‌گر مخفی با اساسنام‌ای که 
از پایه ضد مارکسیستی و ضد مدف‌های انترناسیونال است به‌وجود آورده 
و عرجا امکان یافته سازمان توطله‌گر خود را به‌جای انترناسیونال واقعی 
معرفی کرده است. اما زمانی که با کونین با آلیانس خود وارد انترناسیونال 
شد» هنوز همةٌ اين نکات روشن نبود. مارکس و انگلس که در سال ۱۸86 در 
پاریس و سپس در زمان انقلاب ۱۸۵۸ در آلمان با فعالیت انقلابی باکونین 
آشنا شده بودند امندوار بودند که وی در طول زمان بهراه راست هدایت شود. 

اين امید متأسفانه به‌حقیقت نپیوست. با کونین با تصورات سرتاپا نادرست 
و گنده‌گوئی‌ها و ادعاهای هزار خرواری خویش از همان اولین روزی که 
وارد انترناسیونال شد بمفکر افتاد که زمام اين سازمان بین‌المطلی را به‌دست 
گیرد و آن را در جهت مورد تمایل خویش که عملا ضدانقلابی بود 
هدایت کند. وی که به‌درستی از نفوذ مارکس و انگلس باخبر بود مبارزه با 
اندیشههای مار کسیستی را از راه توطئّهگری و افترازنی به‌شخص مارکس 
وانگلس آغازکرد. آنان را به‌کا بینه‌نشینی» داشتن نظریات سازشکارانه, کوشش 
برای برقراری «پان‌زرمانیسم» در انترناسیونال و غیره متهم نمود. در واقع 
امر در شورای کل انترناسیونال آلمانی‌ها در اقلیت کامل بودند. در کنگره‌های 
انتر ناسیونال که تشکیل می‌شد نمایندگان آلمانی جزء کوچکی از انتر ناسیونال 
را تشکیل می‌دادند. اما باکوئین که خودش به‌طور رسمی و علنی مدت‌های 
بدید برای اتحاد اسلاوها و برقراری پان‌اسلاویسم کوشیده بود و می‌کوشید. 
داستان «پان‌ژرمانیسم» را ساخته بود تا از نفوذ نظریات مارکس و انگلس 
جلوگیری کند. هدف وی مخالفت با مار کسیسم بود. باکونین به‌جای این که 
پس از ورود به انترئاسیونال برای درلك واقعی اصول نظریات آن بکوشد. 
از همان ابتدا خود را در مقام معلم کبیر قرار داد. طلب کرد که کار تثوريك 
انترناسیونال و تبلیغات انترناسیونال به‌عهد؛ وی!! گذاشته شود. وي این 
انديشه را مطرح کردکه باید اساسنامهٌ انترناسیونال تغییر کند و خدانشناسی, 





انترناسیونال اول ٩۷‏ 


دلمنی با ءدهب و پدیرش ماتریالیسم به‌عنوان شرط عضویت درانترناسیونال 
در اساسنامه قید شود. 

پیشنوادهای با کونین مانند هميشه ظاهر بسیار انقلابی و باطن ضدانقلابی 
حقیقت مسخره بود که کسی با :اراکس و انگلس دربارة خداشناسی 
با خدانشناسی اختلاف پیدا کند و چنین وانمود سازد ند بیشتر از عارکس 
و انگلس مخالف مذهب بوده و قاطع‌تر از آنان ءاتریالیست است. اما در زیر 
این بحث ظاهراً سخره يك اختلاف واقعی وجود داشت و آن این که آیا 
باید بد وحدت طبق؛ کارگر خدمت کرد یا اين که در صفوف طبقذ کار گر 
شکاف اپجاد نمود؛ چگونه باید با مردم» با توده زحمتکش کار کرد؟ آیا باید 
آنان را بداین یا آن بهانه از انترناسیونال راند و یا با تمام قوا جلب کرد؟ 
ء بالاخره این که انترناسیونال چگونه سازمانی باید باشد؟ - سازه‌انی مر کب 
از يك عده معدود و جدا از توده پرولتر و یا سازمانی واقعاً توده‌ای؟ باکونین 
درست این عطالب را نمی‌فهمید و نمی‌توانست بفهمد. او در واقع عوادار آن 
بود که انترناسیونال به‌يك سازمان مخفی توطئهگر کم‌شه‌ار بدل شود از توده‌ها 
حد! شده به‌جای کار واقعی انقلابی بهاقدامات توطلّه گر اند مشفول باشد. 

وقتی اين پيشنهاد باکونین پذیرفته نشد و مارکی و انگلس توانستند 
انتر ناسپونال را با اين اندیشة درست پیش برند که باید وسعت نظر داشت 
و به‌اتحاد صفوف طبقذُ کارگر خدمت کرد و باید سطح رشد و تکامل طبة 
کار گر و عتحدین وی را در طرح شعارها و مواد برنامه و اساسنامه در نظر 
گرفت» باکونین و یارانش خشمگین شدند. شورای کل انترناسیونال را 
۰مرتجعین» نامیدند و به‌تبلیغات افتراآمیز علیه «رهبری» دست زدند. انگلس 
با دردی آشکار که هرمبارز انقلابی واقعی در برابر این گونه روش‌های ناسالم 
احساس می‌کند. به‌یکی ازاعضای آنتر ناسیونال می‌تویسد: 


داشت 








«عنأسفانه اين امر (یعنی داشتن وسعت نظر به‌منظور تأمین 
اتحاد صفوف پرولتاریا - جوانشیر) باکونیست‌ها را با آن 
محدودیت فکری که ویزة هم سکتاریست‌هاست قانع نمی کند. 
بنا به‌ادعای آن‌ها شورای کل (منظور شورای کل انترناسیونال 
است - جوانشیر ) ازمرتجعین تشکیل‌شده و بر 
بسیارگنگ است. خدانشناسی و ماتریالیسم ( 6 باکونین 





همه صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی 


از آلمانی‌ها به‌عاریه گرفته) بنا بهعقید؛ آن‌ها باید جزء الزامی 
برنامهٌ ما بوده و لغو حق ورائت و دولت و غیره باید جزو 
برنامةُ ما باشد. : 

ولی آخر هم مارکس و هم من لاقل همان قدر آتهایست و 
ماتریالیست ممتللبي ,هستیم که باکونین. هم اعضای ما هم 
همین‌طور ند. .#۰ 


انگس سپس توضیح می‌دهد: 


«اکر ما هم این چیزها را در برنامٌ خود وارد می‌کردیم 
بدین معنا بود که عدءُ بزرگی از اعضاء را از خود رانده و 
به‌جای آن که پرولتاریا را متحد کنیم آن را دچار تفرقه 
سازیم ۹۳ 


ز) چهارمین کنگرة انترناسیونال اول (کنگره بال) 

خطری که مارکس و انگلس این همه از آن واهمه داشتند: خطر تفرقه 
درجنبش کارگری - درست از اولین روز ورود گروه باکونین بدانترناسیونال 
شدت گرفت. مار کس و انگلس این گروه را بدین منظور به انترناسیونال 
پذیرفته بودند که به‌وحدت جنبش کمك کنند» اما باکونین به‌همراه خویش 
خرابکاری و تفرقه‌افکنی را به‌درون انترناسیونال آورد و در چهارمین کنگرء 
انترناسیونال که چند ماه پس از ورود گروه باکونین بهانترناسیونال تشکیل 
شده بود قصد تفرقه‌افکنانة خود را علنی ساخت. این کنگره در سویس» در 
شهر بال تشکیل شد (سپتامبر ۰)۱۸۹ در این کنگره ۷۱ نماینده شرکت 
داشتند که 2۸ نفر آن‌ها از فرانسه و سویس آمده بودند. ده نفر از آلمان 
و بقیه از کشورهای دیگر. از طرف شورای کل انترناسیونال نیز ۷ نماینده 
شرکت هی گرد: باکونین شخصاً در کنگره حضور داشت؛ ولی مار کن و انگلس 

د. از ویژگی‌های کنگر؛ بال یکی هم این بود که در آن برای 
اگانی از اولین حزب پرولتری که در مقیاس ملی و برپاية عقاید 





۴ کلیات آثار عارکس و انگلس» چاپ روسی.. جلد ۲۳ صضعاً ۷۰۱ (تکیه ازماست): 
ِ چاپ روسی 


4٩  لوا انترناسیونال‎ 


این حزب» 
خ آلمان 


ز نظریات عارکس و انکلی تشکیل شده بود شرکت عی کردند: 
حزب سوسیال - دمکرات آلمان بود که در سال ۱۸۱۹ در شهر 
بدرهبری لیبکنشت و په‌پل تشاکیل شد و در سال‌های بعد بدیزر حزب 
سوسیال_دمکرات جهان بدل گشت. :ا دربارهُ این حزب در صفحات بعد 
سخن خواهیم گفت. آنچه در بحث کنونی ما اهمیت دارد این است که اصل 
وجود چنین سازمانی با نظریات باکونین تطبیق نمی‌کرد. باکونین آشکارا 
مخالف وجود حزب پرولتری و مخالف شرکت پرولتاریا در سیاست بود. 

درکنگره این اخنلاف وقتی آشکار شد که نمایندگان سویس پیشنهاد 
کردند که" کنگره قطعنامه‌ای در تأیید قانونگذاری مستقیم از طرف مردم. 
یعنی اقداعاتق نظیر رفراندوم - تصویب کند. باکونین و موادارانش این 
پیثنهاد را خلاف یکی از اصول اساسی خویش یافتتد» چرا که به‌نظر آن‌ها 
پرولتاریا تنها باید ب‌قصد ویران کردن دولت «انقلاب» کند وهر کار دیگری 
غیر از «انقلاب» از جمله شرکت در رفراندوم» شرکت در انتخابات» کوشش 
برای به‌تصویب رسانیدن قوانین مترقی‌تر و اجرای آن‌ها عمه و عم این‌ها 
-ب‌قول با کونین- ضدانقلابی است. 

هواداران‌مار کس و انگلس در کنگره می کوشیدند جلو تفرقه را بگیرند 
و از راه‌های درست به‌پیدا کردن راه حل اقدام نمایند و اگر اختلافات ناشی 
از ناآگاهی و اشتباه است؛ از طریق كمك فکری بهرفع آن و بالا بردن سطح 
آگاهی گروه‌های مختلف بکوشند. بنابه‌ابتکار آنان اختلاف در مسألهٌ نامبرده 
بدتفرقه نکشید. قرار شد موضوع از دستور خارج شود و بیشتر مورد بررسی 
قرار گیرد. اما کوشش مار کسیست‌ها برای جلوگیری از تفرقه و حفظ وحدت 
برای باکوئین و یارانش «فهوم نبود. آنان در همه مسائل دیگر نیز کوشیدند 
به‌بهای انشقاق جنبش و شکست انترناسیونال نظریات خود را پیش برند. 
باکونین در واقع با اين تصمیم به‌کنگره آمده بود و اصولا با اين تصمیم به 
انتر ناسیونال وار. شده بود که اين سازمان را بهدست گیرد. 

به‌گناه هو اداران با کونین بالاخره کنگر؛ بال به‌دوجناح تقسیم شد. واين 
وقتی پیش آمد که با کونین پیشنهاد کرد که لغو حق ورائت به‌بشابه نقطفعزیمت 
تحول اجتماعی از طرف انترناسیونال پذیرفته شود. کوشش ما رکسیست‌ها برای 
توضیح این موضوع که حق ورائت علت نیست بلکه معلول است» و آنچه پرولتاریا 
باید بدان توحه کند لغو مناسبات تولیدی سرمایه‌داری است که خواه ناخواه 









۰ صفحاتی از تاریخ جنبش چهانی کارگری و کمونیستی 


موضوع ورائت سرمایه‌داری را نیز منتفی می‌سازد» به‌جائی نرسید. کوشش 
برای کب فرصت و مهلت نیز نتیجه‌ای نداد. رأی‌گیری الزامی شد. هم 
گروه‌ها و نمایندگانی که از مناطق عقب‌مانده آمده بودند و بیانگر خشم خرده 
بورزواها و حامل جهل و هارت و پورت آن‌ها بودند. به‌باکونین رأی دادند. 
با کونین با | کثریت پیروز شد. آلیانس با کونین به‌قطبی در درون انترناسیونال 
پدل شد که عمذ مخالفین بار کسیسم بهدور آن کردمی‌آمدند. 


ع) پیروزی مار کسیسم برآنارشیسم در عرصة انترناسیونال اول (کنفرانس 
لندن و کنگرة لاه ) 

صرف‌نظر ازآنچه که دردرون کنگر؛ چهارم گذشت و صرفنظر از کوشش 
مداوم و پیگیر فرا کسیونی با کونین» مجموعذ جوادت سیاسی در عرص اروپا 
- یعنی واقمیت خارج - بهزیان نظریات آنارشیستی جریان داشت. طبقذکار گر 
به‌طور طبیعی احماس می کرد که تمی‌تواند و نباید از مبارزءُ سیاسی برکنار 
بماند. جنبش کا رگری در همذ کشورها اوج می‌گرفت و ضرورت عبارر؛ سیاسی 
هرلحظه بیشتر احساس می‌شد. در روزهای کنگره بال و ماه‌های پس‌ازآن 
اروپا در تب ندارك جنگ می‌سوخت. ما دربارة مسألة جنگ وصلح و جای آن 
در فعالیت انترناسیونال اول جداگانه بحث خواهیم کرد. اعا آنچد که ءر بوط 
بدبحث کنونی است نقشی است که این امر در سمت‌گیری جنبش کار گری ایغا 
کرد. کارکران به‌چشم دیدند که سرمایه‌داران بزرک آنان‌را به کوشت دم‌توپ 
بدل کردهاند و لازم است که آنان در سیاست دخالت کنند و جلو جنگ را 
بگیرند. باوجود کوشش‌های کارگران و فعالیت انترناسیونال. جنگد میان 
پروس و فرانسه شله‌ور شد (۱۹ زوئيهُ ۰)۱۸۷۰ بددنبال آن قیام پارین پیش 
آعد و کون پاریس تشکیل شد وسپس درخون غرقه گشت که به‌جای خود 
بهتفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

هم اين حوادت؛ هم جنک پروس و فرانسد وهم بهویژه کمون پاریس 
اختلاف میان مار کسیست‌ها وآنارشیست‌ها را دردرون 
دامن زد وآن‌را دقیق‌تر ومشخص‌تر نمود. امروز وقتی ازفاصلهُ دور وپس از 
گذشت زمان به‌بحث‌های آن‌روزها عی‌نگريم» البته مسائل روشن‌تر است؛دقيقاً 
معلوم است که آنارشیست‌ها چه می‌گفتند ومار کسیست‌ها چه نظری داشتند. 
تجربٌ زندگی نیز دربار؛ هردوی آن‌ها قضاوت قطعی کرده است. اما در 








نر ناسیو نال به‌شدت 





انترناسیو نال اول ‏ ۱۰۱ 


ابتدای کار بسیاری اززگروه‌های وارد در انترناسیونال درواقع نمی‌دانستند که 
اختلاف واقعی باکونین بامارکسیست‌ها برسرچیست. اونظریات خود را در 
درون هزارنوع جطه‌بندی مافوق انقلابی می‌پیچید و آنقدرازخون و انقلاب و 
آتش وآهن سخن می‌گفت که عدهای گمان می‌کردند بهراستی حرفی شنیدنی 
دارد. اما وقتی کمون پاریس تشکیل و سپس سرکوب شد, موارد اختلاف 
آشکارتر گشت. باکونین ادعاکرد که تجربهٌ کمون گویا ثابت کرده است که 
اولا حزب پرولتری لازم نیست. انقلاب امری است خود به‌خودی که توده‌ها 
را فرا می‌گیرد ونیازی بهتداركك ورهبری انقلاب نیست. ثانیاً این که گویا 
بنا بعتجربهٌ کمون دولت پرولتری لازم نیست وپرولتاریا نیازی بهدرلت‌ندارد. 
تجربهٌ واقعی کمون درست درنقطهُ مقابل ادعاهای باکونین بود. کمون ثابت 
کردکه پرولتاریا بدون حزب انقلایی قادر به‌انجام وظایف ورسالت تاریخی 
خویش نیست. انقلاب باید تدارك ودرست رهبری شود وپرولتاریا پس از 
سرنگونی حاکمیت سرمایه قطعاً باید حاکمیت خود ودیکتاتوری خود را 
برقرار نماید. 

کمون پاریس صحت نظرمار کس وانگلس را برای بسیاری ازمبارزین 
روشن کرد و کفةُ ترازو را دردرون انترناسیونال به‌سود مار کسیسم پائین‌آورد. 
اما کمون پاریس ازجانب دیگر جناح راست درون آنترناسیونال را رم داد. 
گروه‌هائی نظیر تریدیو نیو نیست‌های انگلیس که در گذشته» وقت,, که انقلاب در 
دستور روز نبود» به‌طور قطع دربرابر مار کسیسم قرارنصن" 7 
زمانی که پرولتاریای پاریس دیکتاتوری‌خود را برقرار می رت تقیام‌پرولتاریا 
ءورد پشتیبانی قطعی مارکس وانگلس قرارمیگرفت» دیگر ادامً همکاری 
خود را با مار کسیست‌ها مق نمی‌دید ند . 

پس از کمون پاریس ا:اع تروپا به‌طرز وحشیانه وهاری به‌انترناسیونال 
حمطه می‌کرد. تهمت وافترالی یه که عیه این جنبش جهانی پرولتری به کار 
گرفته نشود. اعضای انترناسیونال دربسیاری از کشورها به‌شدت تحت تعقیب 
بودند. بسیاری ازآنان در دفاع از کمون پاریس جان دادند؛ بسیاری دیگر 
مجبور شدند به‌حالت مخفی درآیند ویا مهاجرت کنند. 

درست درچنین وضع دشواری بودکه باکونی:. ویارانش فعالیت خودرا 
علیه انترناسیونال تشدید کردند. آلیانس باکونین حمان‌زمان مخفیانه در 
درون انترناسیونال فعالیت می‌کرد به‌همر اه ارتجاع بین‌المللی ولی البته از 














۲ صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی 


موضم «انقلایی» بهشورای کل انترناسیونال سیعنی مارکس و هار کسیسمب 
به‌شت می‌تاخت. 

چند ماه پس از کمون پارین درسپتامبر ۱۸۷۱ شورای کل‌انتر ناسیونال, 
کنفرانس این سازمان بین‌الطلی را در لندن دعوت‌کرد. عده‌ای از شرکت 
کنندگان در کمون پاریس وازجطله بلانکیست‌ها در کنفرانس شرکت داشتند. 
مسال اساسی کنفرانس عبارت بود ازشرکت یا عدم شرکت پرولتاریا درسیاست, 
ضرورت یا عدم ضرورت حزب پرولتری. 

محیط کنفرانس درمجموع خود باسود مار کسیسم بود؛ چرا که بسیاری 
ازشر کت‌کنندگان آن از تجربٌ کمون اين درس را آموخته بودندکه طبقا 
کار گر بدون حزب سیاسی مستقل خویش در برابر دشمن» بی‌سلاح خواهدماند. 
اما دارودستةُ باکونین» چنان که گفتیم» نظردیگری‌داشت. نمایندگان) نارشیست 
در کنفر انس لندن مدعی بودند که طبقهٌ کار گر نیازی بدرهبر و اتوریته ندارد» 
انقلاب سوسیالیستی عصیان خودروی توده‌هاست» نه‌اقدام سیاسی تداركشده 
وآماد‌شده در طول زمان. آن‌ها می‌گفتند که سیاست کار بورژواهاست واما 
پرولتاریا فقط وفقط باید «انقلاب» کند!! 

دراين کنفرانس» انگلس درجواب آنارشیست‌ها می گوید: 


«امتتاع مطلق ازسیاست همکن نیست. هم روزنامه‌هائی هم که 
هوادار امتتاع ازسیاست‌اند به سیاست می‌پردازند. مسأله فقط 
اين است‌که کدام سیاست را و چگونه اجرا کنیم...مامی‌خواهیم 
طبقات را نابود کنیم. وسیلاٌ رسیدن به‌این هدف کدام است؟ 
حاکمیت سیاسی پرولتاریا. وايینك که اين سأله روش‌تر از 
آفتاب شده از ما می‌خواهند که درسیاست دخالت نکنیم. تمام 
مبلفین امتتاع ازسیاست خود را انقلابی سحتی انقلابی ممتازب 
می‌دانند. اما انقلاب عالی‌ترین اقدام سیاسی است. وحرکس 
در راء آن می‌کوشد باید وسایلی را هم که انقلاب را تدارك 
می‌کند و کار گران را برای انقلاب پرورش می‌دهد ووسایلی‌ر۱ 
که بدون آن‌ها کارگران در فردای پیکار همواره فریب‌خواهند 
خورد سیعنی اقدامات سیاسی راب بهرسمیت بشناسد.» 


۳ مار کس وانگلس» کلیات» چاپ روسی, جلد ۰۱۸ صفحات 4۲۲-6۲۱ (تکیه ازماست). 


انترناسیونال اول ‏ ۱۰۳ 
انگلس می گفت: 


«سیاستی که باید تعقیب کرد سیاست پرولتری است. حزب‌طبقه 
کارگر نباید به‌دنبال اين یا آن حزب بورژوائی کشیده 
شود» بلکه باید به:ثابه حزب مستقلی که هدف ویژه وسیاست 
وی خود را دارد. تحکیم شود. آزادی‌های سیاسی. حق 
اجتماع واتحاد» آزادی مطبوعات - این‌هاست سلاح‌های ما؛ 
وقتی اين سلاح‌ها را از ما بگیرند آیا ما می‌توانيم دست روی 
دست گذاشته وازشرکت در سیاست امتناع کنیم؟»** 





اس از بحث‌هاي, شدید وطولانی» درحالی ک: دوجناح راست و«چپ» 
نترناسیو نال علیه مار کسیسم باهم هتحد می‌شدند. مشی سالم مار کسیستی 
پیروز شد. اکثریت به‌قطعنا»»ی رای داد که مار کس: انگلس نوشته‌بودند. 
دراین قطعنامه گفته می‌شد: 


«طبقذ کارگر وقتی می‌تواند. بهبثابه يك طبقه علیه حاکمیت 
متحد طبقات دارا اقدام کندکه در حزب سیاسی‌ویژمای متشکل 
بشود که در برابر همذ احزاب کهنذ ساخته شده ازطرف طبقات 
دارا» ایستاده است. تشکل طبقة کارگر درحزب سیاسی از 
آن‌جهت ضرورت داردکه پیروزی انتلاب اجتماعی ورسیدن 
به‌هدف نهائی آن -یعنی محو طبقات را تامین کند.»** 





کنفرانی لندن با صدورچنین قطعنامه‌ای اختلاف اساسی مار کسیسم را 
با آنارشیسم مشخص‌تر کرد وبه‌سود مار کسیسم وعلیه آنارشیسم رأی داد.چنین 
چیزی برای آنارشیست‌ها قابل تحمل نبود. آنان با استفاده ازوضع دشواری 
که پس از کمون پاریس پیش آمده بود و ب‌خصوص با استفاده از نیروی‌جدیدی 
که از جانب راست -ازطرف تریدیونیون‌های انگلیس و همذُ مخالفین 


6 همان‌جا, صفحهُ 4۲۲-۲۱ (تکیه ازماست). 
0 همان‌جا. صفحا 4۲۷ (تکیه ازماست) 


۵ صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کار گری و کمونیستی 


دیکتاتوری پرولتاریا به‌آنان می‌پیوست» برای ایجاد شکاف در جنبش کار گری 
کوشیدند وزمینه‌ای فراهم. کردند که «انترناسیونال» خودشان‌را تشکیل دهند 
ودر برابر انترنامیونال والّمی بگذارند. به‌این ترتیب شورای کل انترناسیونال 
وعبارزین صدیق پرولتری دزبرابر نیروی متحدی قرار گرفتتد: نیروی متحد 
راست‌ترین و «چپ»ترین عناصر درون انترناسیونال که عملا ازارتجاع‌هار 
اروپا. که پس ا زکمون درهمةٌ کشورهای اروپا فعال‌تر شده بود» نیرومی گرفت 
وآب به‌آسیاب آن می‌ریخت. 
آنارشیست‌ها ازيك‌سو واپورتونیست‌های راست ازسوی دیگر شورای کل 
انترناسیونال را کهمارکس آن را رهبری می‌کرد» زیر شدیدترین حملات و 
تهت‌ها وافتراها گرفتند. اپور توئیست‌های راست از شورای کل استعفا دادند. 
آنان مدعی بودند که مارکس به‌رغم میل‌آن‌هاو بدون مراعات «دمکر اسی‌درونی» 
شورا ا زکمون, دفاع کرده است و گویا انترناسیونال وشورای کل آن‌نمی‌بایست 
ا زکمون دفاع تد. آنارشیست‌های بسیار بسیار «انقلانی» هم به«دیکتاتوری» 
مارکس درثزراو لین ثانزتند ومدعی بودند که وی «آزادی‌فردی» انقلابیون 
را خدشه‌دار .میدن انا خواستار انضباط است» درامورداخلی شعبه‌های 
انتر ناسیو نال خر شام مُختلف دخالت می‌ورزد. در پشت سراین گونه افتر اها 
وتهمت‌ها که گاه کثیف‌ترین شکل حملات خصوصی به‌خود: مي گر تسین 
اندیش مشتركك آنارشیستی واپورتونیستی پنهان بود که پرولنارب به نهزن, 
انضباط؛ وحدت بین‌الطلی, تلوری‌انقلایی نیازمند نیست و گویا :نیش پرو اتگریا 
باید خودبه‌خودی باشد. تسلیم در برابر جنبش خود به‌خودي, الم بهاننادن 
بدتگوری انقلابی وحزب انقلابی پایهُ اپورتونیسم «چپ» وراست بود. 
بنا بهتصمیم کنفرانس لندن» درسپتامبر ۰۱۸۷۲ درشهر لاهه پنجمین کنگر: 
ناسیونال تشکیل شد. چند ماه قبل ازآن باکونین وهوادارانش که تصعیمات 
کنفرانس لندن را قبول نداشتند. خود جداگانه» کنگره‌ای درسویس‌تشکیل‌داده 
بودند تا انشقاق درجنبش جهانی کارگری را رسمیت دهند. برای آنان که 
باگذشت زمان چهر؛ واقعی خود را بهتر آشکار می‌ساختند. وحدت جنبش 
جهانی کار گری کم‌ترین اهمیتی نداشت. کنگر؛ آنارشیست‌ها که اعضای آن 
ازفراکسیون مخفی آلیانس باکونین بودند» ثورای کل انترناسیونال را به 
پنیدترین شکلی مورد حعله قرارمی‌داد. درقطعنامهٌ اين کنگره که به‌همهٌ شعب 
انترناسیونال فرستاده شده بود. شورای کل انترناسیونال حتی به «دزدی» و 














انترناسیونال اول ‏ ۱۰۵ 


«فساد» متهم می‌شد. آنارشیست‌ها طلب می‌کردند که در کارانتر ناسیونال از 
ریشه تجدید نظرشود - هم ازنظر برنامه‌ای وهم ازنظر سازمانی. 

به‌اين ترتیب کنگر؛ لاهه کنگر؛ نبرد قاطع وآشکار وبه‌يك معنی کنگر: 
مرگ وزندگی بود. مارکس وانگلس برای باراول درتاریخ انترناسیونال 
شخصاً در کنگره شرکت کردند. بخش بزرگی از نمایندگان فرانسه» که در 
جریان کمون پاریس بدصحت نظریات مارکس وانگلس اعتقاد یافته بودند, 
دراین کنگره به‌طور قاطع ازشورای کل دفاع می‌کردند. هواداران بلانکی 
از این زمره بودند. 

کنگره در مجموع به‌دوجبهه تقسیم می‌شد. دريك جبهه را ین 
عناصر و«چب‌ترین» عناصرقر ار گرفته بودند ودرجبهة دیگر همه انقلابیون 
صدیقی که آگاهی تثوريك‌وسباسی بیشتر يا کمتری داشتند وبه‌دورمارکس 
گردمیآمدند. 

کنگره درهمة مسائلی که طرح شد به‌سودمارکسیسم نظرداد. این‌مسائل 
هم جنب؛ سازمانی داشت وهم‌جنبُ سیاسی - برنامه‌ای. 

در مسائل سازمانی» خواست آنارشیست‌ها عبارت ازاین بودکه اختیارات 
شورای کل انترناسیونال محدود شود. آن‌ها می‌گفتند پرولتاریا نیازی به«آقا 
بالاسر » ندارد. شعبهٌ هر کشوری باید خودمختار باشد. هدف آن‌ها جلوگیری 
از نفوذ اندیشه‌ای مار کسیسم در شعبه‌های انترناسیونال بود نا جنبش انقلابی 
ازرهبری ععنوی و راعنمائی سازمانی محروم‌کردد. کنکره خواست‌آنارشیست‌ها 
را رد کرد وبهرغم آن‌ها به‌اختیارات شورای کل افزود» چراکه در شرایط 
مجوم شدید ارتجاع پس از کمون پاریس جنبش پرولتری به‌انضباط ورهبری 
بازهم قاطع‌تر مارکس نیاز داشت. 

در مسائل سیاسی کنگر؛ لاهه یکبار دیگر قطعنامة سیاسی کنفرانش‌آندن 
را که درآن ضرورت تشکیل حزب سیاسی پرولتری تأکید شده بود تصویب 
کرد. آنارثیست‌ها علیه قطعنامه جنجال «انقلابی» فراوانی به‌راه انداختند. 
اما اثر نکرد. آنارشیست‌ها عی‌گفتند پرولتاریا به‌جای وقت تلف کردن برای 
تشکیل حزب ومبارز؛ سیاسی وغیره باید باریکاد ببندد وانقلاب کندا اما 
نمایندگان کنگره وقبل ازهمه وبهتر ازهمه کسانی‌که کمون پاریس را دیده 
بودند به‌خوبی می‌فهمیدند که درست به‌خاطر تدارك شرایط برای باریکاد 
بستن وبه‌پیروزی رسانیدن قیام پرولتری است که حزب لازم است. 








٩‏ صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی 


فعالیت خرابکارانذ باکونین ویارانش که آشکارا به‌سوی انشعاب‌وانشقاق 
می‌رفتد, کنگر: لاعه را واداشت که باکونین ویکی دیگر ازنزديك‌ترین 
یار انش را از انترناسیونال خراج‌کند. به‌این‌ترتیب هم ازنظرسیاسی ومعنوی 
وهم از نظر سازمانی کنگر؛ لاهه با پیروزی قاطع مار کسیسم برآنارشیسم پایان 
یافت. 


ط) آنارشیسم درععل 

بحث ازهمةُ فعالیت آنار شیست‌ها واقدامات عملی آن‌ها درصفحات‌درسنامً 
کوچك ما نمی گنجد. با این‌حال برای درك سیمای و اقعی آنارشیسم و آشنائی 
بیشتر خوانندگان با این جریان ضدمار کسیستی که در زان ما عده‌ای در 
کار تجدید حیات آنند به‌برخی ازاقدامات عملی آنارشیست‌ها اشاره‌می کنیم 
قبل ازهمه فعالیت مخفی آنانر | دردرون انترناسیونال واساسنامةُ مخفی‌آنان 
را مورد بررسی قرار می‌دهیم. این‌جا سیمای واقعی آنارشیسم را می‌توان 
آشکار | دید. 

وقتی کسانی‌به‌جای هرنوع عبارز‌سیاسی وبه‌جای‌متشکل کردن‌پرولتاریا» 
تأسیس وتقویت حزب پرولتری وتشکیل ارتش .سیاسی انقلاب» می‌خواهند 
«انقلاب» کنند, «انقلاب ویر انگر »» «انقلابی» که هرنوع حاکمیت سیاسی را 
ویران عی‌کند بدون این که قادر به‌ساختن باشد» کارشان درعمل به‌چه صورتی 
درعی‌آید؟ اگر کسی از جهادپردازی‌های پرطمطراق بگذرد و بخواهد این جمل 
پردازی‌ها را در عمل بهءوقع اجراگذارد چه باید بکند؟ پاسخ اين سئوال را 
اساسنامهة آلیانی مخفی با کونین می‌دهد. 

چنان که گفتیم؛ زهانی که باکونین وارد انترناسیون‌ال می‌شد» رسماً 
پذیرفت که آلیانس را عنحل کند. اما اوبه‌آنچه گفته بود عمل نکرد. درتمام 
جلسات رسمی دروغ گفت» فراکسیون مخفی خود را در داخل انترناسیونال 
حفظ کرد تا به‌وسیلُ آن اولا رهبری انترناسیونال را به‌دست گیرد» ثانیاً 
تصمیمات کنگره‌ها ومراجع قانونی انترناسیونال راءاگر خلاف میلش باشد, 
خنثی کند. وازآن‌جا که انترناسیونال گام به‌گام جلو می‌رفت وهرچه بیشتر 
به کارسیاسی می‌پرداخت» آلیانس درعمل به‌سازمانی علیه انترناسیونال» به 
سازمانی که طبق کارگر را متفرق می‌کرد» سازمان‌های آن را به‌هم می‌زد 
و مشغول خرابکاری بود» بدل شد. 


انترناسیونال اول ‏ ۱۰۷ 


اساسنام؛ آلیانس باکونین: درآستان؛ کنگر: لاهد بمدست شورای کل 
انترناسیونال افتاد. به‌علاوه مقادیر فراوانی مدرك وسند ازفعالیت خرابکار انا 
آنارشیست‌ها حمع آمد. از مجموعُ این‌ها روشن است که آنارشست‌ها برای 
انقلزب وفرد انقلابی معنای ویژه‌ای قاتلند "که دروأقع فاصله‌ای باجنایتکاری 
ونوطله گری وجنایتکار وتوطّه گرندارد. 

با کونین انقلاب اجتماعی راجریان خودبه‌خودی و جوشش وعصیان 
مردمی می‌دانست که از شدت فقر کارد بهاستخوانشان رسیده است.به‌نظراو 
چنین عردمی اگر یمان طهبی پیدا کنند دائربراین کد باید جامعذٌ بوجود را 
درهم ریخت» دست بهانقلاب خواهند زد. وی می‌نوشت: 


«وقتی کارد به‌استخوان انسان (توده) رسید به‌خشم آمدن 

او بیشتر مقدور می‌شود. اما کافی نیست که فقر ویأس توده را 

فرا گیرد» ایدهال عمومی لازم است» ایمان و اعتقاد عذهبی 

به‌حقانیت لازم است... ایمان به‌حقانیت ومی‌توان گفت ایمان 

عذهبی به‌حقانیت به‌اضافة فقر و پأس, نسخدُ درست انقلاب 
2 3 

احتماعی است.» 


با کونین معتقد بود که پرولتاریای صنعتی» ازآن‌جا که دستمزد عناسبی 
می‌گیرد وآن‌چنان که باید فقیر ومایوس و کارد به‌استخوان رسیده نیست, 
«بورژوا» شده است» نیروی انقلابی نیست؛ نیروی انقلژبی را عناصر بی‌طبقه. 
پشدوران و دهقانان ورشکست‌شده‌ای که کاری پیدا نمی کنند» تشکیل‌می‌دهند؛ 
ز بداین دلیل عرکز انقلاب به‌کشورهای عقب‌مانده منتقل می‌شود. باکونین 


ی نو ندز 


«درایتالیا آن پرو لتاریای فقیری که آقایان مار کس‌و انگلس 
سو به‌دنبال آن‌ها عکتب سوسیال‌دمکرات‌های آلمان- با تحقیر 
عمیقی بهآن می‌نگرند. اکثریت دارد؛ این تحقیر آنان کاملا 


اکونین. دولتمداری و آنارشی. نقل از خلاصه‌برداری عارکس. کلیات. چاپ 
روتی. جدد ۱۸. صفحة ۷ره 


۸ صفحانی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی 


بی‌جاست» زیرا دراین پرولتاریای فقیر وفقط دروجود اوست 
که همةً عقل وهمةٌ نیروی انقلاب اجتماعی آینده جمع آمده 
است ونه در قشر بورژوائی؟! تود: کارگران.»۳* 


روشن است که مارکس وانگلس هرکز قشرهای غیر پرولتری زحمتکشان 
ر؛ تحقیر نکرده‌اند؛ واين با کونین و دنبال‌روان او هستندکه پرولتاریای 
واقعی یعنی پرولتاریائی را که در مناسبات تولیدی سرمایه‌داری در نقطلقابل 
بورژوازی ایستاده و به‌‌عنای علمی کنمه پرولتر است» تحقیر می‌کنند و به‌خاطر 
حداقل زندگی که براثر مبارزات خویش به‌دست آورده» اورا بورژوا وغیر 
انقلابی می‌دانند. اما این‌جا صحبت برسراین‌ها نیست. صحبت برسرآن چیزی 





است که باکونین انقلاب می‌ناعد. صحبت برسر خصوصیاتی است که يك فرد 
انقلایی واقعی باید داشته باشد. 

بنابه‌نظر با کونین» انقلاب حاصل قانونمندی تکامل جامعه وتغییرضروری 
فرماسیون‌های اجتماعی نیست؛ انقلاب حاصل خشم ویأس کسانی است که کارد 
به‌استخوانشان رسیده وبا ایمان مذهبی -ونه‌آگاهی علمی- حق خودمی‌دانند 
که بدقول معروف این دنیا را برسر سازندگانش خراب کننه. عقل و نیروی 
انقلاب درپرولناریا نیست» بلکه درعناصر فقیر بی‌طبقه وعاصی است‌که بهجان 
می‌آیند وهمه‌چیز را ویران می‌کنند. 

واما انقلایی؟ انقلابی به‌نظر باکونین کسی است‌که «شیطان در اوحلول 
کرده است»؛ نتواند آرام بکیرد و خصلتاً وفطرتاً ناراحت و ویرانگر باشد. 
با کونین در تقاضانامه‌ای که برای عضویت درانترناسیونال نوشته بود» اعضای 
سازه‌ان خود سآلبانیب را درست همین‌طور ععرفی کرده و گفته بود هما 
آن‌ها کسانی هستند که خود شیطان دروجودشان حلول کرده است. وقتی 
اسناد ومدارك آلیانس به‌دست انترناسیونال افتاد معلوم شد که سیمای اعضای 
آلیانس در واقع نیز چنین‌است. با کونین به‌اعضای‌خود تلقین می کند که‌به‌عنای 
مورد قبول او «انقلابی» باشند. در اساسنامةٌ آلیانس چنین می‌خوانیم: 








۷ باکونین» دولتعداری و آنارشی» نقل از خلاصه‌برداری مار کس کلیات» چاپ 
روسي. جلد ۰۱۸ صفحٌ ببره (تکبه ازماست). 





انتر ناسیونال اود ‏ ۱۰4 


«تنها کسی می‌تواند برادر 
با تمام نتایج تئوريك وپراتیکی که ازآن اشی می‌شودصادقانه 

بپذیرد؛ کسی که دروی عقل» انرژی» شرافت وخودداری‌باشور 
انقلابی جمع آمده است؛ کسی که خود شیطان در او حلول کر ده 


است!»" 


بین‌المللی شود کد هدذ برناعد را 





جا آه.ه, 
راهزنان توطّه گر 


برای با کونین البته شرافت و عقل و کنماتی نظیر ؛ 
:منای خاصی دارد. او از انقلابی موجودی می‌سازد که با 
فاضل چندانی ندارد. درسندی بدنام «منشور انقلابی» که آلیانس: تدوین کرده 


وانتاسی پرورش اعضای خود قرارداده است چنین عی‌خوانیم: 














۰ انقلابی انسانی است محکوم» اونده‌نافع» | وس 
نه تعلق» نه‌مالکیت و نه‌حتی نام شخصی دار 
۲ او در عمق وجودش ونه درحرف بلکه درعتل؛ #ر گوند 
رابطه‌ای رابانظم مدنی و باهمذ دنیای تحصرل‌گرده؛ پا همذ 
قوانین» نزاکت‌ها و عرف ورد قبول عاءه و اخالاقیات امه 
گسته‌است. اودشمن این‌دنیاست واگر به‌زندگی درآن 
می‌دهد» تنها بدین‌منظور است‌که آن‌را بدطور حتم ویران 
کند. 
. ... انقلایی ازعلوم دنیوی دست می‌کشد وآنر | «دنسل‌های 
آینده واگذار می‌کند. او فقط ازيك دانش بهره داردب 
دانش ویرانگری.. 
ع. انقلابی افکار عمومی را تحقیر می‌کند.. 
ه. او انقلابی نیست اگر نسبت به‌چیزی دراین دنیا احساس 
دلسوزی خن انقلابی باید از همه کس وهمه‌چیز منتفر 
باشد...» 








هه) همان کتاب. صفح4ُ 4۳٩‏ (تکیه ازه‌است) 
4 باکونین؛ دولتعداری و آنارشی, نقل از خلاصه‌برداری مارکس. کلیات» چاب 
روسي, جلد ۱۸, صفحذ 4۱5 (تکیه ازماست) 


۰ صفحاتی از ناریخ جنبش جهانی کار گری و کمونیستی 


هرکس که .این چهر؛ سیاه. پرنفرت» کینه‌جو و دشن دنیا راکه نسبت 
به‌هیچکس احساس دلسوزی ندارد وازهمه کس ودد؛چیز عتتفر است» این 
موجودی که خود را محکوم می‌داند» نه احساس دارد ونه هیچ گونه تعلق وند 
نام شخصی» وبه‌هيچ» جز زیران کردن نمی‌اندیشد؛ از هیچ اقداعی ابائی‌ندارد: 
ن.نزاکت می‌فهمد نه‌افکارعمومی می‌شناسد...سهرکس که این چهر عبوس‌سیاه 
ونفرت‌انگیز را با سیمای درخشان ومهربان يك کمونیست عقا 
درك کند که تفاوت ره از کجاست تا به‌کجا. کمونیست انسانی است خوشبین 
آن است. 

















+ کند» می‌تواند 








بهاینده؛ امیدو ارء شادمان» زحمتکش؛ او دشمن دنیا یست؛ سار 
ار علم دست نمی کشد بلکه با تمام قوا در پی کسب علم و آگاهی است. عتعقدات 
او حد والای علم است. کمونیست بهترین دوست و پشتیبان زحمنکشان است؛ 
عدف او ویران کردن نیست» متحد کردن زحمتکشان بدخاطر دگرگون کردن 
نظام جامعه و ساختن جامعه‌ای به‌مراتب عالی‌تر از جامه؛ کنونی است. کمونیست 
نست به‌همة اطرافیان خویش مهربان و صمیمی است وطبعاً مورد عحبت عامد. 
حدود و ثفور مخالفت و دشمنی او عشخص است. او دشن عنا-بات تولیسدی 
غیرعادلانة استثماری و روبنای متکی بدانست» و نه دشمن همدچیز وهمهکس؛ 
او انقلابی و آماد؛ فداکاری است نه به‌خاطر این‌که ازدنیا نفرت دارد» بلکه 
درست به‌خاطر عشقی که دردرون خویش نسبت به‌دنیا احساس می‌کند. 

باری» «انقلایی» آنارشیست که نه‌احساس دارد و نه تعلق؛ و ازهمهکس 
وهمه چیز متتفر است چه نوع انقلابی می‌خواهد؟ ازچه طریق وبا چه‌وسائلی؟ 
ن سئوال هم در «منشور انقلایی» آلیانس با کونین مندرج است. در 





بانج 

این منشور چنین می‌خوانیم: 
«با اعتقاد به‌اين که رهائی کامل‌وخو شبختیءردم‌فقیروزحمتکش 
تنها ازطریق يك انقلاب همه خلقی وویرانگر مقدور است؛ 
جمعیت رفاقت (باکونین برای سوء استفاده ازنام انترناسیونال 
اول سازمان خود را می‌نامد) باتمام قوا وبا استفاده از 
تمام وسائل به‌تکال و گسترش‌آن فلاکت‌ها وبدبختی‌هائی كمك 
خواهد کرد که باید سرانجام کاسدٌ صبر مردم را لبریز کرده 
وآن‌ها را به‌قیام وادارد.»"۲ 








۱۰۸) همان کتاب. صفحةُ 2۱۸ (تکنه ازماست) 


انترناسیونال اول ۱۱۱ 












مشکل بتوان باور کرد که کسی برای بهاجطلايبزانین, زحسکشان‌مبارزه 
کند وخود با تمام قوا برای تشدید فلاکت‌هلغ لا و ما دراین‌جا با 


رو هستیم.آن‌ها 


جایعن ندارند.در 


چهر؛ ضد خلقی کسانی که خود را موادار خلو 
کمترین اعتمادی بهءردم و که‌ترین اعنقادی ۷ 
نظر آن‌ها انسان‌ها تنها ابزار بی‌جانی دردست " 
بکوئیم توده‌های مردم کمتر از بهائم‌اند که تنها ازطریق چ 
می‌توان‌آن‌ها را بالاخره تکانی داد وبه‌حرکت آورد. 

برای آن «انقلابی» که با کونین وامثال وی در نظر دارند البته چنین 
« انقلابیونی» نیز مورد احتياجند. بدنیست از «منشور باکونین‌وسایلی را هم 
که «انقلابی» می‌تواند ازآن استفاده کند به‌خو انندگان عزیز نشان دهیم: 


و 
ول ستند واگردقی‌تر 
اقداماتی 





«زهر» طناب‌دار و امثال آن؛ انقلاب بدهر صورت سل تعمبد 
۰ 


می‌دهد و پاك می‌کند. به‌این ترتیب میدان باز است.» 


چنین است سیمای واقعی انقلابیگری آنارشیست‌ها, که ابتدا ظاهراً از 
عدم درك اصول عقاید مارکس؛ عدم درك مبارزء بیاسی واهمیت حزب 
پرولتری آغاز می‌شوده وسپس هم اقدامات واقعاً انقلابی را نفی می‌کند از 
آن پس اقدامات ضد انقلابی را به‌جای تنها اقدام صحیح‌جا می‌زند وسرانجام 
بداین‌جا می‌رسد. که به‌خاطر «انقلاب» برفلاکت مردم بیغز اید» زهر وطناب‌دار 
را وسیلاٌ پیشبرد کار بشناسد. 

افراطی‌ترین جناح آنارشیستی درواقع نیز تا اين‌جا پیش رفت. کلمد 
انقلاب که اززبان ودهان اين جناح نمی‌افتاد درعمل بدل شد بدتروریسم» اءا 
نه تروریسم علیه ارتجاع» بلکه بیش ازآن علیه انقلابیون و اقعی. 





«در بر ابرماجامعه‌ای قرارگرفته است که‌درپشت نقاب آنارشیسم 
افراطی ضربات خود را به‌دولت‌های موجود و ارد نمی‌کند؛بلکه 
آن انقلاییونی را می‌کوبد که احکام جزمی و رهبری وی زا 
۳ 

ببذیر ند.» 





۱ ممان کتاب. صفحذُ 4۱۸ 
۴۳ ار کس و انگنی, کلمات. چاپ روسی. جند ۱۸. صفحةٌ ۳۲۹ (تکنه از ناست) 


۲۳ صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی 


در اسناد ومدارك آلیانی دستورالعمل‌هائی کشف شدکه بهموجب آن‌ها 
به‌اعضای آلیانس دستور داده می‌شد اعضای انترناسیونال را مورد اتهام قرار 
دهند, آن‌ها را بی‌آبرو کنند وآنقدر بکوبند که آن‌ها مجبور به‌تسلیم شوند و 
اکرنشدند آن‌ها را ازمیان ببرند. مارکس وانگلس نمونه‌هائی می‌آورند که 
چگونه آنارشیست‌ها باسازمان‌های پلیسیودولت‌های ارتجاعی‌علیه‌انترناسیونال 
همکاری کرده‌اند؛ واين حضرات البته همان‌هائی بودند که مارکس وانگلس 
ر! نیز انقلابی نمی‌دانستند ومرتجع می‌شمردند. 


ی) انقلاب اسپانیا 

درسال ۱۸۷۳ در گرما گرم نبرد شدید آنارشیست‌ها علیه مار کسیسم‌فرصت 
بسیارمناسی به‌دست آنان افتادکه «صحت» نظریات خویش را درعمل نشان 
دهند. موضوع این که در آن‌سال اسپانیا درآستانُ انقلاب قرارگرفت؛ زمینه‌ای 
برای انجام انقلاب اجتماعی آماده شد» وازآن‌جاکه اکثریت شعبٌ انترناسیونال 
دراسپانیا ازاعضای وابسته به‌آلیانس باکونین بود» آن‌هابودند که می‌بایست 
تثوری خود را به‌موقع عمل بگذارند. اما درست درعرصهٌ انقلاب بودکهآنان 
عجز کامل خودرا نشان دادند» مدتی سردرگم‌شدند وبالاخره به‌يك «جناح 
بورژو ازی» رکب ا زآوانتوریست‌ها مخودپرست‌ها وغیره که‌خود را جمهوری‌خواء 
می‌نامیدند ۱۳۳۰ کمك کردند. 

انگلس روش با کونیست‌ها را در انقلاب اسپانیا مورد بررسی قسرار 
داده وبه‌نکات بسیارمهمی اشاره می‌کند کهازآن حمله است مراحل انقلاب. 
درواقع آنار باق هوادار باکونین برعین حال که ازانقلاب دم‌می‌زنند 
تبیست و چگونه ازمرحله‌ای به‌مرحلك دیگر می‌گذرد.آنان 
نفاوت مبان اثقلژب‌هآی بورزوائی, دمكراتيك» دمکراتيكسملی» سوسیالیستی 
وغیره را درك نمی‌کنند ودرنتیجه وقتی در برابر واقعیت زندگی قسرار 
می گیر ند که باید شعار درست ومتتاسب با اوضاع واقعی تنظیم کنند سردر گم 
می‌مانند. انگلس می‌نویسد: 








نمی‌دانند که 


«اسپانیا ازنظر صنعتی چنان کشور عق‌افناده‌ای بودکه در 


۴۳ همان کتاب. صفحة 40۸ 


انترناسیو نال اول ۰ ۱۱۳ 


آن‌جا حتی حرف آزادی فوری و کاءل طبقة کار گر را هم نمی‌شد 
زد. قبل ازاین که کار و برسد اسپانیا فاگزیر می‌بایست 
ازمر احل مقدماتی گوناگون بگذرد ويك سسله موانع را از 
سرراه بردارد. گذار ازاين مر احل مقدماتی در کوتاهترین‌فاصلا 
زمانی ههکن- چنین‌بود شانسی که جهعوری به‌دست می‌داد.»*۱۳ 





اما آنارئیست‌ها نه‌مراحل قدماتی می‌فهمیدند چیست» ونه‌تصوری از 
قانونضدی تکامل و حرکت واقعی به‌سوی انقلاب داشتند» و نه‌نیروهای واقعی 
انقلابی وطرز آرایش درست قو! را می‌شناختند. کار آنان درحرف عبارت بود 
از گنده گوئی مسخره دربار؛ انقلاب ودرعمل عبارت بود ازهمکاری با ضد 
انقلاب. یکی از روزنامه‌های آنارشیست اسپانیا درهمان زمان می‌نویسد: 





«جنبش انقلابی با سرعت برق درسرتاسر شبه جزیره گسترش 
می‌یابد... در بارسلون هاوز اتفاقی نیفتاده ولی در میدان‌ها 
واماکن عمومی انقلاب دائمی (یره‌انان) درجریان است.»۲۹ 


توجه می‌فرمائید؛ در باراون اتفاقی نیفتاده! در اماکن عمومی؟! 
انقلاب دائمی در جریان است. انگلس به‌حق در مقام سخریه می‌گوید: 


«ولی این انقلاب آلیانسی است - انقلایی که به‌طور دائم 
آن را در شیپور می‌ده‌ند و درست به‌همین دلیل به‌طور دائم 
(پرمانان) درجا میز ۱ 


باکونین با روسیه ارتباط نزديك داشت و به‌طوری‌که بعدها افشاه شد 
وی از نام انترناسیونال و از اعتبار عظیم بین‌الطلی آن برای پیشبرد هدف‌های 


6) انگلس, باکونیست‌ها در کار» کلیات مارکس و انگلی. چاپ روسی» جلد ۱۸. 
صفحل ۸هع (تکیه ازماست). 

۵ مان کتاب. صفحل 4۱۳ (تکیه ازماست). 

) ممان‌جا. 


۶ صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کار گری و کمونیستی 


خود استفاده می‌کرد؛ و تحت نام انترناسیونال سازعان توطه‌گر آلیانس را 
توسعه میداد و از اين طریق به‌اعتبار جنبش کارگری و انقلابی به‌شدت 
لطمه_می‌زد. 

بعد از باکونین نیز عواداران او در روسیه باقی ماندند. در این‌کشور 
۲د هنوز سرمایه‌داری در آن رشد نکرده بود» پرولتاریای تکامل‌یافته‌ای وجود 
نداشت؛ جنبش‌های انقلابی ابتدا با نظریات آنارشیستی آمیخته شده و امکان 
رشد سرمایه‌داری را انکار می‌کردند. دنبالدرو ان با کونین در روسیه, همچنان 
ثب و روز از انقلاب سخن عی‌گفتند» هرلحظه و هرروز صحبت از تفنگ بود 
و قیام. اما درعمل هیچ کار مثبتی انجام نمی‌دادند. گروه‌های اپوزیسیون خارج 
از کشور که در مهاجرت به‌سر می‌بردند روزناعه‌هائی با همین اندیشه‌ها منتشر 
می کر دند و مدعی‌می‌شدند که مار کس وانگلس انقلابی؛ اقعی‌نیستند» فیلسوف‌اند, 
خواستارتکامل مسالمت‌آمیز انقلا بند» می‌خو اهند انقلاب را تدارك کنند درحالی 
که تدارك انقلاب به‌قول آنان یعنی فرار از انقلاب. یکی از اين گروه‌های 
ءهاجر روسی در روزنامه خود می‌نویسد: 
«کسی که به‌فکر تدارك انقلاب باشد اصولاً انقلابسی نیست» 
بلکه هو ادارترقی مسالمتآمیز است یعنی مرتجع است» خو استار 
انقلاب‌های بدون خون‌ریزی باب طبع آلمانی‌هاست. انقلایی 
واقعی معتقد است که مردم همیشه آماده انقلابند... انقلابی 
واقعی اين فرق را با فیلسوف - خیرخواه دارد که همیشه 
خود را محق می‌داند که در لحظ؛ دلخواه مردم را به‌انقلاب 
دعوت کند... مردمی که زیر بار خودکامگی له شده‌اند» از 
استثمار به‌جان آمده‌اند» بنا به‌شرایط محیط زندگی خضویش 
هرلحظه می‌تو اند و می‌خواهند که انقلاب کنند. ما نمی‌توانیم 
صب رکنیم... حالا وقت جح کردن مردم» وقت تدار کات 
پایان‌اپذیر نیست. بگذار هرکس توشه‌اش را بردارد و به‌راه 
افتد. پرسش چه باید کرد نباید ما را به‌خود مشفول کند. این 
مسأله مدت‌ها است حل شده است. باید انقلاب کرد. چگونه؟ 

وی وین 

هرکن هرطور می‌تواند!» 
۷ کلیات آثار مارکس و انگلس» جلد ۰۱۸ صفحذ ۵۳۳ (انگلس این مطالب را 

عینا نقل کرده تا جواب آن را بدهد). (تکیه ازماست). 


انترناسیونال اول ۰ ۱۱۵ 


بخشی از اين مطالب در نام سر گشاده‌ای که یکی از اين بچه انقلابیون 
عطاب به انگلس نوشته» آمده است. وی دراین نامه انگلس را به‌وقت تلف‌کردن 
متهم می‌کند و می‌گوید: «راستی شما نمی‌فهمید که دیگر نباید صبر کرد؟ 
انقلابی باید همیشه آماده باشد که مردم را به‌قیام دعوت کند.» 

انقلابیون پخته‌تر روس در مهاجرت حاضر نبودند به‌این گونه مطالب 
جواب دندان‌شکن بدهند. آن‌ها که خود از زمر نارودنيك‌ها بودند (هنوز 
مار کسیسم در روسیه جان نگرفته بود) و در ته دل با اين نظریات موافقت 
داشتند و یا لااقل خطر آن را جدی نمی‌گرفتند» موضوع را با کدخدامنشی حل 
می‌کردند؛ معتقد بودند که دارندگان این نظریات جوانند» بچه‌های خوبی 
هستند و لذا باید نسبت به‌آنان گذشت کرد. انگلس با چنین برخوردی اصلا 
موافق نیست. او گذشت به‌اشخاص را درك می‌کند اما گذشت نسبت به‌نظریات 
خرابکارانه را کاعلا نادرست می‌داند و به‌خاطر انقلاب و به‌خاطر خود همان 
جوان‌ها لازم می‌شمارد که با اين نظریات به‌طور آشکار وجدی مبارزه شود. 

پس از مارکس و انگلس رهبران انترناسیونال دوم و از جمله پلخانف 
با آنارشیسم مبارزه کردند و اين نظریةُ انحرافی را برای مدتی تقریباً به‌طور 
کامل از جنبش راندند. اما مبارزات آنان اولا توام با درك اس اساس نظریهٌ 
آنارشیستی نبود؛ ثانیاً به‌علت این که خود حامل انحرافات راست وسازشکاری 
بود میدان را برای کسترش انحراف «چپ» نیز عملا باز می‌کرد. آنارشیسم 
پص‌ها به‌صورت آنارشو سندیکالیسم» بیماری «چپپروی»» کمونیسم «چپ», 
تروتسکیسم» مائوئیسم ۰ «چپ‌نو» وارئینی یافت که ما در صفحات بعد درجای 
خود از آنان یاد خواهیم کرد. 





۵) فعالیت انترناسیونال اول در عرصة سیاست بین‌العللی ودفاع ازصلح 

چنان که مارکس در اعلاميا مزسسان انترناسیونال اول نوشت» طبقة 
کارگر می‌بایست بیاموزد که در امور بین‌المللی دخالت کند و سیاست طبقاتی 
خود را پیش ببرد. با تأسیس انترناسیونال» از همان روزهای اول این فعالیت 
در عرص سیاست بین‌المللی آغاز شد و انترناسیونال با وزنه‌ای روزافزون در 
مناسبات بین‌المللی اثر گذاشت. اساس فعالیت انترناسیو نال اول را در سیاست 
جهانی» دو موضوع عمیه تشکیل می‌داد: دفاع از حقوق ملی ملل اسیر ودفاع 
از صلح میان ملت‌ها یعنی جلوگیری از این که دولت‌های بورژوائی به‌حساب 






صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کار گری و کمونیستی 


ملت‌ها حمام خون و بساط غارتگری بهراه اندازند. 

از اولین اقدامات انترناسیونال در عرص عناسبات بین‌المللی دفاع از 
حقوق ملی مردم لهستان بود که برای آزادی خویش می‌رزمید. هنوز کنگر: 
اول انتر ناسیونال تشکیل نشده بود که بنا به‌دعوت ثورای کل انتر ناسیونال 
در بسیاری از کشورها میتینگ‌های وسیع دفاع از لهستان برگزار شد؛ و از 
آن پس دفاع از حقوق ملت‌ها همچنان و همواره در دستور کار شورای کل 
باقی ماند. 

کنگر؛ ژنو علیه وجود ارتش‌های دائمی رأی داد. در این کنگره گفته 
شد که این ارتش‌ها علیه مردمند و به‌جای آن‌ها باید نیروثی از عردم مسلح 
به‌و جود آید. 
اسیونال با جنگ‌هائی که دولت‌های سر:ایه‌داری اروپائی بهراه 
می‌انداختند مخالف بود. 0 سال ۱۸۲ جنگ »یان پروس و اتریش پیش 
آمد. انترناسیونال این جنگ را محکوم کرد واعلام نمودکه هييچ‌يك ازدو‌طرف 
جنگ شای. نی نیست. پس ازاین جنگ ارتجاعی, خطر جنگ میان 
پروس و فرانسه ب‌وجود آمد و همچنین خطر جنگ میان انگلستان و ایالات 
متحد؛ امریکا وجود داشت 

کنگره‌های انترناسیونال در بروکسل و لوزان قطعنامه‌هاثی علیه جنگ 
صادر کردند. در قطعنامةٌ کنگر؛ برو کسل گفته می‌شود: 











«کنگرث جممیت رفاقت بین‌المطلی کارگران که در بر کسل 
گرد آمده است علیه جنگ‌ها به‌شدت اعتراض می‌کند. کنگره 
هم شب جععیت را در هرکشوری و همچنین هم مجامم 
وگروه‌های کارگری را» صرفنظر از خصلت آن‌ها» دعوت 
می‌کند که برای جلوگیری از جنگ میان خلق‌ها, که در حال 
حاضر باید به‌منزلهُ جنگ داخلی در نظر گرفته شود -زیرا 
پرخورد تولیدکنندگان با یکدیگر چیزی نیست جز مبارزه 
میان برادران و همشهریان- فعالانه بکوشند.»** 


۸) تاریخ سه انترناسیونال, اثر ویلیام فوستره چاپ روسی؛ صفحط 1۱. 


کمون پاریس .۰ ۱۱۴ 


البته مارکس و انکلس دفاع از صلح را بههعنای حرف‌های توخالی 
پیرامون صلح و دوستی تلقی نمی‌کردند و با هر جنگی مخالف نبودند. مخالفت 
آن‌ها با جنک‌هائی بود که سرمایه‌داران برای غارت ملل دیگر و یا تقسیم 
غنائم میان خویش بهراه می‌انداختند. 

انترناسیونال اول نسبت به‌جنگ داخلی ایالات متحده که در آن زمان 
جریان داشت» از همان ابتدا ابراز علاقه کرد و از مبارزات ضد بردگی‌به‌طور 
فعال پشتیبانی نمود. طبقَُ کار گر انگلیس زیر رهبری انترناسیونال بامقاومت 
جدی خود مانع از آن شد که هیئت حاکمة آن کشور به‌سود برده‌داران امریکا 
در جنگ داخلی آن کشور دخالت کند. 

از اولین کنگره انترناسیونال که در ۱۸5 در ژنو تشکیل شد, موضوع 
دفاع از منافع جنبش رهائی بخش ملی و همچنین موضوع نظامی‌گری و ارتش 
دائمی در دستور کنگره‌های انترناسیونال قرار گرفت و از آن پس تقریباً 
هرگز از دستور خارج نشد. 

اندیشة دفاع از صلح میان خلق‌ها و نمونه‌های درخشانی که مار کس و 
انگلس ازطریق فعالیت انترناسیونال اول به‌دست دادند» در سال‌های بعد که 
جنگ‌های غارتگرانة سرمایه‌داری به‌جنگ‌های امپریالیستی بدل شد, اهمیت 
ویژه‌ای در جنبش کارگری کسب کرد. 

انترناسیونال اول» که نخستین سازمان وسیع جهانی طبقك کار گربود. 
در عین حال نخستین مدافع راستین صلح و دوستی میان ملت‌ها نیز بود. 


۸ کمون پاریس 


الف) جریان پیدایش و مقوط کمون 

در اواخر ده ۷۰-۰ قرن نوزدهم» هیثت‌ها: -اکمةٌ فرانسه و پروس 
جنگ بزرگی را تدارك می‌دیدند. آنان هريك به‌دلاین خاص حویش به۰ مین 
جنگی نیاز داشتتد. هیثت حاکمٌ فرانسه به‌سر کردگی لوثی بناپارت‌خواستار 
جنگ بود تا خود را از بحران سیاسی داخلی که به‌سوی انقلاب می‌رفت, 
برهاند. پایُ طبقاتی امپراطوری لوثی بناپارت بسیار کوچك بود. این مرد 
ماجراجو که پس از شکست انقلاب ۱۸6۹-۱۸6۸ فر انسه با سوء استفاده از 
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نام ناپلگون و در شرایط ویژه‌ای زمام حکومت را به‌دست گرفته بود» درجریان 
عمل منفرد می‌شد. طبقهُ کارگر از همان ابتدا مخالف رزیم بناپارت بود. 
اما دهقانا که ابتدا فریب وی‌را خورده بودند» در جریان زندگی از وی دور 
و دورتر می‌شدند. 

در ده ۱۸1۰ -۱۸۷۰ انقلاب صنعتی در فرانسه بهپایان می‌رسید, 
سرمایداری و صنایع ماشینی مسلعد می‌شد و برشدت استثمار کار گران و 
زحمتکشان می‌افزود. کارگران که از حقوق سیاسی محروم بودند, بیش از 
پیش به‌استقرار جمهوری تمایل می‌یافتند. 

قشرهای بزرگی از بورژوازی فرانسه نیز از اوضاع ناراضی بودند؛ 
ریرا رزیم لوئی بناپارت به‌طور عمده مدافع متأفع قشر فوقانی بورژوازی 
مالی و صنعتی بود و قشرهای پائین‌تر بورژوازی را زیر فشار قرار می‌داد. 

فساد دستگاه دولتی روزافزون بود. خود لوثی بناپارت در دزدی‌اموال 
عمومی ید طولائی داشت و اطرافیان وی نیز چیزی از پیشوای خود کم 
نمی‌آوردند. در چنین وضعی بحران سیاسی نزديك می‌شد و لوئی بناپارت راه 
جلوگیری از بحران را در آغاز جنگ با پروس می‌دانست تا افکار عمومی 
را از مسائل داخلی منحرف ازد. 

در همین زمان در زمامداران پروس نیز تمایل به‌جنگ با فرانسه بالا 
می‌گرفت» زیرا آنان چنین جنگی را کلید اتحاد کشورمای کوچك آلمان 
در زیر رهبری پروس می‌دانستند. 

چنان که در صفحات پیش گفتیم در آن زمان هنوز آلمان کشور واحدی 
نبود و در سرزمین؛آلمان چندین حکومت سلطنتی جدا ازهم و جود داشت واين 
تفرقه و پراکندگی مانعی در راه رشد آلمان بود. مردم آلمان درهمة کشورهای 
کوچك خواستار وحدت و تشکیل دولت واحدی بودند و شعار وحدت یکی 
از شعارهای. مهم انقلاب ۱۸6۹-۱۸6۸ بود. اما این انقلاب شکست حورد 
و وحدت آلمان از طریق دمکراتيك و از پائین عمی نشد و آن‌وقت حکومت 
پروس که قوی‌ترین دولت‌های آلمان بود» شعار وحدت را به‌دست گرفت تا 
از طريق ارتجاعی پیش ببرد؛ بدین معنا که به‌زور دولت‌های دیگر را درزیر 
رهبری خود و به‌سود ملاکین و سرمایهداران بزرگ متحد سازد. 

هیثت حاکما پروس که بیسمارك نمایند: برجستة آن وصدراعظم وقت 
بود» برای انجام چنین اتحادي دوبار با دول هسایه به‌جنگ پرداخت: یکبار 
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علیه دانمارك و یکبار علیه اتریش و در هردو جنک پیروز شد؛ بخش بزرگی 
از آلمان را زیر انقیاد خود متحد ساخت. 

آخرین مراحل اتحاد آلمان عبارت بود از جلب چند کشور کوچك آلمانی 
که همایُ فرانسه بودند. این دولت‌ها هنوز به‌پروس نییوسته بودند و فرانسه 
ماپل نبود اتحاد آنان‌باپروس عملی شود. از این‌جا بود که دستاویزی برای 
جنگ فرانمه و پروس پیدا شد و این جنگ در ماه ژوئیه ۱۸۷۰ با حملذ فرانه 
آغاز شد. ارتش اپلئون سوم در مدت کوتاهی به‌سختی شکست خورد و ارنش 
پروس به‌قلب سرزمین فرانسه و به‌سوی پاریس سرازیر شد. در این‌موقع مردم 
فرانسه که همواره از رژیم ارتجاعی و ریاکار لوثی بناپارت یا ناپلئون سوم 
ناراضی بودند بدقیام برخاستند و در چهارم سپتامبر ۱۸۷۰ رژیم سلطنتی را 
سرنگون ساخته یکبار دیگر حمهوری اعلام کردند. دولتی بدنام دولت دفاع 
ملی تشکیل شد و این وظیفه را به‌عهده گرفت که تمام قوای جامعد را برای 
دفاع در برابر تجاوز پروس تجهیز کند. 

اما دولت دفاع علی حاضر به‌انجام این وظیف؛ اساسی خود نبود؛ زیرا 
بورژوازی فر انسه که توانسته بود با استفاهه از عدم آمادگی ونشکلزحصتشان 
زمام دولت دفاع ملی را بددست گیرد» از طبقذ کارگر و زحمتکشان فرانسد 
بیش از ارتش پروس می‌ترسیه و لذا به‌جای تلاش در تجهیز همذ قوای ملت 
برای دفاع در برابر دشمن خارحی در جهت سازش با دشن می که شبد. 
جلو پیشرفت ارتش چروس را که بدپاربس نزديك می‌شد نمی گر 

براثر سیاست خیانت علی که بورژوازی فرانه پیش گرفتا 
پروس به‌پاریس رسید و این شهر را محاصره کرد. عردم پاریس و کارگران 
و زحمتکشان این شهر لازم دیدند که امر دفاع ملی را ب‌دست گیرند. در 
پاریس محاصره‌شده دسته‌های گارد مای بموجود آمد. مردم مسلح می‌شدند 
تا برای جنگ با ارتش اجنبی به‌جبه؛ُ جنگ بروند و از پایتخت دفاع کنند. 
اما دولت بورژوازی فرانسه از ترس همین مردم در کار دفاع از کشوراخلال 
می‌کرد و حاضر نبود به‌مردم از جان گذشته اسلحه بدهد. اءا زحمتکشان 








خود اسلحه می‌خریدند. 





پاربس با آخرین دینار خود و از 
درآن زهان پاربس به ۷۰ عنطقه تیم شد که در هرمنطقه» و احدی‌از گار د 

ملی بین مردم مسلح به‌وجود آمد و "دميتةُ مرکزی از نمایندگان 

مختلف گارد ملی تشکیل شد تا آمر دفاع ملی را رهری کند. 





زاحدهای 


۰ صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کار گری و که‌ونیستی 


در این‌موقم دولت به‌اصطلزح دفاع ملی که از بورژو اها تشکیل می‌شد. 
گام دیگری در راه سازش با دشمن خارجی علیه ءردم فرانسه برداشت 
و حاضر شد شرایط بسیار سنگین پیشنوادی پروس را برای آتش‌بس بپذپرد. 
این شرایط بسیار سنگین وا-تقلال‌شکن بعدها در قرارداد صاح فرانکفورت 
قید شد. بنابراین شرایط بخش بزرگی از خاك فرانسه به پروس واگذار 
می‌شد ومردم فرانسه می‌بایست غراعت بسیار بسیار سنگینی بپردازند. 

اما بورژوازی فرانسه را این گونه‌مسائل نگران‌نمی کرد. نگرانی‌بورژو ازی 
فرانسه از مردم و زحمتکشان کشور بود. همچنان که در کشورها ایران‌هیشت 
حاکمة مرتجع جاسوس‌های امریکائی و انگلیسی را ایرانی‌الاصل دانسته و 
حزب تود؛ ایران و مصدق را بیگانه و بیگانه‌پرست نامید و کودتای ۲۸مرداد 
را علیه منافع لین پفراه انداخت» بورژوازی فرانسه نیز ارتش پروس را 
خودی و زحمتکلان پاریس را بیگانه می‌دانست و درصدد آن بود که با يك 
کودتا و با كمك ارتش پروس مردم را سر کوب کند. 

در ژانویُ ۱۸۷۱ آتش‌بس داده شد. بورژوازی فرانسه با استفاده از 
فرصت مواضع خود را تحکیم کرد. با عجله انتخاباتی به‌راه‌انداخت‌وپارلمانی 
با اکثریت مرتجع و سلطنت‌طلب به‌وجود آورد؛ مرکز اين پارلمان را نه در 
پاریس که حکومت آن در دست مردم بود» بلکه در شهر دیگر فرانسه سدر 
بردو قرار داد. دولت مرتجع و ضد خلقی به‌رهبری یکی از مرتجعین معروف 
فرانسه به‌نام تی‌یر تشکیل شد. 

در این‌موقع (ژانویه - فوریة ۱۸۷۱) در پاریس و چندین شهر بزرگ 
دیگر غرانسه شرایط انقلابی ب‌وجود آمد. دولت تی‌یر کوشید نا مردم پاریس 
را خلع سلاح کند. طبق دستور اين دولت در پاریس که در محاصر: ارتش 
پروس بود, واحدهای نظامی فرانسه بسر کوب مردم آغاز کردند. روزناههها 
تعطیل شد. عده‌ای از انقلابیون برجسته از جمله بلانکی توقیف شدند. در 
شب ۱۸ مارس ۱۸۷۱ واحدهای نظامی دولت بورژوازی» که جنگ با ارت 
اجنبی را کنار گذاشته بودند» به‌محله‌های کارگری پاریس اعزام شدند تا 
گارد ملی و کارگران را خلع سلاح کنند. اما کارگران تن‌به خلع سلاح‌ندادند 
و علیه ارتجاع به‌قیام برخاستند. واحدهای سربازان نیز به کارگران پیوستند. 
دولت تی‌یر از پاریس فرار کرد و به‌ورسای رفت. حکومت پاریس ۸04۰« 
کمیتُ مرکزی گارد ملی یعنی نمایندگان کارگران افتاد. پیروزی قم بر 





کمون پاریس ۱۲۱ 





ارس آغاز انقلاب پرولتری بود. 
روز ۲۰ مارس در پاریس 
روز بمد تشکیل کدون پا 





انتخا بات برزی کدرن پاریس آغاز شد و دو 
که جمعا ۱۰٩‏ نماینده دانت رسماً اعلزم گردرد. 
انقلابی 
> در خدمت کار گران بودند عضویت یافنتد. سی تن از نمایندگان کمون از 
اعضای شعبذ فرانسوی انتر ناسیونال اول بودند. 

باآن که نماینه گان کون ازبوترین نیروای انقلابی ودعکرات آن روز 
پاریس انتخاب شده بودند در صثوف آنان نظر رون و قاطعی نسبت بدهاتر 
اساسی تاکتیکی و استراتزيك و پیرامون عاهیت وونلایف انقلابی که آغاز 
شده بود» وجود نداشت. در بار؛ این نوع مسائل حتی در درون شءرد انترت 
ناسیونال در پار 
و هواداران پرودون و انواع دیگر جریانات «یاسی داخل انترنا 
حوادث را :ه گونه‌‌ای متفاوتی احابل کرده ووظایف خود را به گونه‌های عتفاوت 
درك می کر دند. 

درنتیجه کمون پاریس نمی‌توا-ت دارای آن قدرت واستحکام و سرعت 
عملی باشد که لام پیروزی عر انقلاب وده‌ای است. با وجود این‌ها کمون 
باریس به‌اقااءات بسیار عم بیاسی و اقتصادی دست‌زد. مهم‌ترین کار کمون 
بود که دستگاه دولتی پایسی و بورو كراتيك را شکست و دولت 
نو ب‌وجود آورد ک؛ ,:طور بیگیر دهر کراتيك و پرولنری بود. 
کمون» ارتش کهنه و پلمی بورژو ثی را محل ماخ 
دست خلق هساح سپرد و حتءقدای گزاف عقاعات بالای دولتی را لغو کرد؛ 
اصل انتخابی بودن عم کار :ندان دولتی را اعلام ندرد؛ در اعر دادگستری 
به‌طور بنیادی رفورم کرده و اءر قانونگذاری و اجرااسی را در ددت خود 


متمر کز نه‌ود. 








در که‌ون پاربس سی‌تن از دار گران و تعداد دثیری از روشنفکران 








پس اختلاف نظر بود. عناصر رفور:ستو گروه‌هایآارشیست 
نا 
‌ 











و امور نظاعی را به 


در عرص اقتصادی - اجته‌اعی کمون به‌چندین رفورم عاهوی ۳2 
ان دست زد؛ تدابیری برای تأمین کار کار گران» جلوگیری از کا 
نبانه و جلوگیری از جریمهُ کارگران و تحمیلات غیر قانونی دیگر به‌آنان 
اتخاذ کرده و دستمزد برخی از گروه‌های کارگری را که درسطح ازل بود. 
بالا برد. کمون کنترل اعر تولید را توسط کارگران در برخی موسات 
بزرگگ سازمان داد و بیکاران را به‌کار گماشت. 





۳ صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کار گری و کمونیستی 


یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی- اجتماعی کمون این بود که 
مزساتی را که صاحبان آن‌ها از پاریس فرار کرده بودند به‌دست انجن‌های 
کار گری سپرد. این‌گونه انجه‌ن‌ها در کارخانه‌ها ب‌وجود می‌آمد. این تصمیم 
یکی از ءهم‌ترین گام‌ها به‌سوی ادارژ سوسیالیستی تولید بود. 

کمون پاریس تصمیدات بسیاری در جهت تأمین رفاه زحمتکشان و قشر 
های متوسط و پیشه‌وران اتخاذ و اجرا کرد که از آن‌جمله بود لغو قروض 
حاصله از اجاره‌بها, آزادکردن اموال‌گروگان دربانك‌های رهنی وغیره. 

کمون پاریس عذهب را از دولت جدا کرد و در امر آموزش که تا 
آن‌وقت در دست کلیسا بود اصلاحات اساسی وارد نمود و آموزش مجانی 
را بناگذاشت و درمحتوی آموزش ونزديك‌تر کردن آن به‌علوم وفنون اقداماتی 
به‌ععل آورد. کمون در عرص هنر و نزديك کردن آن به‌توده‌ها نیز تدابیری 
اتخاذ کرد. 

دولت تی‌بر در ماه مه با پروس قرارداد صلح بست وبسیاری امتیارات 
ببم‌توتاوزین پروس داد, اما در عوض توافق آنان را در جنک علیه کمون 
او ین؛ جلب کرد. دولت پروس دسته‌های بزرگی از سربازان اسیر فرانسوی 

تخویل ورسای داد و همچنین به‌ارتش ورسای اجازه داد که از صفوف 

ارتش پروس بگذرد و از جبهه‌های مختلف» کمون را مورد حطه قراردهد. 

بر اثر اپن اتحاد بورژوازی خیانتکار فرانسه و هیئت حاکمذ عرنجع 
پروس در ۲۱ ماه مه ۱۸۷۱ ارتش ضد انقلایی ۱۳۰هزار نفری فرانسه ار 
ورسای به‌سوی پاریس حرکت کرد. کارگران پاریس به‌جنگ‌خیابانی‌پرد اختتد 
کد مدت يك عفته ادامه یافت. در این هفته که به‌هفتة خونین ماه ممعروف 
است و از ۲۱ ماه مه تام۲ مه‌طول کشید» کارگران و ز ن پاریس با 
فداکاری و از جان گذشتگی غیرقابل وصفی ازدولت پرولتری خویش دفاع 
کردند و ب‌قول مارکس به‌عرش اعلی هجوم بردند. اما اين مقاومت بی‌نتیجه 
بود. آخرین نبردهای قهرمانانه در" نزدیکی قبرستان پرلائز پاریس در روز 
۲۸ ماه مه پایان یافت. 

ضد انقلاب خون‌آشام فراننه پس از اين پیروزی بدهیچ چیز و هیچ 
کس ابقاء نکرد. قریب ۰ع هزار نفر مرد و زن و کودك پاریسی پس ازآن که 
خلم‌سلاح شدند بهقتل رسیدند. بورژوازی فرانسه از زحمتکشان آن کشور 
انتقام می گرفت. 

















کمون پاریس ۱۳۳ 


لنین علل شکست کمون را به‌طرز درخشانی در این چند جطه خلاصه 
می کند: 


«برای هر انقلاب اجتماعی پیروزمند حداقل وجود دو شرط 
لازم است: رشد بالای نیروهای مولده و آمادگی پرولتاریا. 
اما در سال ۱۸۷۱ هيچيك از اين دو شرط وجود نداشت 
سرمایه‌داری فرانسه هنوز کم تکامل یافته بود و فرانسه ایور 
بیشتر کشور خرده‌بورژوائی بود (پیشه‌وران» دهقانان» دکان 
داران و غیره). از جانب دیگر حزب کارگری وجود نداشت. 
تدارك وپرورش علولانی طبقة کار گر نیزوجود نداشت. 


لنین یادبود کمون را با اين جملات بهپایان می‌رساند: 


«امر کمون امر انقلاب اجتماعی است؛ امر رهائی کامل سیاسی 
و اقتصادی زحمتکشان است» امر پرولتاریای جهانی است و 
بهاین معنا جاویدان است.۱۳ 


ب) درس‌های کمون پاریس. اثر مار کس: «جنگ داخلی در فرانسه» 

مار کس موافق نبود که پرولتاریای پاریس قبل از موقع دست به‌اسلحه 
برد. وی پیش از آغاز قیام پاریس» زحمتکشان پاریس را از قیام بی‌موقع» 
وقتی که ارنش پروس پشت دیوار شهر ایستاده» بر حذر داشته بود. اما زمانی 
که قیام برغم میل او آغاز شد» مارکس با تمام قلب و روح خویش در کنار 
پرولتاریای پاریس قرار گرفت. وی از عمان اولین روزهای قیام و تشکیل 
کمون با دقت تمام حوادث پاریس را تعقیب می‌کرد. با اعضای انترناسیونال 
در پاریس در تماس بود؛ دربار کمون پاریس اسناد ومدارك جمع می‌کرد و 
درس‌های آن‌را جمع‌بندی می‌نمود. 

مار کس در ۱۸ آوریل, يك‌ماه پس از آغاز قیام پاریس» در شورای کل 


4 لنین؛ یادبودکمون (کلیات). چاپ روسی. جلد ۰۱۷ صفح؛ُ ۱۱۳ (تکیه ازماست). 
۰) ممان کتاب. صفحذ ۱۱۵ 


صفحاتی از تاریخ جنیش جهانی کار گری و کمونیستی 


انترناسیونال پيشنهاد, کرد پیامی خطاب به‌همة اعضای انترناسیونال دربار؛ 
«سمت سیر عمومی حوادث» در فرانسه منتشر شود. این پیشنهاد پذیرفته شد 
و وظیف؛ُ تدوین اين پیام به‌خود مارکس واگنار شد. مار کس پیام را آماده 
کرد و درسیام ماه مه - دو روز پس از سقوط کمون - متن کامل آن‌رابه‌شورای 
کل عرضه داشت که بهاتفاق آراء بتصویپ سید وبلافاصله منتشر شد. همین 
پیام شورای کل است که به‌نام جنبكث د/خليي, درفرانسه وارد ادبیات کلاسيك 
مار کسیستی شده و تاکنون بارها و بابرا بهزبان‌های مختلف به‌چاپ رسیده است. 
درسال ۱۸۹۱ به‌مناست بیستمین, سالگرد انتشار اثرمارکس» چاب‌تازه‌ای ازآن 
منتشر شد که انگلس برآن مقدمه‌ای نوشت و برخی از جوانب درس‌های کمون 
را بازهم بیشتر توضیح داد. لنين ثم مار کس جنگ‌داخلی‌در فرانسه را اثری 
«عمیق, صائت» درخشان» و کاربر» می‌نامد. زیر نظرلنین ترجمه‌ای به‌روس 
ازاین اثر عنتشر شده و لنین در جمع‌بندی تجربهُ کمون و استفاده از آن در 
تدوین آموزش انقلاب سوسیالیستی» بارها به‌اين اثر مارکس بر گشته است. 
متأسفانه هنوز جنگداخلی‌در فرانسه به‌فارسی درنیامده‌است. ما می‌کوشیم در 
این درسنامه تا حد ممکن آشنائی گسترده‌ثر ی در اختیار خوانندگان‌قر اردهيم. 
درصفحات پیش وقتی ازاسناد برثامهای انترناسیونال سخن می‌گفتیم 
بادآوری کردیم .کبه_ بر سال ۱۸6 سزمان تشکیل انترناسیونال- مار کس 
هن دول جهاملْ به‌سطح آگاهی آن‌روز جنبشی جهانی کارگری 
پوخدیت: قوف آن» اصول اماسی ماررکسیستی را با لحن 
اهیسوّار بود که زمانی فرا خواهد رسید که به‌زمان 
عیام پرولتاریای چاریس این زه‌ان فرا رسید. گسترش 
یبن در میان زحمتکشان از يك‌سو و اقدام قهرمانانا 
بموی:دیگر آمکان می‌داد که مارکس زبان آتشین خود 
لفات قاطع و افشاگر را با منطق آهنین برقلب دشمن 
و تمارک جنگفداخلی‌در فرانسه ازاين نظر یکی از شاهکارهایادبیات 
مار کسیستی و بیانگر صدیق‌ترین‌وپاترین احساسات مهرآمیز نسبت بهپرولتاربا 
و کینه ونفرت به‌حق نست به‌نظام سرمایه‌داری است. 
مارکس اثر خود را با تشریح خیائت بورژوازی فرانسه نسبت به‌منافع 

















۱ لنین» کارل‌هار کس (کلیات). جلد ۰۲٩‏ صفح 4٩‏ 


کمون پاری ۱۳۵ 


«لی مردم آن کشور آغاز می‌کند. مارکس نشان می‌دهد که پرولناریای پاریس 
برای جلوگیری ازپیشروی دشمن آماده بود. پاریس می‌خواست به‌پا خیزد و 
جلو ارتش پروس را بگیرد. اما 


«پیروزی پاریس بر عتجاوزین پروسی عبارت بود از بیروزی 
کار گر فرانسه بر سرمایه‌دار فرانسوی و طفیلی‌های دولتی 
آن.» 


4 





ً ۰ --۲ ِ 
بورزوازی فرانه وقتی متوچچه اين واقعیت 
کار گرسرپیچید وآنگاه که پرولناریا 
تهی. کند» بدخلم سلاح آن اقدال کر 
ءیان دین علی ء عنافع طبقانی خو یت 
+ دین»لی خیانت میک تا عنافم 
حفظ نماید. 


مار کس سیمای پلید حکونن 0 ۳ ۳ علی زر اء کدنی‌پر 
راس آن است؛ با قلعی سحار ت 7 ی تک در احظذ حناس 


طع تار:خ تشکیل شد. وقتی که دیگر بورزوازی اعکان ندارد مایت خود 
با ادا واصول دمو کرات‌منثانه مخفی کند. حکومتی است مر کب ار يلك 














شمف‌درین وجنایتکارترین عناصر جامعه بورژو ایس کانی کد دزدی, 


کلاشی۰ خباات. وطن‌فروشی و حتی روسپیگری را برای خرد اعری عادی 





ژنر ال‌های آنان از نوع گالیفه افتخار عی‌کنند کد خود شخعاً 
دلال محبت زن قانونی خویش در دربار وسالن‌ها باشند. 

چنین حکوءتی طیعی است که با اجنبی می‌سازد و بدسوی ءزدم‌ی -لاح 
بدآسانی آتش می‌گشاید. مارکس با تشریح سیر حوادث نشان ءی‌دهد کد ابن 
پرولتاریای پازیس نبود که جنگ داخلی را آغاز کرد. اين حکومت نی‌بر بود 
کِ ه‌چاي نیرد با ارتش پروس 





که کمون عرنکب شد؛ آشار ه‌می کند 


ي. خلد ۱۷ صفحة ۳۲۱ 


صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کار گری و کمونیستی 


و می‌گوید که کمینُ مرکزی گارد ملی که نمی‌خواست جنگگ داخلی را آغاز 
کنده نیال تی‌یر بهوربای حطله برد؛ در حالی‌که جنک داخلی را درواقم 
خود تی‌یر با حطه بهپاریس آغاز کرده بود: 


«کميتة مرکزی درآن لحظه اشتباء سرنوشت را مرتکب شد: 

می‌بایست فوراً ب‌ورسای رفت سورسای آن‌وقت وسیلذ دفاع 

نداشت- وبرای همیشه بتوطگدهای تی‌یر و «مجلس ملاکان» 
۱۳ 

وی پابان اد * 


مار کن درنامه‌ایکه در ۱۸ آوریل سزمانی که عقدمات پیام را فراهم 

می کرد به‌یکی از اعضای انترناسیونال نوشته» ضمن بیان بهترین احساسات 

خویش نست به‌ابتکار و خلاقیت و قهرمانی پرولتاریای پاریس» دربارة این 

اشنباء و اصولا اين طرز برخورد به‌قیام توضیحات بیشتری می‌دهد. وی 
می نویسد: 

«اين پاریسی‌ها چه قابلیت انمطاف» چه ابتکار تاریخی و چد 

استعدادی برای جانبازی دارند. پس‌ازشش‌ماه گرسنگی 

وورشکستگی که بیشتر ناشی از خیانت داخلی است‌تادشمن‌خار حی , 

آنان درزیرسرنیزه‌های پروس قیام می‌کنند»گوئی اصلاجنگی 

میان پروس و فرانسه نبوده و گوثی دشمن در دروازه‌های 

پاریس نایستاده است. تاریخ چنین قهرمانی به‌خود ندیده است. 

اگر آنان شکست بخورند» گناه آن چیزی جز «بزرگواریشان» 

نخواهد بود. می‌بایست بلافاصله که وینوا و به‌دنبال وی بخش 

ارتجاعی گارد علی از پاریس گریخت به‌ورسای رفت. فرصت را 

به‌خاطر باوحدان بودن از دست دادند. نمی‌خواستتد جنگ 

داخلی را آغازکنند. گوئی این عجوز؛ وحشتتاك ستییر- 

با کوشش برای خلع سلاح کردن پاریس" خود جنگ داخلی را 


۴ همان کتاب, صفحهٌ ۳۴۰ 


کمون پاریس ۱۳۲ 


آغاز نکرده و۱6 


در این‌جا مارکس وسواس با وجدان بودن و دست به‌کارنشدن به‌موقع 
راء به‌خاطر اي که مبادا به‌تریز قبای این یا آن بربخورد» مبادا این‌طور یاآن 
طور تعبیر شود» مورد انتقاد قرار می‌دعد؛ چرا که با قیام نمی‌توان بازی کرد 
و وقتی آغاز شد باید با قاطعیت جلو رفت. مارکس در همان نامه می‌نویسد: 


«اشتباه دیگر: کمیتهُ مرکزی خیلی زود از اختیارات خود 
دست کشید تا جای خود را به‌کهمون بدهد. بازهم به‌خاطر «با 
شرف‌بودن» که به‌حد وسواس می‌رسید.» ۲۴ 


عنظور مارکس اشاره به‌این حادثه است که بلافاصله پس از قیام ۱۸ 
مارس» کميتة مرکزی گارد علی - یعنی‌نیروهای مسلح انقلاب - عملا حکرمت 
را بهدست داشت. اما این کمیتٌ مرکزی به‌خاطر این که کاعلا با شرفانه عمل 
کند فوراً دست به‌انتخا . کمون‌ها تشکیل شد و رهبری انقلاب از کمیتة 
مرکزی گارد ملی به کمون منتقل شد؛ و این امر انقلاب را تضعیف کرد چرا 
که کمیتك م رکزی گارد ملی متمرکزتر» متشکل‌تر و کارآمدتر بود. قیام‌کنندگان 
پاریس بسیار نرم و باوسواس عمل می‌کردند. 

حکومت بورژوازی در ورسای اسرای جنگی را که از کمون می‌گرفت 
بیفجی‌ترین وضعی مورد آزار قرار می‌داد و تیرباران می‌کرد. اما کمون 
می‌کوشید دست بهتر کیب حضرات نزند و این امربه‌قول مارکس ورسای را در 
جنایات خود تشجیع و تشویق می‌کرد. می‌بایست در برابر دشمن قاطع‌تر بود 
و اگر لازم آمد معامله به‌مثل کرد. 

مارکس وانگلس به‌اشتباء دیگ رکمون اشاره می‌کنندکه آن‌عم ازهمین 
نرع است. کمون بانك فرانسه را بهدست نگرفت. نبض بورژوازی این‌جا بود. 
اما انواع ملاحظات و وسواس‌های غیر ضروری امکان نداد که کمون بدچنین 
کاری دست زند. این‌گونه وسواس‌های بی‌جا» این گونه چسبیدن به‌شکل و رها 
کردن محتوی, قیام را فلج می‌کند. 

6) ار کس, نامه به کو گلعان (کنبات). چاپ رودی» چند ۲۳ صفحهُ ۰۱۷۲ 
۵) هم جا. 





۸ صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کا رگری و که‌ونیستی 


اما آنچه عارکس در جنگ‌داخلی‌درفرانسه بررسی می‌کند اين اشتباهات 
نیست. او چنان که گفتیم دراين اثر تنها به‌طورگذرا بدان می‌پردازد و حتی 
دانسته ازبحث برسراختلاف‌نظرهاثی که میان گروه‌های مختلف سیاسی درون 
کمون وجود داشته» امتناع می‌ورزد. اين‌گونه مسائل بعدها بیشتر بررسی شد. 
درآن‌زمان قبل ازهرچیزمی‌بایست از کمون‌دفاع کرد ودستاوردهای بزر گ‌آن‌را 
بیان نمود» تجربیات آن‌را جمع‌بندی کرد. 

این دستاوردها واقعاً بزرگ است. تجربهُ کمون امکان می‌دهد که‌تقوری 
»ار کسیستی دربارغ دولت» دیکتاتوری پرولتاریا, متصدین طبقذ کارگر» 
انترناسیو نالیسم پرولتری تکمیل شود وبه‌سطح عالی‌تری ارتقاء یابد. مار کس 
در جنگ داخلی درفرانسه ازتجربُ کمون برای تکامل مار کسیسم درتمام 
حهات استفاده ی کند. 

ممترین مسأله‌ای کد تجربهکمون مطرح ساخت مسألهُ دولت بود. ما در 
سفحات پیش وقتی انقلاب ۱۸4۹-۱۸6۸ اروپا را بررسی می‌کردیم» توجه 
خوانندگان را بداین ننیجه‌کیری داهیانا مارکس جلب‌کرديم که پرولتاریا 
نمی‌تواند دستگاه حاضر وآماده‌ای را از بورژوازی تحویل بگیرد ودرخدمت 
خود بکمارد. برولتاریا باید عائین دولت بورژوائی را بشکند. اين نتیجه گیری 

ثرعار کس هجدهم برومرلوئی بناپارت به‌حدکافی تصریح شده است. در 

آغا کنو پاریس» صحت این‌نتیجه گیری بهاثبات رسید. طبقة کار ,گر پاریس 
که بهپا خواست دربرابر اين واقعیت قرا رگرفت که ماشین 
بددرد نمی‌خورد. این‌طبقه به‌دولت نوع جدیدی ز 

عار کس در۱۸ آوریل» وقتی که کمون ت 
دو ستانش می‌نویسد: 





: بورژوائی 
عند اس 9 


تشکیل شده بود» به‌یکی از 








«اگربه‌آخرین فصل هجدهم بروعر من نگاه کنی خواعی دیدکه 
من اقدام بعدی انقلاب فرانسه را این‌طوراعلام می‌کنم: ماشین 
بورو کر اتيك-نظامی, چنان که تاکنون عمل می‌شده» از دستی 
به‌دست دیگرداده نشود» بلکه درهم‌شکسته شود. چنین است 
شرطقدماتی هرا نقلاب‌خلقی درقاره. ۲۲ و این‌همان کاری‌است که 


۲ ظرر ازقاره بحش قاره‌ای اروپا است 


کمون پاریس ۱۳۹ 


بو رای ۱۱ 
رفقای قهرمان پاریسی نیز مي .و 






دراثر جنگ داخلی درفرانسه ما رکس این نکته را یکباردیکر وبا تفصیل 


ودفت بیشتری بیان مي‌کند. مار کس می‌نویسد: 


«به‌همان نسبتی که تکامل صنایع معاصرتقا بل طبقاتی میان سره‌اید 
و کارا تکامل و گسترش داده وژرف‌تر می‌کرد» قدرت دولتی 
بیشتر وپیشتر خصلت حاکمیت ملی سرمایه را بر کار. خصلت 
نیروی اجتماعی راکه برای اسارت اجتماعی سازمان داده‌شده 
است» خصلت ماشین سلط طبقاتی را به‌خود می‌گرفت:»۱۱۸ 


مار کس توضیح می‌دهدکه پس ازهرانقلابی جنبة ستوگر ان دولت بیشتر 
و بیشترعیان می‌شود واگراحیاناً درروزهای آرام اختلافات درون طبقاحاکمد, 
قدرت حاکماٌ دولت را کمی محدود می‌کند, درروزهای انقلابی» وقتی که‌طبقا 
حاکمه علیه مردم متحد می‌شود» دیگراین محدودیت‌ها نیزموجود نیست. 

مار کس می‌نویسدکه همه دولت‌های بورژوائی» بههرشکلی باشنده خوا: 
سلطنتی وخواه جمع‌وری» خواه بناپارتی» ماهیت‌آنان یکی است.جابه‌جا شدن 
انواع رژیم‌ها درمدت صد سال ی درطبیعت انگل ماشین دولتی ندازد, 
بلکه بالعکس آن‌را کامل‌تر کرده است. چنین دولتی نمی‌تواند به‌پرولتاریا 
خدمت کند. 





«طبقه کار گر نمی‌تو اند به‌طورساده ماشین دولتی‌حاضروآماده‌ای 
را تصرف نماید وبرای مقاصد خویش به کار اندازد. »۱*۹ 


اهمیت این‌نتر جه گیری برای مار کس و انگلس آن‌چنان بودکه درعقدمه‌ای 


۷ ازنامةٌ مارکس به‌کو گنمان, کلبات آثارمارکس وانگلس: چاپ روسی» جلد ۳۳. 
صفحدٌ ۱۷۲. 

۸) کلیات دار کس والگلس» چاپ روسی؛ جلد ۰۱۷ صفحذٌ ۳6۰. 

۵) همان کتاب» صفحُ ۳۲۹. 


۰ صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کاگری و کمونیستی 


پر فیس حزب کمونیست که درسال۱۸۷۵ نوشتند» عین این عیله. را بارد 
کردند ۲ و ی ن تقریباً تنها مطلب‌تکمیلی است‌که ازجانبآنان بةه‌ائیشست انافه 
شده است. لنین این نتیجه گیریرا اسامی‌ترین درس مار کسیسم رضالْف 


۳ 


پرولتاریا نسبت به‌دولت می‌داند. 

مارکس تا قبل از کمون دراين باره‌که به‌جای عاشین دولتی بوررو الی 
چد نوع وچه شکل حکوعتی باید برقرارکرد» چیزی نمی‌گفت. کمون پاریس 
ها: امکان داد که بگوید: 





۶سراصلی کمون این‌بود که درعاهیت امردولت طبقذ کار گر بود. 
نتیجذ مارز؛ طبقهُ تولیدکننده بود علیه طبقة تصاحب کناه, 
کمون آن شکل میانی سرانجام کشف‌شده‌ای بودکه رهائی 
اقتصادی کار با وجود آن می‌توانست انجام پذیرد.» 


انگلس در عقده‌دای کد درسال ۱۸۹۱ براثرعار کس نوشتد, بدآن عناصر 
سازشکاری که درحزب سوسیال دمکرات آلمان جان می‌گرفتند وازدولت 
پرولتری ودیکناتوری پرولتاربا می‌ترمیدند وازآن چشم می‌پوشیدند» اشاره 
ی کنت و عی گوید: 





*اين اواخر بازهم سوسیال- دمکر ات کوته‌بین ازدیدن کلمات 
دیکتاتوری پرولناریا بهو حشت‌می‌آید.آقایان ءحترم اهی‌خو اهبد 
ببینی د که این دبکتاتوری چه‌شکلی است؟ بدکمون پاریس نگاه 


کنید. این دیکتاتوری پرولتاریاست.۲۳ 


خصوصیت کمون به‌مثابه ماشین دولتی پرولتری این است که چیزی جدا 
از مردم و بالای سر مردم نیست سازخود مردم است. اعضای کمون‌ها را مردم 


۰) مانیفست خزب کمونمست. چاپ فارسی ۰۱۹۵۱ صفحهُ ۱۱ 
۱ لنین. ضتخبات. چاپ فارسی. حلد دوم. بخش اول. صفحذٌ ۲۹۵ 
۴۳ کلیات بارکس وانگلس. چاپ روسی, حلد ۰۱۷ صفحة ۳6۱ 
۴۳) کلیات ما رکس وانگلس: چاپ روسی. حدد ۰۲۲ صفحاٌ ۲۰۱ 


کمون پاریس ۱۴۱ 


انتخاب‌می کنند و هروقت‌نخواستند نمایندثخودر | معزول‌می کنند وپس‌می گیر ند. 
کمون مانند پارلمان‌های بورژوائی جای پرحرفی نیست‌که دریناه آن قون 
اجرائيهُ بورزوای با دست بازعمل کند. کمون خود تصمیم می‌گیرد وخود عمل 
می‌کند. ارتش کمون همان مردمند که مسلح شده‌اند. 

چنان که درصفحات بعد خواهیم دید تمام این درس‌ها ازجا نب‌پیشوایان 
انترناسیو نال دوم دانسته فراموش شد. تنها لفین‌بود که آن‌ها را به کاربست. وی 
دروجود شوراهای کارگران ودهقانان روسیه شکل نوین‌دیکتاتوری پرولتاریا 
را یافت که ازبسیاری جهات شبیه کسون پاریس است. به‌قول لنین انقلاب‌هاي 
۵ ۱۹۱۷ امر"دمون را دنبال می‌کنند ولی درشرایط دیکرواوضاع دیگر.* 

مسال بسیارمهم دیگری که دراثرمارکس جنگ داخلی درفرانسه مطرح 
شده امکان وضرورت اتحاد پرولتاریا با دهقانان وخرده بورزوازی شهری 
است. مارکس دراین‌جا نيزيك گام از جنگ طبقاتی درفرانسه و هجدهم بروم 
جلوتر می‌گذارد ودرتجرب؛ٌُ کمون نشان می‌دهد که برای دهقانان ستمکش و 
خرده‌بورژوازی شهری راه نجات دیگری وجود ندارد جزمتحد شدن‌باپرولتاریا 
وانجام انقلابی ضد سرمایه‌داران. مارکس یادآوری می‌کند که دعقانان معمولا 
پشت به‌گذشته دارند ودارای توهماتی هستند. ازجمله درفرانسة آن‌روز آنان 
منوزنسبت به‌ناپلگون احساس احترام می‌کردند ونام وی‌را با حوادث انقلاب 
کبیربورژوائی فرانسه ۱۷۸۹ مزبوط می‌دانستند وبه‌این‌دلیل بناپارتیست‌بودند. 
اما این‌توهمات قدرت مقاومت دربرابر واقعیت ومنافع طبقاتی را ندارد. 


«اين توهمات گذشته چگونه ممکن بود دربرابر مراحعهکمون 
به‌منافع حیاتی ونیازمندی‌های مبرم دهقانان مقاومتکند.»۲۳۴ 


وقتی طبق کارگر درعمل ازمنافع دهقانان حمایت می‌کند» وقتی طبقا 
کار گری که دردو لت متشکل شده است با فر امین واقدامات دولتی ازدهقان در 
برابرمالك وسر ایه‌دار دفاع می‌کند ووقتی تنها طبقة کار گر نت4 می‌تواند 
ازدهقان دفاع کند» روشن است‌که اتحاد کار گرودهقان امری:: 





۶) لنین» دولت وانقلاب (آثار منتخبه), چاپ‌فارسی. جلد دوم» بخش‌اول. صفحذ۲۸5 
۵) کلیات مارکس وانگلس, چاپ روسی, جلد ۱۷. صفحٌ ۰۳6٩‏ 





۲ صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و که‌ونیستی 


«کمون کاملا حق داشت به‌دهقا نان اعلام کندکه «پیروزی او 
تنها امید آن‌هاست.»۳ 

کمون . «نخستین انقلابی بودکه درآن طبقذکار گرآشکارا به‌عنوان تنها 
طبقه‌ای که استعداد ابتکاراجتماعی دارد شناخته می‌شد. حتی 
قشرهای وسیع طبقه متوسط پاریس کب کوچك » پیشدوران؛ 
بازر گانان» همه» به‌استثنای اغنیای سره‌ایه‌دار این‌واقعیت را 
قبول داشتتد. کمون باحل عاقلان مسأله‌ای که همواره سب نفاق 
دردرون طبقهُ متوسط بود -سیعنی مسألهُ محاسبه میان وام‌داران 
و وامدهندگان- آنان را نجات بخشید.»۱۳۷ 








طبقَهُ متوسط درانقلاب ۱۸6۸ چنان که درصفحات پیشین دیدیم» 
کار گربه‌طورجدی دفاع‌نکرد و به‌بورژوازی بزرگ پیوست. اما تجربة تا 

بس ازآن انقلاب بی‌فایده نگذشت. طبقهُ متوسط درك کرد که بورژو ازی بزرگ 
ویران کننده وورشکست کنندهٌ اصلی قشرهای متوسط است. 

طبقهٌ کارگر درقیام کمون نشان‌داد که متحدکنند؛ بهترین وسالم‌ترین 
عناصرجامعه است. دولت کارگری «دولتی است عمیقاً وواقعاً ملی»۰ اززبان 
بهترین‌های علت سخن می‌گوید وازاساسی‌ترین حقوق ملی دفاع می‌کند» پایة 
تکامل واقعی حامعه را بنا می‌گذارد. 

لنین‌که مسألة متحدین پرولتاریا وضرورت وامکان اتحاد کارگران و 
دحقانان را درمارکسیسم_بسیارتکامل بخشیده دربیان تجربٌُ کمون با اشاره 
#گييزي, مار کس می‌گوید که درهم‌شکستن ماشین دولتی بورژوائی شرط 
اد کارگران و دهقانان است. 





«خرد کردن این‌ماشین و درهم شکستن‌آن این استآنچه که منافع 
«خلق»» منافع اکثریت آن یعنی کارگران واکثریت دمقانان 
را دربردارد. این است «شرط مقدماتی» اتحاد آزادانُ دهقانان 


۳ همان اثر, صفح ۳6۸ (تکیه ازماست). جملهُ آخر نقل ازیکی ازپیام‌های کمون 
1 است خطاب بهز حمتکشان روستا. 
همان اثر» صفحات ۳6۸-۳6۷ 


کمون پارین ۱۳۳ 
تهی‌دست با پرولتاریا ۱۳۹ 


واين درست نکتة اماسی است» چراکه برای جلب دهقانان به‌سوی 
پرولتاریا» وبرای برقراری اتحادکارگر ودهقان نمی‌توان به‌اقداعاتی که در 
چارچوب دولت بورژوائی وقوانین دولتی بورژوائی ممکن است اکنفا کرد. 
پرولتاریا باید این دولت‌را بشکند» دست خودرا در اتخاذ‌قاطع‌ترین و انقلابی‌ترین 
تصمیمات وهمچنین درپیش بردن این تصمیمات با شیوه‌های انقلابی‌باز کند. 

کمون پاریس به‌وسیلهٌ ارتش پروس و ارتش دولت ورسای محاصره شد 
وتماس آن با شهرستان‌ها وقبل ازهمه با تود؛ُ دهقان بسیار بسیارمحدود گردید. 
با این‌حال همین تماس محدود امکان واقعی اتحادکار گران ودمقانان را 
نشان داد. 

درصفحات پیش گفتیم که کمون پاریس با تجربهُ غنی خویش اخنلافی 
راکه درجنبش جهانی میان آنارشیست‌ها وما رکسیست‌ها وجود داشت به‌سود 
مار کسیسم حل کرد. پرولتاریا در تجربهٌ کمون به‌چشم خود دید که ندتنها 
نمی‌تواند ونباید ازسیاست بر کنار بماند» بلکه بایدحتماً ب‌وسیع‌ترین‌شکلی در 
سیاست دخالت کند وبایدکه درلحظهً ضروری مسلحانه درسیاست دخالت‌کند 
وهدف ازاین دخالت تبها شکستن ماشین دولتی بورژوائی نیست؛ بلکه ساختن 
دولت نوین پرولتری ودفاع ازاین دولت است. 

در کمون پاریس آنارشیست‌های هوادار پرودون شرکت داشتتد ودرعمل 
نشان دادندکه ساختن تعاونی‌های تولیدی پراکنده» آن‌هم درچارچوب دولت 
بورژو ائی» بهعنزلهُ پایه‌ای برای ایجاد جامعهٌ نوین مسخره است. تنها با کمك 
عبارز؛ سیاسی وبه‌ست‌آوردن حاکمیت سیاسی است‌که می‌توان به‌آزادی 
زحمتکشان دست‌یافت وتنها با تعاونی کردن تولید درعقیاس ملی ودرسطح 
کشورمی‌توان به‌امر تعاون معنای و اقمی بخشید. انگلس درمقدمٌ جنگ داخلی 
در فرانسه به‌حق می‌نویند: 





7۳ ۱۹ 
« کمون گور مکتب سوسیالیستی پرودون بود.» 


۸ لنین؛ فتخبات, ترجمأفارسی, چاپ مسکو, ۰۱۹۵۳ جلد دوم: بخش اول.صفح ۲۱۷ 
کلیات مار کس وانگلس: چاپ روسی. حلد ۰۲۲ صفحل ۳) 


6 صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کار گری و کمونیستی 






انگاس توجه می‌دهد که کمون تنها گور لیستی پرودون نبود؛ 
جریان غیرمارکسیستی دیگردرون کمون يعنچت نیز «سرنوشت‌بهتری 
نداشت.» هوآداران بلانکی که درمکتب توطّه ثری وایجاد گروه‌های کوچا 
مخفی وبا انضباط پرورش يافته بودند و کمان می‌کردند که تنها اين گرومهای 
کوچکند که باید برای مردم انقلاب‌کنند» درعمل با اقدام وسیع‌ترین قشرهای 
توده‌ای رو به‌روشدند که درقالب محدود آنان نمی گنجید. 

کمون» درستی یکی ازمهم‌ترین آموزش‌مای مارتسهننتي را نیزدرتجربه 
نشان داد: بدون حزب پیشاهنگ پرولتری نمی‌توان: پیروژشد. تها حزب 
پرولتری است که می‌تواند بهترین نیروهای عناصر طبقّه را جمع کند» سیاست 
روشن انقلایی تدوین نماید؛ به‌اتحاد کار گران ودهقانان تحقق بخشد و درلخظهً 
مساعد انقلاب 








ی‌که مارکس ازکمون پاریس می‌کند ضرورت وحدت 
جهانی پرولتاریاشت "ما رکس ابتدا وحدت سرمایه‌داران وجنبةٌ جهانی سرمایه 
را نشان می‌دهد وسپس تأکید می‌کند که پرولتاریا نیز ب‌وحدت ورفاقت‌جهانی 
نیازمند است. سرمایه‌داران خود برای همکاری جهانی با یکدیگر» ولوبه‌قیمت 
خیانت به‌منافع ملی» آماده‌اند؛ اما وحدت انترناسیونالیستی طبقهٌ کارگر را 
مورد اعتراض قرار می‌دهند. بورژوازی فرانسه و پروس حتی در حال جنگ 
بایکدیگر, وقتی که ارتش پروس پثت دیوارهای پاریس ایستاده بود برای 
کارگر باهم متحد می‌شدند. بیسمارك اسرای جنگی فرانسوی 
ازی وفادار بودند آزادکرده ودراختیاردو لت ورسای می‌گذاشت 
فرما نداهن" ثظامی پروس اجازه می‌داد که واحدهای دولت ورسای ازمناطق 
اشغالی پروس عبور کنند وازپشت به‌پاریس حمله برند. آنان تا این‌حد باهم 
درنبرد علیه طبقَهُ کار گر متحد بودند. مارکس می‌نویسد: 





«دولت‌های اروپائی در برابر پاری خصلت بین‌المطلی سلط 
طبقاتی را به‌معرض تماشاگذاشتند. اما خودشان درسرتاسردنیا 
نعره می‌کشند که علت اصلی هم فلاکت‌ها رفاقت بین‌الطلی 
کارگران است» یعنی سازمان جهانی کارعلیه توط جهانی 
تیزمایه ۱۳۳ 

۰) کلیات مارکس وانگلس» چاپ روسی, جلد ۰۱۷ صفحٌ ۳۱۰ (تکیه ازماست). 





کمون پارین ۱۳۵ 


مارکس به‌جنبُ انترناسیونالیستی کمون سئولشپرولثری پاریس- اشاره 
می‌کند ووحدت عمیق موجود میان خصلت میج وانترتاسیوفالیستی چنین‌دولتی 
را متذ کرمی‌شود: 


«به‌این‌ترتیب اکر کمون نمایند؛ راستین هم عناصر سالم جامعٌ 
فرانسه» یعنی دولتی واقعاً ملی بود ازآن‌جا که درعین‌حال 
دولت کار گران بوده و درراه رهاثی کارشجاعانه می‌رزمید. 
به‌معنای و اقعی کلمه بین‌المللی بود. در برابر ارتش پروس که 
دو ایالت فرانسه را به‌آلمان ملحق ساخته است» کمون همفجهان 
را بهفرانسه ملحق ساخت.»۲۳۱ 


عار کس که نامه خود را به کو گلمن در۱۸ آوریل ۱۸۷۱ با این‌جملات‌تمام 
کرده بود: 


«درآنجا هرچه پیش آید» قیام کنونی پاریس ولو آن که 
به‌وسیلة گرگان» خو کان وسکان پلید جامع؛ کهنه سر کوب‌شودب 
پرافتخارترین اقدام دلاورانة حزب‌ما اززمان قیام ژوئن پاریس 
است.» 


جنگ داخلی درفرانسه را با اين جملات پایان می‌دهد: 


« به‌پاریس کار گران با کمونش بهعنوان مبشرجامعُ نوين همواره 
درود خواهند فرستاد. قربانیان زجردید؛ آن درقلب بزرگ 
طبقهٌ کارگر جاودانه خواهند بود. تاریخ عم‌اکنون جلادان 
آن‌را آن‌چنان‌به‌ستون مکتوختهایت متام اور اد کشیشا نشان 
نخواهد توانست آنان را برهاند.» 


۰۱ ممان اثر. صفحذ ۳۵۰ 
۴۳) همان اثر, جلد ۰۳۳ صفحذ ۱۷۲ 
۴) ممان اثر. حلد ۰۱۷ صفحدٌ و۳۱۳ 


۳۹ صفحانی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی 


۵. پابان کار انترناسیونال اوول 
پس ازشکست کمون پارس وسلطذُ ارتجاع دراروپا, کارانترناسیونال که در 
عرکزحملات دشمن ب زحمتکش در کشورهای 
گوناگون به‌سوی نو هنال می‌آمده یعنی بیدارمی‌شد و ان‌دیشه‌های 
انترناسیونال را می‌پذیرفت وبه‌این ترتیب امکان تشکیل سازمان‌ها واحزاب 
جداگانه درهرکشور افزایش می‌یافت؛ اما فعالیت درچارچوب انترناسیونال 
وزیرنام انترناسیونال با محدودیت‌های فراوان رو به‌رومی‌شد. تلاش خرابکاران 
آ نار شیست‌ها نیز که می‌کوشیدند زیرنام انترناسیونال ازتشکیل احزاب کار گری 
جلو گیری‌کنند ومانع ازرسوخ اندیشه‌های مار کسیستی در طبقذ کارگر شوند 
ءزید برعلت می گشت. 

مارکس وانگلس باتوجه بداین وضع پيشنهاد کردند که شورای کل 
انتر ناسیو نال به‌ایالات متحد؛ امریکا عنتقل شود تا ازفشار ارتجاع درامان ماند. 
این پیشنهاد درکنگرهٌ لاهه تصویب شد وال 
شورای کل دراروپا ععین شدند. درآن ز 
اما شرازط طوری پیش آعدکه دیگر باز 


مقدور نله و فعالیت آن در ۱ متحده نیز: که بسیار دور از مرکز ثقل 





یار دشوار شد. البته توا 
























عنحل گردید. 





نر ناسیونال اول وقتی به کارخود پایان دادکه مهم‌ترین وظایف تاریخی 
خویش را با شایستگی تمام انجام داده بود. این سازمان جهانی موفق شده‌بود 
نظر بهترین بارزان انقلابی طبقکار گررا به‌آموزش هار کسیستی جلب‌کند و این 
آدوزش را دربخش قابل ملاحظه‌ای ازجنبش رسوخ دهد وزمینه را برای‌ایجاد 
احزاب مستقل پرولتری برعبنای اندیشه‌های مار کسیستی فراهم آورد. 

این احزاب درهدان آخرین سال‌های انترناسیونال اول یکی پس ازدیگری 
پدید آمدند و پس ازانترناسیونال اول تا تشکیل انترناسیونال دوم» که ۱۳ 
سال فاصله بود» تقریباً همه کشورهای اروپائی را فراگرفتند. 

لنین میگوید: 


پایان کار انترناسیونال اول ۱۳۷ 


«انترناسیونال اول نقش تاریخی خود را به‌پایان رسانید وجای 
خود را به‌دوران رشد بهمر اتب عظیم‌تر جنش کارگری درهمة 
کشورهای جهان سپرد؛/ یعنی دورانی که درآن جنبش درسطح 
گسترش می‌یافت واحزاب سیاسی کارگری توده‌ای خاص هر 
دولت علی جداگانه تشکیل می‌شد.»* 
ودرحای دیگر: 

«انترناسیونال اول فراموش نشدنی است. نام آن درتاریخ 
مبارزات کارگران برای رهاثی خویش جاودان خواهد بود. 
انترناسیونال اول آن جمهوری جهانی‌سوسیالیستی را که با 
امروز خوشبختی ساختمان آن را داریم» پی‌ریخت.»۳۳ 





6 لنین, کارل مارکس (کلیات)؛ جلد ۰۲۱ صفحُ ۰ه 
۵) لنین؛ انتر ناسیونال کمونیستی (کلیات)؛ به‌زبان روسی, جلد ۰۲۹ صفحفُ ۲۱۱ 
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انتشارات حزب تود* ایران 


